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 مقالات ارسال و تهیه راهنمای

 . باشد  پژوهشی -علمی سطح در باید مقاله
 . باشد( نویسندگان یا) نویسنده تحقیقات وها  مطالعات، تجربه حاصل مقاله
 . باشد شدهچاپ یا  و ارسال(  خارجی یا داخلی) نشریات از کیچیه برای قبلاً نباید  ارسالی مقاله
 . باشد صفحه 20 حداکثر بایدها شکل و منابع، جداول با  ارسالی مقاله  حجم
 . باشد 15/1 اندازهبه باید خطوط فاصله
 Bقلم از فارستی مفن برای. شتود  نوشتفه(  2010 و 2007های ویرایش) Word افزارنرم از استففاده  با مقاله

Mitra  قلم از انگلیستی  مفن برای و 13 فونت با Times New Roman  معیارهای با مطابق  12 فونت و 
 . شود ارسال راهنما این در مندرج
 . گردد ارسال جداگانه صورتبه و نشود درج مقاله ارسالی فایل در گاننویسندمیاسا
 و ستیاه نمودار وها ، شتکلهامنحنیجداول،   تمامی.  باشتد شتدهتایپ  Word افزارنرم با فقطها  فرمول کلیه

 عکس  صتورتبه نمودارها. باشتد  فارستی  کاملاً  صتورتبه نمودار و جداول.  باشتند  اصتل و ستفید، دقیق، روشتن
 باید تصتاویر کلیه. شتود  نوشتفه  فارستی  فقط نمودارها عمودی و  افقی  عناوین و( باشتد  روشتن و اصتل) نباشتد
  مستلستل صتورتبه نمودارها و  جداول کلیه. باشتد چاپقابل  باکیفیت و  jpg  ، فرمتdpi  300  رزولوشتن  با

 باید جدول شتماره.  گردد  تنظیم نمودار  یا  جدول بالای در هاآن مأخذ و  مشتخصتات درج  با و  گذاریشتماره
 . باشد مقاله مفن در

 : شود تنظیم زیر صورتبه  مقاله ساختار
 . مقاله عنوان
 بین،  فشترده  صتورتبه مقاله نفایج و  تحقیق  شتناست روش ، نظرى  چارچوب،  موضتوع  شتامل: مقاله چکیده
 .  باشد کلمه 300 تا  150

  فهرستت   این در شتود کوشتش. شتود  اضتافه  "کلیدی واژگان" از فهرستفی،  (فارستی) چکیده از  پس  بلافاصتله

 . است مفهوم 7تا3 طورمعمولبه هاآن تعداد و شود نوشفه مقاله اصلی "واژگان" صرفاً
 . تحقیق انجام ضرورت و اهداف بیان و مسئله طرح، موضوع تعریف شامل: مقدمه
 . تحقیق فرضیات یا/هاپرسش طرح و نظرى چارچوب و موضوع، پیشین تحقیقات: پیشینه  بررس 
 ارائه، شتناست روش : باشتد زیر اجزای شتامل تواندمی که  شتود تحلیل روشتن طوربه  موضتوع باید: اصتلی  مفن
 . هاآن تفسیر و  وتحلیلتجزیه، هایاففه

 . گیرىنفیجه و  خلاصه
 : انگلیس  و  فارس  منابع فهرست 

 صتورتبه  پرانفز داخل  مقاله مفن  در  ارجاعات. شتود  استففاده APA  استفاندارد از دهی  فهرستت و ارجاع برای



 

  نویستنده یک نام  زمانی که، APA  اصتول  طبق مقاله  مفن در. شتود  آورده(  صتفحه: ستال، خانوادگی نام)
  استت   همکار دارای  نویستنده  اگر.  کنید پانوشتت را  آن  لاتین  عنوان، کنیدمی ذکر بار اولین برای را(  خارجی)
  نویستنده با هاآن تعداد  کهدرصتورتی. کنید پانوشتت را هاآن و  نوشتفه را  هاآن خانوادگی  عنوان( نفر چهار تا)
 ؛ کنید اسففاده همکاران یواژه از سپس و نوشفه را نویسنده نام، هست بالا  به نفر پنج از

 : شود استفاده زیر الگوی از منابع  ذکر در
 منابع تکرار از و  شتود آورده( انگلیستی  ستپس و  فارستی ابفدا) الفبا  حروف ترتیب به  جداگانه منابع فهرستت
 گردد خودداری
 . ناشر: نشر محل. کفاب نام. (نشر سال) نام، خانوادگی نام: شده تألیف کفاب
:  ( نشتریه ی  شتماره ، ) جلد   یا  دوره ،  نشتریه   نام .  مقاله   عنوان .  ( نشتر  ستال )  خانوادگی   نام ، نام   ،  نام ،  خانوادگی   نام : مقاله 
  از   و   باشتد   صتفحه  شتماره   و   انفشتار   ستال   و  شتماره   ذکر   با  همراه   کامل  صتورت به  رفرنس . مقاله  صتفحات  شتماره 

 .  شود   خودداری  لاتین  رفرنس   در   مشابه   موارد   و   فارسی  رفرنس   در  " دیگران  و "  لفظ   نوشفن 
. مفرجم  خانوادگی نامنام و  .  فارسی  به کفاب  نام.  (تألیف سال)  نویسنده  نام، خانوادگی  نام: شدهترجمه کفاب
 . ناشر نام: نشر محل

  عنوان. (گردآورنتده)  ختانوادگی  نتامو   نتام. مقتالته  عنوان. (نشتتتر  ستتتال) نتام، ختانوادگی نتام: مقتالات مجموعته
 صفحات شماره، سال. مقالات مجموعه

 . شود آورده  پاورقی صورتبهها یادداشت 

  تذکر 
 . گردد ارسال موجود سامانه طریق از، فصلنامه سایت در نویسنده نامثبت از پس باید  ارسالی ­مقاله

 و ستتردبیر موافقت  به  منوط نهایی پذیرش  و قرارگرففه ارزیابی  مورد مجله داوران  توستتط  رستتیده مقالات
 . است دینی  فرهنگ رهیافت فصلنامه تحریریه هیأت
 به  الکفرونیکی  صتتورتبه و  ستتامانه در، مقاله  ارزیابی و  داوری  نفیجه،  مقالات بررستتی و دریافت از پس
 . رسید خواهد محفرم نویسندگان /نویسنده  اطلاع
 . است آزاد مقالات ویرایش در مجله تحریریه هیأت
 . شودنمی داده برگشت  ارسالی  هایمقاله

 . است  معذور، باشد نشدهتنظیم ذکرشده  معیارهای براساس  که  مقالاتی پذیرش  از فصلنامه
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 ایران  در( ع)موسی بن احمد حضرت شخصیت شناخت

1سید نورالدین حسینی

  چکیده

. استت  شتده  نگاشتفه(  ع)موستی  بن  احمد حضترت  شتخصتیت  شتناخت محوریت و   اهمیت باهدف  مقاله  این  : هدف و  ساابقه

  که  استتت(  ع)بیتاهل  با پیمان تجدید  مثابهبه  باشتتد  آگاهی و  بصتتیرت با و   معرفت ستتر  از  هرگاه  امامزادگان  زیارت تردیدبی

 . دارد مهمی نقش تشیع گسفرش و  اطهار ائمه رسالت و  اهداف شناخت در پیمانی و  عهد چنیناین

کاربردی    هاپیشتنهادپس از بررستی مفاهیم با ارائه نفایج  به  و   استت  توصتیفی تحلیلی نوع  از  حاضتر  مطالعه : هاروش و  مواد

منابع    از  که  صتورتبدین. استت  ایکفابخانهآن،   اطلاعات گردآوری  روش و   توصتیفی  حاضتر  تحقیق روش .استت  شتدهپرداخفه

 .است شدهاسففاده محقق هایآموخفه و  خارجی منابع مقاله، کفاب،: نظیر ایهکفابخان

 قرب  طلب  زیارت، طریق  از توانمی و  استت  برخوردار  ایویژه  جایگاه از شتیعیان  میان  در  زیارتاین پژوهش    ازنظر : هاهیافت

 دو   دارای  زیارت. شتد  نائل  مطلوب  این به بزرگان و (  ع)امامزادگان  ،(ع)بیتاهل از  استفعانت  با و  نمود  درخواستت  را  خداوند به

  انفساب  صحتّ دومی و   اشینسب  انفسابات گرففن نظر  در بدون مزور  معنوی شخصیتّ  اثبات  هاآن  از  یکی  است،  اساسی  رکن

 ایران  در اهمیتّ جهت  از( ( س)معصتومه  حضترت و (  ع)رضتا  امام  حرم  از  بعد) حرم  ستومیّن. اوستت مطهرّ مرقد  به شتخصتیتّ آن

  ابعاد  شتناخت  دنبال به  بستیاری روی همین  از  استت گردیده  الله  آل مشتفاقان  خیل  موردتوجه  که  استت  شتیراز  چراغشتاه  امامزاده

 .هسفند( ع)موسی بن احمد معرففی و  شخصیّفی

 زندگی  ستبک و   دین بزرگان شتخصتیفی هایویژگی  با آشتناییکه    شتودمیاز مباحث ایراد شتده نفیجه گرففه   : گیرینتیجه

  را زیستتفن  چگونه  شتتیوه هاآن  از  که  شتتودمی  باعث و   دهدمی  قرار انستتان فراروی  تکامل و   رشتتد برای  را  روشتتن راهی  آنان

 گیریم. بهره وجودشان خورشید از و  بیاموزیم

 (.ع)بیتاهل با ، پیمان(ع)امامزادگان انسانی، والای شخصیت ،(ع)موسی بن : احمدگانکلیدواژ
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 مقدمه

 زمان  تنها درنه  آنان  وجودی  مرتبه  و  انسانی  والای  شخصیت  و  جایگاه  سبب  به  زادگان  امام  و  ائمه  وجود

 اسلام  که  است  برکات  این   سبب  به  و   دارد  همراه  به  زیادی  اخروی  و  دنیوی  برکات  نیز  بعدازآن  بلکه  حیات،

  بن  احمد  .(1386،  بابویهابن)ت  اس  داشفه  تأکید  انسان   زندگی  در  آن   به  پرداخفن  و  زیارت  لزوم  و  وجود  به

 از  او.  است(  ع)کاظم   امام  فرزندان  از  الاعاظم،  سیدالسادات  به  مشهور  و  چراغشاه  به  ملقب  جعفر  بن  موسی

 شهادت  خبر  شنیدن  با  و  کرد  سفر  ایران  به  مأمون  خلافت  زمان  در  که  است  ایران  در  مشهور  زادگانامام

)ابن  .بود  مخفی  هامدت  شیراز،  در  وی  مقبره.  رسید  شهادت  به  جاهمان  در  و  ماند   شیراز  در  ،(ع)رضا  امام

 . ( 1385حیون، 

 و ولتتی از محتت  اطاعتتت( ع)موستتی احمتتدبن حضتترت شخصتتیفی ویژگتتی بتتارزترین و تتترینمهم 

( علیهماالستتلام)  رضتتا  امتتام  و  جعفتتر  بتتن  موستتی  حضتترت  خصوصتتاً  معصتتوم،  امامتتان  یعنتتی  ختتدا  خلیفه

 و جتتاودانگی بتته انستتان هتتاآن از اطاعتتت بتتا و ستتاخفه واجتتب را آنتتان از اطاعتتت خداونتتد کتته هستتت

 و تشتتویق نیتتز را دیگتتران و نمتتود بیعتتت( ع)رضتتا امتتام بتتا حضتترت آن چتتون یابدمی  دست  ابدی  شرف

 استتلام ارکتتان تتترینمهم از کتته ولایتتت رکتتن تثبیتتت در و  کننتتد  بیعتتت(  ع)رضتتا  امام  با  که  کرد  ترغیب

 محمتتدبن حضتترت شخصتتیفی هتتایویژگی متتورد در. داد بتتروز ختتود از ناپذیریخستتفگی تتتلاش  استتت

 کتته بتتود نیکوکتتاران و شتتگانیپ طهتتارت از. بتتود فاضتتل و صتتالح شخصتتی او کتته گفتتت باید(  ع)موسی

 ختتویش قلتتب پیوستتفه داریزندهشتتب بتتا و داردمتتی اعتتلام صتتراحتبه را آنتتان دوستتفی قرآن در  خداوند

 کارهتتا بهفتترین بتته و داشتتت ختتدا بتتا  نیتتاز  و  راز  بتته  خاصتتی  محبتتت  و  نمتتود  منور  و  روشن  خدا  یاد  به  را

 در مفعتتال خداونتتد عبتتادت در کتته بتتود بنتتدگانی مصتتدا  و گماشتتت همتتت ختتویش زنتتدگی طتتول در

 . (1414)ابن فارس، سفایدمی را آنان کریم قرآن

 

 پژوهش  روش

 نوع  از  اطلاعات،  گردآوری  یوهیش،  نظرازنقطه   و  کیفی  ماهیت،  ازنظر  مطالعه  این   در  پژوهش  روش 

 خارجی  و  داخلی  مرتبط  و   معفبر  منابع به   مراجعه با  نخست  پژوهش  روند انجام.  است  اسنادی  -ایکفابخانه

 مفاهیم  و  هاکلیدواژه  محورهای اساسی،  بررسی  ضمن  آن،  از  پس.  گرفت  انجام  موضوع پژوهش  یزمینه  در

 روش   نوع  از  تحقیق  روش   این  .شد  پرداخفهمفاهیم    و ارتباط  جایگاه  به  ادامه  در  و  شدند  گزیده  آن  بنیادی
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 اطلاعات،   آوریجمع  ابزار  .است  گرففهانجام  کیفی  رویکرد  با  و  محفوا   تحلیل  روش   با  که  است  نظری  تحقیق

 منابع  کلیه  تحقیق،  قلمرو  .است  بوده   ای کفابخانه  مطالعه  طریق  از  و  گوناگون  کفب  از  شدهبرداشت  هایبرگه 

 و نموده  تدوین هاآنخصوص  در نقد صورتبه  دیگران  که است بوده منابعی همچنین و اولدست و اصلی

 و  آثار  ،هاکفاب  و  اولیه  منابع  سراغ  به  محقق  مورد  این  در.  است  بوده  فارسی  و  انگلیسی  هایزبان  به

  تحلیل  براساس .  است  رففه  نموده  اشاره  موضوع  به  غیرمسفقیم  و  مسفقیم  طوربه  که  یاول دست  هاینوشفه

 . است داده قرار موردبحث را هایاففه  این درنهایت و است داده ارائه را پژوهش هاییاففه منابع،

 و بتتودن موثتتق منبتتع، اصتتالت عمتتدتاً استتت، قرارگرففتته تحلیتتل مبنتتا کتته منتتابع شتتیوه انفختتاب

 نظتتر وجهتته نیتتز منتتابع بتته  دسفرستتی  قابلیتتت  همچنتتین.  استتت  نویستتندگان بتتوده  یتتا  نویسنده  مرجعیت

 در کتته استتت تحلیلتتی – توصتتیفی روش  اهتتداف، بتته وصتتول منظوربتته تحقیتتق روش .  استتت  قرارگرففه

 .استتت قرارگرففتته تحلیتتل متتورد نیتتز اطلاعتتات ،شتتدهآوریجمع اطلاعتتات توصتتیف ضتتمن آن

 گتتردآوری اطلاعتتاتی روش  ایتتن در. استتت گرففتته صتتورت ایکفابخانتته روش  بتتا اطلاعتتات گتتردآوری

 ایکفابخانتته منتتابع. شتتوندمی نگهتتداری کفابخانتته در و انتتدکیفی لحتتام ماهیتتت بتته کتته شتتودمی

 بخشتتی  و  الکفرونیکتتی  و  کاغتتذی  از  اعتتم  مکفتتوب  دیگتتر آثتتار  و  مقالتته  کفتتاب،  از  اندعبارت  مورداسففاده

 شتتیوه در. استتت گرففتته صتتورت نویستتیفیش طریتتق از متتذکور درروش  اطلاعتتات گتتردآوری از

 بهفتتر  هرچتته  دهیستتازمان  بتترای.  استتت  شتتدهاسففاده  استتفدلال  یتتا  استتفنفاج  از  عمدتاً  اطلاعات  پردازش 

 تحلیتتل محفتتوا ستتپس و موضتتوع شناستتی مفهتتوم ابفتتدا فرعتتی، و اصتتلی ستتلاالات براستتاس  تحقیتتق

 .پردازیممی بحث گیرینفیجه و بندیجمع پایان به در و گیردمی قرار موردبحث

 

 مبانی نظری

 وهفت سی  از  یکی  چراغشاه   به  ملقبّ(  ع)الکاظم  موسی  بن  احمد:  (ع)موسی  بن  احمد  فضایل  و  شخصیت

  بن  موسی  جناب  مورداحفرام  احمد  امّ  مادرش .  بود(  ع)الرضاموسی  بن  علی  برادر  و(  ع)کاظم  امام  فرزند

 نمودند  رجعت  طوس   به  ایشان  ،عهدیولایت  برای(  ع)رضا  امام  از  مأمون  دعوت  از  بعد.  داشت   قرار(  ع)جعفر

 سمت  به(  ع)الرضاموسی  بن  علی  زیارت  قصدبه  شیعیان  از  جمعی  همراه  به  احمد.   ( 1414)ابن منظور،  

 از   تا  داد   دسفور  خان  قفلغ  شیراز  حاکم  به   شد  آگاه   خبر  این   از  مأمون   که هنگامی.  کردند  حرکت  خراسان

 نام  به   محلیّ  در.  کند  خودداری  بود   گذاشفه  فزونی  به  رو  جمعیّفشان  که  همراهش  شیعیان  و  احمد  حرکت
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 امام  شهادت  خبر  خان  قفلغ.  گرفت  در   خان  قفلغ  و  احمد  بین  جنگی  شیراز  فرسخی  هشت  در  زینان  خان

 شیراز  جانب  به  او.  شد  ایشان  ماندن  تنها  و  یاران  پراکندگی  مایه  امر  همین  و  داد  احمد  همراهان  به  را(  ع)رضا

 دیگر   نقلی  در .  رسید  شهادت  به   ایناجوانمردانه  طرز   به  .است  ایشان   فعلی  مقبره   که  محلیّ  در   و  گریخت

 او   دفن  محل  به  کسی.  رسدفرامی  اجلش  تا  پردازدمی  عبادت  به  و  گرددمی  پنهان  شهر  از  ایگوشه  در  احمد

 سعد  بن  بکر   ابی  اتابک  مقرّب  وزرا  از  که  الدین  بدر  بن   مسعود   الدّین  مقرب  امیر   زمان  در  اینکه  تا   نبود  مطّلع

 دسفش   انگشفری  در  که  کردند  پیدا  سالم  و  صحیح  جسدی(  ع)  موسی  بن  احمد  مرقد  محل  در  بود  زنگی  بن

 .(1387)اسفرآبادی،    کنند  بنا   ایقبه  او  قبر   فراز  بر   داد   دسفور  بکر   ابی  «موسی  بن   احمد  للَّه  العزة : »بود  نوشفه

  .( 1390)افلاکیان دوست،  اندکرده ذکر 223 – 220 هایسال بین را شهادتش تاریخ

 در  بزنطتتی  نصتتر  ابتتی  کتته  همچنتتان  استتت  زیتتارت  یتتک  اساستتی  شتترط  مزور  معرفت  زائر  یک  برای

 متتن زیتتارت برستتانید  متتن  شتتیعیان  بتته  کتته  خوانتتدم(  ع)  الرضتتا  الحستتن  ابی  کفاب  در: »گویدمی  حدیثی

 بتته ختتدا آری فرمتتود حتتج، هتتزار گفتتفم نهتتم امتتام بتته گویتتد حج هزار با جل و  عز  خدای  نزد  است  برابر

 همتتین بتته  (1415)بروجتتردی،  «کنتتد زیتتارت بامعرفتتت را او کتته کستتی بتترای استتت حتتج  هتتزار  هزار

( ع)موستتی  بتتن  محمتتد.  هستتفیم(  ع)  موستتی  بتتن  احمتتد  امتتامزاده  بتته  معرفت  پی  در  نوشفار  این  در  خاطر

 در کتته انتتدمدفون شتتیراز در کتته هستتفند( ع) موستتی بتتن احمتتد  بتترادران  دیگتتر(  ع)موستتی  بن  حسین  و

 امیتتر  ستتید  حضتترت.است(  ع)موستتی  بتتن  احمتتد  روی  بتتر  تمرکتتز  و  شتتودمین  پرداخفتته  آنان  به  مقاله  این

 استتت( ع)کتتاظم موستتی امتتام بزرگتتوار فرزنتتد الاعتتاظم، سیدالستتادات و چراغشتتاه بتته ملقتتب( ع)احمتتد

 احمتتد  حضتترت.  باشتتندیم  نفتتر  نتتوزده  مشتتهور  بتته  بنتتا  الستتلامهیعل  هفتتفم  امتتام  پستتران.  (1394)تشید،  

 خوانتتده  «احمتتد  ام»  کتته  متتادر  یتتک  از(  علیهماالستتلام)  موستتی  بتتن  محمتتد  و(  علیهماالسلام)  موسی  بن

 دانتتاترین  و  نیترمحبتتوب(  ع)کتتاظم  موستتی  امتتام  همستتران  میتتان  در  احمتتد  ام.  گردیدنتتد  مفولتتد  شدیم

 بتترادر  از  پتتس  جنتتاب  آن.  استتت  بستتیاری  ستتخنان(  علیهماالستتلام)  موستتی  بتتن  احمتتد  فضیلت  در.  بودند

 نیکتتو  صتتفاتی  و  والا   بتتس  شخصتتیفی  از(  ع)  کتتاظم  امتتام  فرزنتتدان  میتتان  در  و(  ع)رضتتا  امام  خود  گرامی

 محتتتدثان، رجتتتال، علمتتتای شناستتتان، نستتتب ازآنچتتته یطورکلبتتته. (1387)حتتتاتمی، بود برختتتوردار

 فضتتایل و( علیهماالستتلام) موستتی بتتن احمتتد خصتتوص در نویستتندگان و ملالفتتان مورختتان، محققتتان،

 منزلتتت، و ثتتروت صتتاحب پرهیزگتتار، صتتالح، فاضتتل، شتتجاع، کتتریم، او کتته دیتت آیبرم ،اندنوشتتفه وی

 مشتتلول  عبتتادت  بتته  صتتبح  تتتا  هاشتتب.  استتت  داشتتفه  ختتاص  منزلفی  پدرش   نزد  و  بوده  باعزت  و  بزرگوار
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. بتتود  ختتود  ازنیتتای  زیتتادی  احادیتتث  راوی  و  موثتتق  شخصتتی  و  نوشتتت  بستتیار  قتترآن  ختتود،  قلتتم  بتتا  بود،

 حضتترت: »دیتت فرمایم حضتترتش حالشتترح در( ارشتتاد) بنتتام ختتود کفتتاب در الرحمتتههیعل مفیتتد شتتیخ

 جعفتتر بتتن موستتی حضتترت و بتتود پرهیزگتتار و کتتریم ،القتتدرلیجل( علیهماالستتلام) موستتی بتتن احمتتد

 او بتته «بستتیره» بتته بتتود معتتروف کتته ختتود مزرعتته و داشتتتیم مقتتدم و دوستتت را او( علیهماالستتلام)

 .(1388)حبیبی،   «بخشید

 

 (ع)جعفر بن موسی احمدبن میر سید حضرت نامهیزندگ

 برادر و هففم  امام بزرگوار فرزند  الاعاظم ستتیدالستتادات  و  چراغشتتاه  به  لقب (ع)  احمد  امیر ستتید  حضتترت

  روز   منابع  برخی  اما نیست مشخص  بزرگوار  امامزاده این تولد دقیق سال و  روز.  استت( ع) رضتا  امام  حضترت

 میراحمدبن ستید  حضترت.  (1391)حجازی،    اندکرده ذکر  منوره  مدینه در  القعدهیذ  شتشتم را ایشتان تولد

 به  را  او همواره وی پدر که  بود پرهیزگاری  و مقامیعال  هایشتتخصتتیت از یکی ،(ع)چراغشتتاه موستتی

  رففند  او خانه  به  مدینه  مردم  ،(ع)کاظم  موستی  امام  حضترت شتهادت از پس و ستفودیم دلیری و  بخشتندگی

(  ع)رضتا  امام برادرش  فضتائل در( ع)موستی  احمدبن  میر  ستید حضترت ،ازآنپس  اما کردند  بیعت وی با و

 شتیعیان امام  هشتفمین  عنوانبه او با و  برستند  وی  خدمت  به تا داشتت  آن  بر را  همگان و گفت هاستخن

  مأمون  وقت خلیفه  ژهیوبه عباسیان حکومت ظلم و اخفنا   با زمانهم هشفم  امام  امامت دوران.  کنند بیعت

( ع)رضا امام حضرت  هدایت و زعامت  با هاآن  علیه قیام  یهانهیزم  بسیار،  ستفم و ظلم پی در که  بود همراه

  تحکیم  و مبارزات این  فرونشتاندن منظوربه  مأمون.  بود  شتدهفراهم الهی  حاکمیت و  راستفین استلام درراه

  میل  علیرغم  و کند واگذار(  ع)رضتتا  امام  به را خود  ولایفعهدی تا  گرفت  تصتتمیم عباستتی  مفزلزل  خلافت

  ستبب  خراستان در  امام پربرکت  حضتور.  (1385)حر عاملی،  دهد  انفقال  طوس   به مدینه  از را  وی  امام  باطنی

 به  پیوستفن برای و  ولایت و  امامت  تابناک  چهره زیارت برای  رستالت( ع)بیتاهل محبان و  شتیعیان  که  شتد

 آن  برادر( ع)موستی احمدبن میر  ستید  حضترت و کنند  حرکت  ایران  ستویبه جهان مخفلف  نقاط از  ایشتان

 شتتیعیان، و برادرزادگان از زیادی  گروه  و  برادرانش از تن دو همراه  به که  بود  کستتانی  ازجمله نیز  بزرگوار

 امام حضترت  ولایت  مقام و  گذشتتمی  روزها.  شتد  خراستان عازم  بصتره  طریق از  نفر هزار سته یا دو بربالغ

 برتابد را  ایشتان نفوانستت  بود ناخرستند  موضتوع این از که  مأمون  ،شتدمی آشتکار  مردم  بر ازپیشبیش(  ع)رضتا

 اکففا  امر این  به  مأمون  اما  .(1382)حرانی،   رستتاند  شتتهادت  به  قمری  هجری 202 ستتال در را حضتترت و
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 و یاران تا  داد دستفور  بود  رستیده او  به(  ع)موستی احمدبن  میر ستید  حضترت  حرکت خبر  کهازآنجایی و  نکرد

  شتیراز   شتهر نزدیکی  به(  ع)موستی احمدبن  میر  ستید  حضترت کههنگامی.  برستانند شتهادت  به را  امام خویشتان

  مقابل در خویش یاران  با  برادر  خواهیخون برای.  شتد مطلع( ع)رضتا  امام  حضترت  شتهادت خبر از و  رستید

 ایعده  نبرد، این در  اگرچه کرد  مبارزه آنان  با نظیربی باشتهامفی و کشتید  صتف  فارس   حاکم خان قفلغ ستپاه

 به  نفر  ستیصتد به  نزدیک  تعدادی و  زخمی(  ع)موستی  احمدبن  میر ستید  حضترت  اصتحاب و  امامزادگان از

  میر ستید حضترت. گریخت شتیراز  هایدروازه ستمت به و خورد شتکستت خان قفلغ  اما  رستیدند  شتهادت

 پیروز دوباره پیکاری با بفواند تا زدند خیمه شتیراز  شتهر  هایدروازه پشتت  در خود یاران با(  ع)موستی  احمدبن

 ستتتربتازانش تتا داد  دستتتفور نتاجوانمردانته  دیتدنمی  را  مبتارزه توان  خود در  کته  ختان  قفلغ  بتاشتتتد نبرد میتدان

 ستفم دستت  اما  جنگید  شتجاعانه( ع)چراغشتاه حضترت  نابرابر  نبرد  این در. برند حمله او جایگاه  به  هنگامشتب

 203 ستال رجب هفدهم در را ایشتان و آمد وارد  ایشتان مبارک  ستر فر   بر شتمشتیری همراه  به ستربازی

 . (1417)حلیّ، ساخت خود میزبان را شیراز سرزمین همیشه برای و رساند شهادت به قمری  هجری

 

 شهرها در اسلامی فرهنگ دهنده ارتقاء مکان عنوانبه  هاامامزاده نقش

 تبدیل  ایران،  روستفاهای و شتهرها  استلامی، اولیه قرون در شتیعه  مذهب  گستفرش  و ایران  در  استلام  رواج  با

 شدهتبدیل  مشفاقان  زیارت  برای  محلی  به  هایشانمقبره  ،هاامامزاده  مرگ  از  پس  و زندگی  برای  مراکزی  به

  تاریخ   به مراجعه  با.  (1397)خستروی،  آیدمی حستاببه  مردم زندگی در  فرهنگی  مهم  هایجنبه از یکی که

 زیرا ،  اندشتتدهشتتناخفه(  ص)  پیامبر  خاندان  دلدادگان  و  شتتیففگان  عنوانبه  دیرباز از ایرانیان  که  فهمیممی

 در را  استلام  گرامی نبی  هایتوصتیه پذیرففند را  استلام  شتناخت، و آگاهی  روی از ابفدا از مرزوبوم  این  مردم

 حرمت پاستداشت و وصتیت این به عمل در ایرانیان پذیرففند ودلجان به ،(عفرت و قرآن)  ثقلین  به  تمستک

)خویی،  گرففند پیشتتی هاملت و اقوام  ستتایر از و داشتتفه  را ستتهم  بیشتتفرین  پیامبر بیتاهل  و  کریم قرآن

 به  که  هولناکی  هایشتتکنجه و  تعقیب ستتفم، و  ظلم خاطر،  به(  ص) خدا رستتول خاندان  طرفی، از  .(1392

 ترتنگ آنان برای لحظهبهلحظه عرب، دیار در  زندگی  عرضتته  و  بودند  آمده  ستتفوه  به داشتتفندمی  روا  آنان

 از یکی.  یابند  خود  منأم را آنجا شتاید  تا که  آوردندمی  پناه  استلامی هایسترزمین  دیگر به روازاین.  شتدمی

 امروز و  است  گشوده  شریف میهمانان برای را  خود آغوش  که است  اسلامی  ایران سرزمین مناطق،  ایتتتتن

 امام  نستل از  فرزندی معنی  به ادبی ازنظر  زادهامام. استت سترزمین  این  مردم  ملجأ و پناهگاه  ایشتان  آرامگاه
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 باوجوداین.  گرددمیبر  شتیعه  امام دوازده از یکی  به نستبش که شتودمی  اطلا  کستی به  مورد  این در و  استت

 شتتهرهای تمام در مستتاجد ستتاخت. گرددمی اطلا  زادهامام مقبره  یا  زیارتگاه  به  زادهامام  للت عمل، در

 در آیندمی  شتمار  به  شتیعه فرقه خاص  معمولًا هاحستینیه  چنینهم و  هازادهامام  ولی  دارد عمومیت  استلامی

  به را  مهم ایهسفه ناحیه یک شهرها  در هازادهامام  . (1424)روضاتی،   ندارند  وجود  نشین ستنی  شتهرهای

 دلایتل موارد از  بستتتیتاری  در کته  بوده  برخوردار  اعفبتاری  چنتان  از ایران  در  هتازادهامتام  وجود.  آورنتدمی  وجود

 خود   زائران ،هازادهامام  ازجمله مذهبی اماکن. آمدندمی  شمار  به شهرها بعدی  توستعه  یا  اولیه تأستیس عمده

)ستتلیمانی،  دهندمی  رونق را  مذهبی توریستتم و هستتفند پذیرا مجاور شتتهرهای یا  هاپستتکرانه شتتهر، از را

 و گردندمی تبتدیل  زیارت نیز و شتتتهروندان  تجمع و دیدار برای اصتتتلی  یهامکتان به  اغلتب  هاآن.(1388

  نمایند می تقویت را استت  استلامی  فرهنگ  هایشتاخصته  ترینمهم از که را  وحدت و اتحاد برادری، برابری،

 در  استتتلامی  فرهنتگ دهنتده ارتقتا  عوامتل و  هتامکتان  ترینمهم  از یکی عنوانبته هتاامتامزاده  حیتث، این از  و

 . (1420)صدو ،  شوندمی مطرح شهرها،

 

 سخاوت و کرامت

 و جود اهل و کریم  مردی  عنوانبه را( ع)موستی بن  احمد جناب  شتناستان رجال و  نویستان  تذکره  از  بستیاری

 او درباره «الرواه  جامع» و «نقدالرجال»  هایکفاب  صتتاحبان نیز و  مفید شتتیخ. اندکرده معرفی  ستتخاوت

 بن احمد. مملوک الف اعفق( عنه الله رضتتتی) موستتتی بن احمد ان: یقال و. . . کریما کان: »  اندنوشتتتفه

)طبرستتی، . نمود آزاد خدا راه در و خرید بنده هزار  ایشتتان  گویند و  بود بخشتتنده و کریم  مردی( ع)موستتی

1394). 

 

 سخنوری و آگاهی و دانش

. است  بوده  احتصف و  بلاغت صفت از برخوردار و  ستخنور  مردی( ع)موستی بن  احمد شتواهد برخی  براستاس 

 موستتی ابنا  أحب  من  فاضتتلا. . . کان» و.«  بود برجستتفه عالمی  او نبیلا، عالما. . . کان: »مانند  تعبیراتی

 از و(  ع)کاظم موستی امام  پستران نیترمحبوب  از  و فضتل  با  شتخصتیفی او ،(ع)  بعدالرضتا أوثقهم  و(  ع)  کاظم

 با  المبارکه،  بیده مصتتتحف ألف  کفب»  (1385)طریحی،  ،.«بود( ع)رضتتتا  امام از پس  آنان نیتروثو   مورد
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 همه(  ع)موستتی  بن  احمد  حق در  دیگر  مشتتابه تعبیرات نمود و کفابت قرآن جلد هزار خود، مبارک  دستتت

 (1396)عرفان منش،. است جناب آن  علمی تلاش  و آگاهی و دانش مراتب بر  روشنی دلایل

 

 (ع)موسی بن احمد شهادت و مخفیانه زندگی

 نیرنگ از که  نیز ایعده و  رستیدند  شتهادت به( ع)موستی  بن  احمد یاران از بستیاری دشتمن، توطئه نفیجه در

 غالب که دارند نظراتفا  مورخان. شتتتدند پراکنده شتتتهر اطراف در  بودند، گریخفته ستتتلامتبه دشتتتمن

 تنی با موستی  بن  احمد. هستفند  نهضتت این  شتدگانپراکنده از ایران،  شتهرهای دیگر و  فارس  در  امامزادگان

 در یستخفبه  کنار و  گوشته در دشتمن.  برگزیدند یاانهیمخف  زندگی مدتی تا خویش ارانیو برادران از چند

.  گماشتتت( ع)موستتی بن احمد یاففن برای را بستتیاری جاستتوستتان  فارس،  حکمران.  بود آنان جستتفجوی

 از زیادی  شتتمار  با خان  قفلغ. یاففند را یارانش و( ع)موستتی  بن  احمد اخففای محل  جاستتوستتان ستترانجام

  مقابل در  شتجاعانه(  علیهماالستلام) موستی  بن  احمد.  (1377)عرفان منش،برد هجوم هاآن  به خود ستپاهیان

(  علیهماالستلام) موستی  بن  احمد: نویستندمی  منابع از  برخی. پرداخت خود  از دفاع به و  کرد  پایداری دشتمن

 جایگاه در شتتتکافی ،آیدمیبرن او عهده از دید  چون دشتتتمن. پرداخت نبرد  به انبوهی لشتتتکر  با تنهاییبه

 زیر در او بدن و  کرد،  خراب را  خانه  ستتپس زد؛ شتتمشتتیر  ستترش   بر پشتتت از و کرد  ایجاد  وی  استتفراحت

 حکومت  گستفرده  تبلیغ  به توجه  با.  شتد  پنهان  اوستت،  بارگاه و مرقد اکنونهم که محلی در  خاک، هایتوده

 شتریف  بدن حرمت بودند، تشتیع مخالفین از که  مردم از زیادی تعداد(  ع)بیتاهل و تشتیع  هیعل  مأموران و

 این احمدیه هدیه  ملالف نستتپردند خاک به و داشتتفه  نگاه آوار زیر در را  آن و  نداشتتفند  نگاه را  پیامبر  نوه

 به تیغ دم از ،کردندینم فرار  او  پیش از که بازرنگین و  صتتفتروباه  مردان: »دهدیم شتترح چنین  را  رویداد

  دامنه تا که زد همایونش فر   بر ضتربفی عقب از  ظالمی  رستید، دزک محله  به چون و  دندیرست یم  هلاکت

 ضتتعف که  حدی  تا  ستتاخت وارد مبارکش بدن  بر ستتر عقب از  که دیگر  کاری زخم  چند و شتتکافت را ابرو

 به غیرتیبی کمال در که را رحمیبی کفار باز احوال نیچن در و گردید مستفولی شتریفش  بدن بر العادهفو 

 ستتو  بازار از تانمود  می دفاع خود از شتتجاعت  با  مردانه ستتاخفه، دور خود از  بردندمی  حمله حضتترتش

 آن مقتدس  تربت اکنون که موضتتتع همین به  فرموده  عبور( ریستتتمتان بازار به معروف  زمان  این)  المفتازن

  باحالت   بود، شتتده بیرون مبارکش  هایرگ از  که خون و  و جراحات  زخم کثرت از.  رستتیدند  استتت  بزرگوار

 .(1391)عرفان منش،  ساخفند شهید را حضرت آن و مجفمع برگردش  کفار اشقیای و درآمده پای از ضعف
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 امامت از دفاع و مداری ولایت

 از بعد را  ولایت  و  امامت  حقانیت وی دهدمی نشتتان  که  استتت دستتت  در  ایارزنده  هاگزارش   مورد  این در

 از( ع) الرضتاموستی  بن علی با  مدینه  مردم و( ع) موستی  بن  احمد  بیعت. استت ستاخفه آشتکار  پدرش  شتهادت

  الله آیت  (1390)کلانفری،  .  استت  شتدهنقل(  ع)موستی  بن  احمد فضتایل در  که  استت  هاییروایت  ترینمهم

 عالَم  کنار و  گوشته در اینکه یعنی  هستفند مرزیب  هاتیشتخصت   بعضتی: »ندیفرمایم  دستفلیب اصتلر  ستیدعلی

  الگوی   عنوانبه  و  آورده  فرود تعظیم ستر هاآن  به نستبت  باشتد  بینش و  معرفت دارای که انستانی  هر  هستفی

  احمد   حضترت  ولایت  امین  مرز  بدون  هایشتخصتیت  این از نمونه یک  که دارد قبولشتان  فضتیلت و کرامت

 و انستانی  عالیه مقامات ازلحام( ع)ائمه و  پیامبر به  نستبی پیوندهای از  نظرصترف که هستفند( ع)موستی  بن

 شتد  خارج  ستربلند  ولایت  یدارامانت  امفحان در  ژهیوبه حضترت آن.  اندشتهره دارند الله  اولیا که خصتوصتیاتی

  ایشتان اگر و  بودند  ایشتان امامت و  ولایت خواستفار  زیادی  افراد که  بود  یاگونهبه  ایشتان زمان شترایط که

  ایشتتان  اما ؛شتتدمی افزوده استتلام  عالَم  ستتازمشتتکل  یهافرقه  بر یافرقه ،دادندیم انجام را  کاری چنین

 باید. کند تعیین قبلی امام الزاماً باید  را  بعدی امام  که کرد تبیین را شتتدن  امام شتترایط و نموده یدارامانت

  ی هایستفگیشتا  درجایی کستی  اگر و کنیم  باور  را خود  حق در الهی یهاهیعط و باشتیم داریم آنچه قدردان

(  ع)موستتی  بن  احمد حضتترت از که  استتت  درستتی  این و نکنیم  کفمان  را آن دارد  ما  به نستتبت بیشتتفری

 .(1341)مامقامی،  .«میریگیم

 

 (ع)موسی بن احمد جناب  برجسته صفات

 کریماً  موسی بن احمد کان  و: »کنندمی نقل( ع)موسی  بن  احمد برای را ایبرجستفه صتفات( ره)  مفید  شتیخ

)مفید،   استتتت  اخلاقش  در  شتتتراففی که  گویندمی  کستتتی  به کریم  اما  (1388)مرادی،  «ورعاً کبیراً  جلیلاً

  کستی   به جلیل و   (1335شتیرازی،    الکفابملک) دارد  نیز را فضتائل و شترف و خیر  انواع  جامع و   (1413

 که  کستی  به و  استت  صتلیر  مقابل در کبیر و  (1383)منصتوری،    باشتد شتکوه و عظمت  دارای که  گویندمی

  کستی  ستیّد که  استت  آن  ستیّد با  کبیر فر  و گویندمی کبیر او  به  باشتد  دیگران از  بیش  فضتیلفش یا ستنّش

)یعقوبی،   استت  فضتیلت  دارای  یا  میانستال  شتخص کبیر  ولی  گیردمی  عهده  به را قوم یک تدبیر  که  استت

 در اوصتاف  این  (1397)خستروی،  . استت  ناشتایستفه امور از خودداری و عفتّ معنای به ورع صتفت  (1386
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 زد زبان که  اندبوده فضتائلی و حستنه صتفات دارای  ایشتان دهدمی  نشتان( ع)موستی بن احمد  حضترت  مورد

 بزرگی یا( ع)کاظم امام حضترت فرزندان میان در ایشتان ستنیّ بزرگی از نشتان اوصتاف این البفه و  بوده

 احمد   جناب در ورع و تقوی هاینشانه از  یکی.دهدمی  حضرت  آن فرزندان از  برخی  به نسبت  ایشان نستبی

 برای  مردم چراکه  استت( ع)جعفر بن موستی حضترت شتهادت از بعد ایشتان  به  مردم  رجوع( ع) موستی  بن

 به  را مردم(  ع) الرضتاموستی بن علی  با  بیعت  با  ایشتان ستپس و کردند بیعت  ایشتان با  ابفدا  شتیعیان  امامت

 . (1424)روضاتی،  ساخفند آگاه( ع)رضا امام با  بیعت

 

 (ع)جعفر بن موسی نزد(  ع)احمد جایگاه

)صتدو ،   «إرشتاده  فی  المفید  علیه أثنی: »عبارت  با  ارشتاد کفاب در  مفید  شتیخ از  نقل به  عاملی حرّ  شتیخ

)خویی، .  کنتدیم  ذکر  او بودن ثقته بر دلیتل  را( ع)  موستتتی بن  احمتد  از( ره) مفیتد  شتتتیخ ثنتاگویی   (1420

  آورد یم او برای  را  ستتیدالستتادات  لقب ارشتتاد، کفاب صتتفات برشتتمردن  بر علاوه  المقال  منفهی در  (1392

 چراغشتاه که کندمی نقل تصتریحبه بحرانی  یوستف  شتیخ و القلوب  نزهة در مستفوفی از و  (1388)ستلیمانی،  

 موستتی  بن  احمد کندمی  نقل  وجیزه  از  همچنین و  استتت(  ع)موستتی  بن  احمد همین  ما زمان در معروف

( ره)مفید  شتیخ ارشتاد  مفن علما  دیگر همچون  بحرالعلوم ستیّد.  (1394طبرستی،  ) استت شتده مدح(  ع)الکاظم

   ( 1414)ابن فارس،    استتت( ع)موستتی  بن  احمد  شتتخصتتیتّ  جلالت و توثیق  بر  دلالت که  آورندمی را

  کفب   به  ستخنش  برای و داندمی او به  منستوب را شتیراز در چراغشتاه  به معروف قبر  پاورقی، در او  همچنین

 استتتنتاد  ارشتتتاد  بته  خویش  الرجتال  معجم  در  خوئی  اللهآیتت  نیز  و  (1386،  بتابویتهابن)  دهتدمی  ارجتاع  علمتا 

 موستی  أبوه کان» داشتفند محبتّ پسترشتان(  ع)احمد  به نستبت(  ع)کاظم  .امام(1387)استفرآبادی، .  دهندمی

  نستبت(  ع)احمد  جانب از محبّفی  نبود  اگر و   (1415)بروجردی،    «الیستیریة  ضتیعة له  وهب و یحبّه  الکاظم

 امام  از جهم  بن  حسن شریف روایفی در  زیرا بودنمی  نیز(  ع)کاظم  امام جانب  از محبّفی بزرگوارشان، پدر  به

لام  علیه رضتتا  حستتاببه  چگونه  مرا بنگر:  فرمود  هستتفم چگونه شتتما  نزد بدانم  خواهممی»:پرستتید الستتّ

 که یافت ظهور و بروز  ایگونهبه  فرزندشتتان  به  نستتبت( ع)  کاظم  امام محبتّ  (1387)حاتمی،    ؟«آوریمی

 چیز سته( ع)صتاد  امام (1385)ابن حیون، . بخشتید( ع)احمد به( یستیرة به معروف) را خود  مزرعه( ع)  امام

( ع)  کاظم  امام   (1414)ابن منظور، .  بخشتتندگی و  فروتنی  دینداری،: نمودند معرفی محبتّ ایجاد  مایه را

 ستند  به  کافی در(1390)افلاکیان دوستت، .دادند نشتان فرزندشتان این به را خویش محبتّ بخشتش این  با
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عْدِ  عَنْ  خالِدٍ  بنِ محمََّدِ بْنِ أحَمَْدَ عَنْ یحْیی بْنُ مُحمََّدُ» عْدٍ  بْنِ  ستتَ عَریِ ستتَ ( ع)رضتتا  امام از  حدیثی  «الْأَشتتْ

 مشتخص را(  ع)موستی بن  احمد  به  یستیره بخشتیدن  در( ره) مفید شتیخ ستخن مدرک که استت  شتدهنقل

 داندمی ضتعیف را او نجاشتی مثال طوربه  اندگرففه  ایراد  خالد بن محمد  به  برخی ستند  در ستلستله.  ستازدمی

 او که  آوردمی  غضتتائری  ابن زبان از  حلیّ را دلیلش و  (1394)تشتتید،   «الحدیث  فی ضتتعیفا محمد کان»

  مرستل  احادیث  بر و کردهمی  نقل  حدیث ضتعیف  اشتخاص از شتخص این و  بوده الله عبد  بن جریر مولی

  عن  یروی و  ینکر  و  یعرف  حدیثه الله  عبد بن  جریر مولی إنه  اللضتتائری ابن  قال: »استتت داشتتفه اعفماد

  کند می توثیق را  خالد  بن محمد( ره)  طوستتی  شتتیخ البفه  (1388)حبیبی،    «المراستتیل  یعفمد و  الضتتعفا 

  بر را ایشتان توثیق و  کرده اعفماد( ره) طوستی  شتیخ  قول  بر  حلیّ  علامّه دلیل همین به و  (1385)طریحی،  

  « تعدیله  من ره  الطوستتی جعفر أبی  الشتتیخ  قول علی عندی  الاعفماد: »دهندمی برتری  نجاشتتی  ستتخن

( ع)الرضتا الحستن ابو  به. »(1377)عرفان منش،استت صتحیح  طوستی شتیخ ستخن  طبق  بر  حدیث درنهایت

  دیگران بر را  هاآن از  بعضتتی یا و بدارد  دوستتت  بیشتتفر را  خود فرزندان از  برخی تواندمی  انستتان  آیا: گففم

  پیشتتکش ایعطیه دیباج، محمد  فرزندش   به صتتاد  ابوعبدالله جدم  آری؛: گفت الحستتن  ابو بدارد؟  مقدم

 آن کفالت به  من که  بود  کرده عطا را  «یستتیره» آبادی  احمد،  فرزندش   به  الحستتن  ابو پدرم و  بود،  فرموده

 دخفرانش  انسان  که هست روا. شوم  قربانت: گففم  من.  نهادم خودش  اخفیار  در که موقعی  تا گماشفم  همت

  بیشتفر را دخفرانش  انستان که  کندمین  فرقی: گفت الرضتا الحستن  ابو  بدارد؟  دوستت پسترانش  از بیش را

 به دهد، یآنجاانست   دل در را فرزند  مهر -جل و عز -خداوند که مقیاستی هر  به: را  پسترانش یا  بدارد  دوستت

  مفن در  احمد و محمد به نستتبت  یستتیره  یا دیباج از  بخشتتش  .نوع(1390)کلانفری،  .  «ورزدمی محبت او

ألَتُْ: »اصتتلی  مفن. اندآورده دستتت به ارشتتاد  مفن از  احفمالًا را  آن  مصتتدا   مفرجم و نیستتت  حدیث  أَبَا ستتَ

 نعَمْ فقَالَ  بعَْ ٍ عَلیَ ولُْدِهِ  بعَْ َ یقَدِّمُ وَ  بعَْ ٍ  مِنْ إلَِیهِ  أحَبََّ ولُْدِهِ  بعَْ ُ  یکونُ الرَّجلِ  عنِ ع الرِّضتَا الْحَستَنِ

 حُزْتُهُ حَفَّی بهِ أَنا فَقمُتُْ شتَیئاً أحَمَْدَ نحَلَ ع الْحستَنِ  أَبُو ذلَِک فعََلَ وَ  محمََّداً  نحَلَ ع ابوعبدالله ذلَِک فعََلَ قَدْ

وَا ٌ ذلَتِک  فیِ الْبَنُونَ  وَ  الْبنتَاتُ فقتَالَ بَنِیتهِ  مِنْ  إلَِیتهِ  أحَتَبَّ  بَنتَاتتُهُ  یکونُ  الرَّجتُلُ  فتِدَاک  جُعِلتْتُ  فَقُلتْتُ لتَهُ  هُوَ إِنَّمتَا  ستتتَ

 احمد به نستتبت( ع)کاظم موستتی امام بخشتتش برای شتتیئاً عبارت «مِنْه جلَ وَ عزَّ اللَّه ینَزِّلُهُمُ  ما بقدَْرِ

 .(1388)مرادی، است رففه کار به  فرزندشان
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 شیراز و ایران به سفر

 از قستتتمت این و دارد وجود  گوناگون  هایگزارش  او  انگیزه و  ایران به   (ع) موستتتی  احمدبن  آمدن درباره

 خبر که  گاهآن و  بود ستتاکن بلداد در  بزرگوار این که  دارند عقیده برخی  .استتت شتتفافیت  فاقد  وی زندگی

  همراهانی  با  گاهآن کرد،  گریه و شتد  ناراحت شتدتبه شتنید، را(  ع) رضتا  امام ناگهانی گذشتت در و  شتهادت

 الکفتابملتک)نهتاد  ایران  بته  روی  و  کرد  خروج  متأمون  از  انفقتام و  خواهیخون بته   (نفر  هزار  3  حتدود)بستتتیتار

  آمد خراسان  به سرانجام و جنگید  مأمون  سپاهیان با ری  و قم  در او گزارش   این  پایه  بر  . (1335شیرازی، 

  باور   دیگر  بعضتی  .(1386)یعقوبی،  شتد  کشتفه  مأمون  لشتکریان با جنگ  طی  استفراین  نزدیک  جایی در و

 همراه حضتترت آن  ولایفعهدی با مقارن و( ع)رضتتا  امام  درگذشتتت از  پیش( ع)موستتی  بن  احمد که دارند

 که زمانی در استت؛ آمده  اینگونه منابع  در آن شترح و  شتود ملحق  برادرش   به تا  کرده ایران قصتد  جماعفی

 بن احمد حضتترت بودند، «خراستتان طوس » در  تحمیلی  ولایفعهدی با(  ع)موستتی بن علی  امام حضتترت

 از  دیگر  جمعی و خود  برادران حستین  علا الدین ستید جناب و عابد محمد ستید  جناب اتفا   به(  س )موستی

 بین  در و کرد  حرکت خراستان  ستمت به حجاز از  حضترت  آن  زیارت قصتدبه  دوستفان، و اقارب  و  برادرزادگان

  حرکت  اتفا   به و  ملحق معظم سادات  به  رسالت،  خاندان  به  مندان علاقه و  شیعیان از کثیری  جمع  نیز راه

 و زنان از نفری هزار  پانزده قافله  یک تقریباً  رستیدند، که شتیراز  نزدیک  به:  نویستندمی که  جایی تا کردند؛

 وی. دادند( مأمون)وقت خلیفه به را کاروان این حرکت خبر. (1396)عرفان منش، بود شتده  تشتکیل  مردان

 تزلزل استباب  برستند،  طوس   به هاآن فدائیان و دوستفداران و هاشتم  بنی  از  جمعیفی چنین  اگر که ترستید

  رستتیدند،   هاشتتم بنی قافله کجا هر در که بلاد حکام تمام به  نمود صتتادر ایامریه لذا  گردد،  خلافت  مقام

  بود  کرده  حرکت قافله  رستید حکم این هرکجا به.  برگردانید  مدینه  ستمت به را  هاآن و  شتوید حرکت از مانع

 در «زنیان خان» در جرّار، لشتتکر هزار 40 با وی. بود «خان قفلغ» نام به  مردی شتتیراز  حاکم.شتتیراز  مگر

  آقایان  خلیفه،  الامر  حسب که  داد پیلام  رستیدند،  هاشتم بنی قافله که همین و زد اردو شتیراز  فرستخی هشتت

 دیدار جز نداریم، مستتافرت  این از  قصتتدی ما: »فرمود(  س )احمد ستتید  حضتترت.  برگردید باید جا همین از

 فشتار اثر در لشتکر  اما شتد  شتروع خونینی  شتدید  جنگ و بستفند را  راه خان  قفلغ لشتکر  اما. «بزرگوارمان  برادر

: زدند فریاد ها بلندی  بالای. اندیشتیدند تدبیری خورده،  شتکستت لشتکر.  شتدند  پراکنده  هاشتم بنی  شتجاعت و

 وجود  ارکان  بر ، مانند خبر  این! «کرد وفات(  الستتتلام  علیه هشتتتفم  امام)  ولیعهد که  رستتتید خبر الان»
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 با  شتبانه(  س )احمد ستید جناب. شتدند مففر  زادگان  امام اطراف از  داده، تکان را  عنصتر   ستستت  مردمان

 .(1391)عرفان منش، شدند رهسپار شیراز به بیراهه از اقارب و برادران

 

 چراغشاه چرا

 آن  به توجه که استت شتدهنقل  نیز دیگری  حکایت(  س ) موستی  بن  احمد حضترت مدفن شتدن پیدا درباره

 از کستی «دیلمی عضتدالدوله امیر» زمان تا: کندمی روشتن نیز را چراغشتاه به حضترت آن شتدن  نامیده دلیل

 نظر  به بیش  گلی تل  بود،  پوشتانده را قبر  روی آنچه و نداشتت  اطلاعی( ع)  موستی  ابن  احمد حضترت مدفن

 گلی ایخانه تل، آن  پایین در پیرزنی  ازجمله.  بود  شتده ستاخفه مفعدد  هایخانه  آن، اطراف در که  رستیدنمی

  درخشتد می  خاک تل بالای در  روشتنایی درنهایت چراغی دیدمی  شتب  آخر ثلث  جمعه،  شتب  هر در و  داشتت

 داشتت  ادامه  کیفیت همین  به چراغ  روشتنایی بود،می مراقب  جمعه شتب چند  استت، روشتن صتبح طلوع تا و

  امیر که  استتت  آن  بهفر  باشتتد، الله  اولیا  یا  امامزادگان از یکی  مقبره  مکان، این در شتتاید اندیشتتید خود  با

  امیر ستتترای به قصتتتد همین به  پیرزن  روز  هنگام .(1341)مامقامی، کنیم آگاه  امر  این  بر را  عضتتتدالدوله

  تعجب  در بیانش از حاضترین و  امیر. رستانید عرض به  بود  دیده را  آنچه  کیفیت و  رفت دیلمی  عضتدالدوله

 که  امیر  اما کردند، بیان چیزی خود ستلیقه  به  کدام  هر بودند،  نکرده باور را  موضتوع  این که درباریان.  شتدند

 چون.شود  آگاه  موضوع از  تا روممی  پیرزن خانه  به  شخص جمعه شب اولین:  گفت  بود،  ضمیر روشن  مردی

 وقت هر فرمود را  پیرزن و خوابید آنجا حشتم و خدم از  دور و  آمده  پیرزن خانه به  شتاه رستید فرا  جمعه شتب

 ترقوی پرنوری روشتنایی معمول حستب بر  پیرزن شتد شتب آخر ثلث چون. کن بیدار  مرا  گردید روشتن چراغ

 عضتدالدوله امیر بالین بر  بود  داده دستت وی به که شتعفی شتدت از و کرد  مشتاهده  جمعه  هایشتب  دیگر از

  مفوجه را  چشتمش و پریده خواب  از ناگهانی و  شتد بیدار  چراغ.امیر! شتاه: زد  فریاد مرتبه سته  اخفیاربی و  آمده

 شگففی در  دید را  چراغ  نور چشمش آشکارا و  علنا  چون و  دادمی  نشان او  به  را چراغ  پیرزن  که  نمود  سمفی

 نور باز  آمد  پایین به  چون  و  ندید چراغ از اثری  برآمد تل بالای بر  چراغ  ستتمت  به  رو  چون  و بماند عجیب

  مامور  منطقه آن در  کاوش  جهت را  شتخصتی  امیر اینکه خلاصته کرد،می  خودنمایی  زیاد  روشتنایی  با چراغ

  بر  امیر  دستفور  به و  گرددمی پیدا چراغشتاه  حضترت(  ع)جعفر  بن  موستی  ارشتد فرزند  مقبره.. …و  کندمی

 در. استت( ع) طهارت و  عصتمت بیتاهل  عاشتقان  زیارتگاه امروز تا  که شتودمی ستاخفه یگاهیآنجا  بالای

 و شتتد  مطرح حضتترت آن بزرگداشتتت نام  به  روز یک نامگذاری  فارس   استتفان عمومی  فرهنگ شتتورای
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 برای لذا  کنند، انفخاب  بزرگداشتت  مراستم  عنوانبه را  حضترت  آن  تولد  روز  که گرففند  تصتمیم  امر مفولیان

 . (1341)مامقامی، کردند آغاز را خود تحقیقات محققان و مورخان  تولد، دقیق  روز شدن مشخص

 

 (ع)الرضاموسی  بن  علی با  مدینه مردم  و(  ع)موسی  بن  احمد  حضرت  بیعت

 ام) خانه در  بر  مردم شتد،  منفشتر  مدینه در( الستلام  علیه)کاظم  موستی امام حضترت  شتهادت خبر  کههنگامی

  شتخصتیت   ستبب  به و آمدند مستجد  به(  علیهماالستلام)موستی بن احمد با همراه  گاه  آن.  شتدند  جمع(  احمد

  وی ( الستلام  علیه)کاظم  موستی  امام  شتهادت از پس که کردند  گمان(  علیهماالستلام)موستی  بن  احمد  والای

  منبر  بالای  بر پس گرفت، بیعت هاآن از  نیز  او و  کردند  بیعت  وی  با  ستبب، همین  به.  استت  امام و جانشتین

  تمتامی   اکنون  کته  چنتان  هم مردم،  ای) :فرمود  و کرد  بیتان  بلاغتت  و  فصتتتاحتت  کمتال در  ای  خطبته  و  رفتت

 او. هستفم (علیهماالستلام) موستی بن علی برادرم بیعت در خود، من  که بدانید اید،  کرده  بیعت  من با شتما

 او از که  استت  واجب شتما  و  من  بر  رستولش و خدا طرف از.  خداستت  ولی و بحق خلیفه  و  امام پدرم، از پس

 بن علی برادرش   فضتتایل در( علیهماالستتلام) موستتی  بن  احمد آن،  از پس  (. (1413)مفید،   کنیم اطاعت

 در  آمدند،  بیرون مسجد از و شدند او گففه تسلیم حاضران تمامی و گفت سخن(  علیهماالسلام)الرضاموستی

  رسیدند  (السلام علیه)رضا امام خدمت  گاه آن.  بود(  علیهماالستلام)موستی بن  احمد  هاآن پیشتاپیش که  حالی

 و کردند بیعت( الستتلام علیه)رضتتا امام حضتترت  با  همگی ستتپس. کردند  اعفراف بزرگوار  آن  امامت به و

 و پنهان  را  حق که چنان  مه)  :فرمود  دعا(  احمد)برادرش   درباره(  علیهماالستتلام)موستتی بن علی حضتترت

 .((1383)منصوری،  نگذارد ضایع را تو آخرت و دنیا در  خداوند  نگذاشفی، ضایع

 

 طوس به مدینه از عزیمت

 رسیده خود اوج به  علوی و  هاشمی سادات نهضت و قیام که  علیه الله لعنة  عباسی  مأمون  خلافت  زمان در

 و  شتدمی ترویج  الهی  حاکمیت و راستفین  استلام( الستلام علیه)رضتا  امام  حضترت هدایت و زعامت با و  بود

 فرونشتتاندن منظوربه  مأمون گشتتت، می  روشتتن غاصتتبین حکومت و  عباستتی خلفای کریه  چهره  حقیقت

 علیه)رضتا  امام حضترت به  را خود  ولایفعهدی عباستی  مفزلزل  خلافت  تحکیم و شتیعیان  انقلابی مبارزات

 طوس  به  مدینه از را  حضتترتش  مأمون  ،(الستتلام  علیه)امام باطنی  میل علیرغم و کندمی  واگذار( الستتلام

 هشتتفم امام برکت  با  حضتتور  .(1386)یعقوبی،   نماید می تحمیل  ایشتتان به را  ولایفعهدی و  دهدمی  انفقال
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  چهره  زیارت اشتفیا  با  رستالت بیتاهل محبان و شتیعیان که شتودمی باعث خراستان در( الستلام علیه)

 بن احمد حضتترت  .(1394)طبرستتی،  کنند  حرکت  ایران  بستتوی  مخفلف نقاط از  ولایت و  امامت  تابناک

 نامهای  به  برادرانش از تن دو همراه  به(  .ه  203  تا  198)  ستتنوات همین در  نیز  (علیهماالستتلام)موستتی

 بصتره طریق از  نفر هزار  سته  یا دو بربالغ  شتیعیان، و خویشتان برادرزادگان، از زیادی  گروه و  حستین و محمد

  ، شتتدمی  افزوده همراهانشتتان  تعداد  بر  ند،گذشتتفمی  که  دیاری و  شتتهر هر از و شتتدند خراستتان عازم عازم

 ذکر  نفر هزار  پانزده  به نزدیک  را(  علیهماالستلام)موستی  بن  احمد یاران  تعداد  مورخان از  برخی که یطوربه

  مخدوش برای  عباستتی  مأمون  های  نیرنگ و خدعه علیرغم  احوال،  همین  در  .(1388)ستتلیمانی،  اندکرده

 حضترتش  های  پیروزی و خدا  حجت برتری  ،(الستلام  علیه)رضتا  حضترت علمی  چهره  و  ولایت  مقام  ستاخفن

 می شتهادت  به و  مستموم را معصتوم امام   .ه  202  ستال در سترانجام و  بیشتفر را  عباستی  مأمون ی کینه

  ( الستلام علیه)رضتا  حضترت  مطهر جستد و پردازدمی عزاداری  به  کاری ریا  با ایشتان، ستوگ در ستپس.  رستاند

)خویی،  نماید می دفن (الستتلام  علیه)الکاظم موستتی  امام قاتل الرشتتید  هارون  مدفن  کنار در احفرام  با را

 از را ابیطالب آل دشتمنی و ستریرت خبث و مفحوحش، بستیار خویش جنایات از که ملعون  مأمون  .(1392

(  علیهماالستلام )موستی  بن  احمد حضترت  حرکت از  اطلاع  با  بود،  برده ارث به تمام و کمال خویش  استلاف

 بنی از کجا هر داد دستفور  خود عمال و حکام  جمیع  به  خراستان، قصتدبه یارانش و  رضتا  امام بزرگوار  برادر

  مقهور و  مرعوب شتکنجه  و آزار  با را  هاشتم بنی ستادات  پیروان  و ستازند  مقفول  بیایند  پیلمبر اولاد و  فاطمه

 کارگزاران  توستتط(  علیهماالستتلام)موستتی  بن  احمد  حرکت خبر  . (1417)حلیّ،  نمایند غاصتتب حکومت

 موقعیت برای جدی تهدیدی حکومت، مرکز به را امام  برادران  ورود که  مأمون.  رستتید  مأمون به حکومفی

  حکمرانان  همه  به  بود،  هراستناک  وی با  امام  شتیعیان و  برادران  شتدن داستفان هم از و دید  می خود  حستاس 

  مدینه به را هاآن و  شتوند هاآن  حرکت از  مانع یاففند، را هاشتم  بنی  قافله  کجا هر  در: که داد  دستفور خود،

 شتیراز در مگر  بود، گذشتفه انجا از  کاروان رستید، می که شتهری هر به دستفور این.کنند  مقفول یا  بازگردانند

  قفلغ ))  فارس   حاکم.  رستید  وقت  حاکم  به حکم  ،(علیهماالستلام)موستی  بن  احمد  کاروان  رستیدن از  پیش که

 بن احمد کاروان برابر در و شتتد خارج شتتهر  از  انبوه لشتتکری با وی. بود  خونریز و ستتفاک مردی(( خان

.  شتد روبرو خان  قفلغ  با شتیراز  فرستنگی دو در(  علیهماالستلام)موستی  بن  احمد.زد اردو(  علیهماالستلام)موستی

 بن  احمتد  بته  و  یتافتت، انفشتتتار(  علیهمتاالستتتلام)الرضتتتاموستتتی بن  علی  برادرش  شتتتهتادت  خبر  آنجتا  در

 دارید، را( علیهماالستلام)الرضتاموستی بن علی  خود برادر دیدن قصتد  اگر  که دادند خبر( علیهماالستلام)موستی
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 که  دانستت دید، چنین را وضتع که( علیهماالستلام)موستی بن  احمد حضترت.استت شتده فوت وی که بدانید

 ممکن  آن غیر  یا و  مدینه به  برگشتفن دوم،  ؛ (1417)حلیّ،  استت شتده شتهید  طوس   در  برادرش  نخستت،

 را خود یاران و اصتحاب  بنابراین،. اند  آمده  گرد جا این  در جدال  و  مقاتله قصتدبه  جماعت این ستوم، نیستت؛

 ابی  بن  علی  فرزنتدان  خون  ریخفن  هتا  این  قصتتتد:افزود  و  رستتتانتد  همته  آگتاهی  بته  را  جریتان  و  خواستتتت

 از جان تواندمی بداند،  فراری  راه یا باشتد  بازگشتت  به  مایل  شتما از کس  هر  استت،(  علیهماالستلام)طالب

 بن  احمتد  یتاران  و برادران  تمتامی.  نتدارم  اشتتترار  این  بتا  جهتاد  جز  ای  چتاره من  کته  برد  ستتتلامتت بته  مهلکته

 دعای هاآن حق در بزرگوار  آن.  کنند  جهاد  وی رکاب در اند  مایل که  کردند عرض(  علیهماالستلام)موستی

 .(1385)حر عاملی، سازید آماده را خود مبارزه، برای پس: فرمود و کرد خیر

 

 (ع)موسی احمدبن قبر پیدایش

  عضدالدوله   امیر  زمان  در  را  آن گروهی.  اندنوشفهن  یکسان  را احمد حضرت  قبر  پیدایش  زمان  نویسان، تاریخ

(  .ه 665 ستتال به مفوفی) بدر  مستتعودبن الدین  مقرب  امیر زمان در  دیگر،  گروهی و(  338-373) دیلمی

 .(1388)حبیبی،  اندنوشفه

 

 (:ع)موسی احمدبن  آرامگاه تاریخچه

  بر نیکویی اقدامات خاتون  تاشتی  ملکه  فارس،  پادشتاه اینجو ابواستحا  شتیخ  شتاه  مادر(  .ه)  745  ستال در

 ستال  از ستال 5  عرض در و کرد  بارگاه بهستازی  به اقدام  نیکوکار،  بانوی این.  داد انجام حضترت آن  بارگاه

 ای مدرستته  آرامگاه،  جنب در همچنین.  ستتاخت آن  بر بلند گنبدی و وستتیع  آرامگاهی(  .ه) 750 تا  745

  این بر وقف را  فارس  میمند  ملک  و حرم  نزدیک بازار های ملازه از زیادی  تعداد  همچنین او.  کرد بنا  وسیع

 به دوم  بار برای(  .ه)  748 ستال در  که مراکشتی جهانگرد  بطوطه ابن  .(1394)تشتید،  کرد مقدس  آستفان

 نوشتتفه چنین  آرامگاه، توصتتیف و خاتون  تاشتتی ملکه اقدامات  درباره خود  ستتفرنامه در کرده، ستتفر شتتیراز

. روند می زیارتش به توستتل و تبرک برای مردم و دارد تمام احفرام ها شتتیرازی نظر در  آرامگاه این:استتت

 به  آن در که استت ستاخفه ای  زاویه و مدرسته بزرگ، بقعه این جوار  در  ابواستحا ،  شتاه مادر خاتون،  تاشتی

 های شتب خوانند می قرآن ،زادهامام تربت ستر بر پیوستفه قاریان از ای  عده و پردازند می  مستافران  اطعام

. شتوند می  حاضتر  نیز شتیراز  ستادات و  فقها  و قضتات  شتب آن  در  و  آید می  آرامگاه  زیارت  به خاتون  دوشتنبه،
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 به  میوه و  خوراک. شتوند می  مشتلول  قرآن قرائت به خوش   آهنگ  با و شتوند می جمه بقعه در  جمعیت  این

 و  عصتر  نماز  بین در  کارها  این تمام  و رود می  منبر  بالای واعظ، طعام، صترف از پس و  یشتود م  داده  مردم

 می استت، مستجد  به  مشترف که مشتبکی  غرفه در خاتون  .(1390)افلاکیان دوستت،    گیرد می انجام شتام

)افلاکیان نوازند می بو  و شتیپور و طبل پادشتاهان سترای همانند( بقعه این احفرام به) هم آخر  در. نشتیند

 انجام  آرامگاه بر ای  گستفرده بهستازی  صتفوی، استماعیل شتاه دستفور  به(  .ه)  912 ستال در  .(1390دوستت،  

 های ستال در دوباره که  شتد ویران آرامگاه  گنبد از  نیمی ،( .ه) 997 ستال زلزله اثر  بر بعد ستال 85. گرفت

 این  بر ای  گستفرده بهستازی افشتار نادرشتاه(  .ه)  1142 ستال در  . (1414)ابن منظور،   گردید  بازستازی بعد

  گرففن از پیش نادرشتاه. کردند  آویزان گنبد و ستقف زیر  در بزرگی قندیل او دستفور  به  و  داد انجام  آرامگاه

 بقعه  این بر ای  شتایستفه بهستازی  شتود، پیروز  جنگ در  اگر که  بود  بستفه پیمان  ،هاآنافل  بر  غلبه و شتیراز

  صتتترف  را  زمتان آن  پول  تومتان  1500  شتتتیراز، تستتتلط و  هتاآنافلت  بر  پیروزی از پس  بنتابراین. دهتد انجتام

 ستتاخفه ای  نقره زنجیر و ناب  طلای از که  داشتتفه  وزن  مثقال 720  او  قندیل و کرد چراغشتتاه  بهستتازی

(  .ه)  1239  ستال  زلزله  در. (1420)صتدو ، بود آویزان  همچنان(  .ه) 1239 ستال تا قندیل  این.  اندبوده

 شتاهد خود که دلگشتا تذکره نویستنده  گردید، مخروبه  کلی  به  نیز  آرامگاه این و شتد یکستان  خاک با شتیراز

  روز  هر تاب جهان آففاب ارتفاع، غایت از که( چراغشتاه) بقعه گنبد  :نویستد می چنین  استت  بوده  زلزله  این

 اعما  در و شتتکاففه زمین که خورد  زمین  بر  چنان دفعه  یک به کشتتیدی  آن ستتایه در را خود روز نیم در

 زلزلته،  از  پس  .(1385)طریحی،  ...  بوده  ویران  همیشتتته  گویی  تو...    عتالی  عمتارات  آن  و...  رفتت  فرو  ختاک

  ففحعلی  دستفور  به(  .ه)  1243  ستال در .کردند  آرامگاه  بازستازی  صترف و  فروخفند را نادرشتاه اهدایی قندیل

 این.  بستازد بلندتر  زمین  ستطح از  مفر  یک را بقعه کف تا شتد  گیر پی  فرمانفرما، میرزا  حستینعلی قاجار، شتاه

 آخر در و کردند  بنا گچ و آجر و ستنگ از را آن  ستاروج، و ستنگ از استففاده جای به و گرفت صتورت کار

 فرو و شتکستت آرامگاه گنبد زلزله، اثر بر(  .ه) 126 ستال در. کردند  نصتب  مطهر مزار  بر ای  نقره  ضتریحی

(  .ه)  1289  ستال در  .(1390)کلانفری،  کرد نوستازی را  آن  ظهیرالدوله محمدناصتر ستال همان در.  ریخت

 ظل شتاهزاده(  .ه) 1292 ستال در و کرد نصتب حرم ورودی بر ای نقره دری الستلطان ظل میرزا  مستعود

  آینه(  .ه)  1306  سال  در.(1341)مامقامی،  کرد  نصب بقعه جنوبی  برج  بر بزرگی دار  زنگ ساعت السلطان،

 گنبد  آخرین  خورشتیدی،  1336 ستال  در.(1388)مرادی، گرفت انجام حرم داخل دیوارهای  بر مفصتلی  کاری

 شتناستی باستفان  اداره و ملی آثار انجمن توستط ای  آرمه  بفون با گنبد اولین و شتد برچیده  آرامگاه  قدیمی
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 مهدی محمد  ستید( ره)  خمینی  امام  حضترت ستوی از  حکمی  با  خورشتیدی  1360  ستال  در.شتد  ستاخفه  فارس 

 . (1413)مفید،  شدند منصوب  محمدی و  احمدی مقدس  آسفان تولیت به  دسفلیب

 

 گیرینتیجهبحث و 

(  ع)کاظم موستتی امام فرزندان از  ،(ع)جعفر  بن موستتی بن  احمد که شتتودمیاز مباحث فو  نفیجه گرففه  

  .بود   پرهیزکار و  القدرجلیل و مقامعالی  هایشتخصتیت از وی.  استت  چراغشتاه و  ستیدالستادات  به معروف

.  استتت  بوده برخوردار ایویژه احفرام و جایگاه از  ،(ع)کاظم موستتی  امام  پدرش   نزد در( ع) احمد  حضتترت

 به(  ع)  کاظم موستی  امام  حضترت.  بود پارستا و بزرگوار  ،القدرجلیل کریم،  مردی  احمد،  حضترت که  اندنوشتفه

 بعدها که ملکی کرد، هدیه او به را  یستتیره  نام به ملکی داشتتت،( ع)  احمد حضتترت به که ایعلاقه دلیل

 بین  در(  ع)احمد جایگاه و اعفبار .کرد آزاد را  استتیر هزار آن وستتیلهبه و  فروخت را  آن( ع)  احمد حضتترت

 به  مردم از گروهی ،(ع)  کاظم موستتتی  امام شتتتهادت از  پس که  بود  ایتااندازه( ع)  موستتتی امام فرزندان

 .آوردند پدید را امامیه نام به  ایفرقه و برخاسفند( ع) احمد امامت از  حمایت

 مخفلف مناطق در تشتتیع  گستتفرش  در  ایبرجستتفه نقش  زادگان امام که  این مطالعه نشتتان داد،   

 که دهدمی نشتان  روشتنیبه  استلامی ایران تاریخ به نگاهی. اندداشتفه  تاریخی مخفلف  هایدوره در  ایران

 در  زادگان امام و  علویان  مهاجرت با  وثیق پیوندی  ،زمینایران  روستتفاهای و شتتهرها در تشتتیع فراگیری

 ویژه  به زادگان  امام  گستفرده  مهاجرت میان،  این در.  استت داشتفه عباس  بنی و  امیه  بنی  خلافت  هایدوره

 از یکی  ،مأمون  عهدیولایت پذیرش  و ایران  به(  ع)رضتتا  امام آمدن از  پس(  ع)کاظم موستتی امام فرزندان

 خود،  مظلومانه شتتهادت یا و ماندگار حضتتور با که استتت ایران  به  علویان  مهاجرت  ادوار  ترین برجستتفه

 ایرانیان،  جان  و  دل  در  را  آن  گسفرش   و رشد  زمینه  و  بپراکنند  ایران،  سرزمین  در  را تشیع بذرهای  توانسفند،

 رهبرى معظم مقام که شتهرى استت استلام  ایران مذهب  شتهرهاى ترینمهم از یک  شتیراز. کنند  نهادینه

  امامزادگان  حضتور  شتک ب  نامیدند  استلام   ایران مذهب   شتهر  ستومین و(  ع)بیتاهل حرم  ستومین را  آن

 ستتفر و افزوده  آن معنویت و  عظمت  بر  شتتهر این در  آنان  مطهر  مرقد و  شتتیراز  در  الفکریم  واجب و بزرگ

  بارگاه  زیارت جهت به همجوار  کشتورهاى و کشتور  نقاط  اقصت  از  وطنانمان هم از نفر ها  میلیون ستالیانه

 .است شیراز معنویت از بزرگ نشان ( ع)موس  احمدبن میر سید حضرت خصوصبه بزرگواران این
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 منابع و مأخذ

  تهران،. ششم چاپ باقر، محمد ای، کمره: مفرجم ،(للصدو ) الأمالی(. ش 1386) علی،  بن محمد ،بابویه ابن
 .کفابچی

  قم، دوم، چاپ. آصف فیضی،: مصحح/  محقق الإسلام، دعائم(.   1385. ) ملربی محمد بن  نعمان حیون،  ابن
 . السلام علیهم البیت آل ملاسسة

 چاپ. محمد السلام  عبد هارون،: مصحح/  محقق الللة، مقاییس معجم(.     1414. )فارس بن أحمد فارس، ابن
 . الاسلامی  الاعلام مکفب قم،. اول

.  سوم چاپ. الدین جمال دامادی، میر: مصحح/  محقق ، العرب لسان ،(   1414. )مکرم بن  محمد منظور، ابن
 . صادر دار -الفوزیع و النشر و للطباعة الفکر  دار بیروت،

.  اول  چاپ. الله عبد  سید انوار،: مصحح محقق، نادری، جهانگشای(. 1387 ش) خان مهدی میرزا آبادی، اسفر
 . فرهنگی مفاخر و آثار انجمن تهران،
 مورد نمونه  – ایرانی جامعه در گردشگری ارتقا  برای فرصفی مذهبی توریسم  ،( 1390)  مجفبی،  دوست، افلاکیان
 . همدان واحد اسلامی آزاد دانشگاه ،  گیلان شمهازادهامام نظر
 صاد  محمد: مصحح/  محقق(. العلوم بحر للسید) الرجالیة  الفوائد(.   ه 1415) العلوم  بحر مهدی سید بروجردی،
 . الصاد  مکفبة ، ایران  - تهران. اول  چاپ ، العلوم بحر حسین -العلوم بحر

   .الاسلامیه  دارالکفب تهران،  خلافت،  برای علوی  سادات قیام (1394اکبر،) علی تشید،
  مذهبی، توریسم همایش اولین مقالات مجموعه شیراز، یهاامامزاده و مساجد بررسی ، ( 1387)  مجفبی، حاتمی،
 .یزد
  ایران  بنیاد انفشارات تهران، اول، چاپ نیکان، و پاکان از  برخی تربت  و هاامامزاده ،( 1388)  حسن، حبیبی،

 . شناسی
  هویت حفظ  بر ای امامزاده فضاهای تاثیر چگونگی بررسی ، ( 1391)  سمانه، علیزاده؛ السادات، معینه حجازی؛

 . آمل شهروندان،  اسلامی
 .الحدیث  دار فرهنگی علمی ملاسسه  ایران، قم، علی، فاضلی،: محقق. الرجال(. 1385) حسن بن محمد عاملی، حرّ

  علیه علی آل انفشارات قم، صاد ،.  اول چاپ زاده، حسن: ترجمه. العقول تحف (. ش 1382) محمد،  ابو  حرّانی،
 .السلام

  نشر ملاسسة قم، الرجال، أحوال معرفة فی الأقوال خلاصة ،(  1417) مطهر بن علی بن  یوسف بن حسن حلّی،
 . الفقاهة
 . اسلامیه تهران،. دوم چاپ السلام، علیه کاظم موسی امام حضرت زندگانی ، ( ش 1397) موسی خسروی،
 . ایران قم، الرجال، طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم ،(1392) موسوی القاسم  ابو سید خویی،

   .اول چاپ جاوید، انفشارات اصفهان، الانساب، جامع (1424محمدعلی،) سید روضاتی،
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  و دسفی صنایع فرهنگی،  میراث سازمان  میربزرگ، مقبره احیا  و مرمت طرح  ،( 1388)  سعید، سلیمانی،
 . گردشگری

 .جهان  نشر  تهران،. اول چاپ. السلام علیه الرضا أخبار عیون(    1420) ، صدو 
 . عطارد تهران،. اول چاپ. الله عزیز  عطاردی،: ترجمه الانوار، مشکاة  ، (ش 1394) حسن بن علی  طبرسی،
. سوم  چاپ. احمد اشکوری،  حسینی: مصحح/  محقق  البحرین، مجمع( ش 1385) محمد، بن  الدین فخر طریحی،

 . مرتضوی تهران،

  .پنجم چاپ اسلامی، های پژوهش بنیاد مشهد، شیراز، چلچراغ (1396جلیل،) منش، عرفان
  چاپ شناسی،  فارس بنیاد و فارس  دانشنامه شیراز،  موسی،  احمدبن قیام و  زندگانی  (1377جلیل،) منش، عرفان

  .اول
 .اول چاپ کبیر، امیر انفشارات تهران، موسوی، مهاجران (جلیل،1391) منش، عرفان

  .اول چاپ شیراز،  دانشگاه انفشارات شیراز، شیراز، آففاب (1390اکبر،) علی کلانفری،
   .نجف چاپ رجال، علم فی المقال  تنقیح (1341عبدالله،) مامقانی،
 علم دانشگاه مسفمر، و پایدار توسعه راسفای در تاریخی فرهنگی میراث به نگاه  ضرورت ،( 1388)  اصلر، مرادی،
 . تهران  ایران، صنعت و
   . 2 ج اول، چاپ مفید،  شیخ کنگره  (قم،1413) الارشاد، محمد، مفید،
   .نسفعلیق سنگی  چاپ بمبئی،  بحرالانساب،  (1335محمد،) میرزا شیرازی، الکفابملک

  جمال دکفر: راهنما اسفادان  نامه، پایان شیراز، ریزی برنامه  در گردشگری نقش   ،( 1383)  علی، منصوری،
 .اصفهان دانشگاه وارثی، حمیدرضا دکفر: مشاور اسفاد نژاد، مهدی محمود دکفر محمدی،

  چاپ فرهنگی، علمی انفشارات تهران، آیفی، محمدابراهیم ترجمه یعقوبی،  (تاریخ1386) یعقوب،  احمدبن  یعقوبی،
. پنجم

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 جایگاه کتاب الغدیر در جهان اسلام و بررسی ویژگیهای آن

 رضا تاجآبادی 1  

   

 

 چکیده  
. استآن    هایویژگیهدف از ارائه این مقاله، بررسی و تبیین جایگاه کفاب اللدیر در جهان شیعه و بررسی  

امین کلیه کفاب  یبرا  یعلامه  اللدیر  للفو    ،یرجال   ،یتاریخ  ،یروای   ،یتفسیر  یهانگارش   یاوانهیدانصاب، 

با دقت،    یشعر و   یو عشق به آرمان اسلام  خواهیآرمان  ینیعلامه ام  یژگیاند. وقرار داده   موردمطالعهرا 

که خلفا و   یاست. در موقع  نیدر احفرام به صحابه و تابع  اریو مع  زانیو م  کنندهبیان  ریبود. کفاب اللد  یعیش

دعوت   نوعیبه  درواقعکفاب    نیو مسفند است. ا  یق، منطق ینقد او منصفانه، دق  کند،یرا نقد م   نیصحابه و تابع

 هاحملهدر مقابل شبهات،    ینید  رتیو غ  شناسی وظیفهاخلاص، تلاش، کوشش،    است.  امت اسلامی  به اتحاد

 توانمی  ینیاست که از علامه ام  هاییدرس زمان    یازها یو توجه به ن  شناسیزمان  نیهمچنو    هاگرففاریو  

  بر   تاثیری  چه  دینی  و  علمی  عظیم  اثر  این   ببینیم  که  شناخت  توانمی  زمانی  را  اللدیر  واقعی  جایگاه  آموخت.

 . است گذاشفه بازار و کوچه عادی  مردم و بزرگان و دانشمندان

 

  امام علی )ع(. کفاب اللدیر، علامه امینی، دانشمندان شیعه، کلیدواژه:

  

 
پست الکفرونیکی:  پژوهشگر و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اسفان مرکزی؛ کارشناسی ارشد کفابداری و اطلاع رسانی، .  1

tajabadireza@yahoo.com 
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 مقدمه 

یکی از مصلحان راسفین دینی و اجفماعی بود که در همه حرکات و سکنات خویش،  حقبهصاحب اللدیر، 

 ی علمی و چه اجفماعی.  هانابسامانیبود، چه  هانابسامانیدر اندیشه سامان بخشیدن به 

  شود میآمده است و منفشر    هاکفابمطالب ناروا و نادرست که در    همهآندرک کرده بود که    خوبیبهاو  

و بنیان وحدت و هماهنگی اجفماع اسلامی را   سازدمیمعه است و چگونه اذهان را مشفت  آنجاچگونه به زی

همه و همه با این فکر   کردمیکه    هاییسخنرانی  ترینکوتاه از تایف اللدیر گرففه تا    روازاین.  کندمیویران  

 هایخوراکاساند و ذهن جامعه را از  خائن را بشن  ملالفانتشفت پیروز آید و چسان    همهاین که چگونه بر  

و سرشار از جعل و بهفان دور بدارد و چگونه صفا، صلاح، عزت و شرف را به    آمیزتفرقه  تألیفاتمسموم و  

و چون در این راه، با اخلاص گام بر می   (32: ص 1395میان اقوام مسلمان بازگرداند ) شهیدی و حکیمی،  

اللدیر ) یعنی مدرسه سیار اتحاد اسلامی و مشعل    تألیفنداشت، با  دارد و جز خدا و حقیقت چیزی در نظر  

عظیم حماسه جاوید و آموزنده راسفین تقریب واقعی، تقریبی دور از هر شائبه ( توانست ذهنیفی مرتبط در 

و. ... را با خود هماهنگ سازد و در   طلباصلاحجوامع اسلامی پدید آورد و صدها دانشمند، ناقد، مففکر و  

رمز طلب   ترینعالیاصیل مسلمانی است و    هایرشفه  ترینبزرگولای حضرت علی )ع( که یکی از    نشر

 (. 32: ص1395آید. )شهیدی و حکیمی،  نائلرهبری صحیح به توفیق عظیم 

انسان آنگاه کتته بتته شخصتتیت علامتته امینتتی متتی اندیشتتد،  ناگتتاه دو حقیقتتت در برابتترش تجستتم 

خصتتیت بتتی کرانتتی و جتتاودانگی بخشتتیده استتت. دو حقیقتتت متتی یابتتد. دو حقیقفتتی کتته بتته ایتتن ش

 بزرگ عشق و علم. 

اندیشمندانی که دربتتاره ایتتن انستتان مفعتتالی نیتتز ستتخن گففنتتد و شتتخص او و یتتا اثردریاستتانش را 

سفودند، از همتتین دو حقیقتتت تتتاثیر پذیرففنتتد و بتته شتتگفت آمدنتتد. علامتته امینتتی، بتته امتتام علتتی )ع( 

شتتق بتته آن امتتام بتتزرگ سراستتر وجتتودش را سرشتتار ستتاخفه بتتود و عشقی توصتتیف ناپتتذیر داشتتت. ع

همین عشتتق ستتکوی پتترش امینتتی بتتود کتته آستتایش از او گرفتتت و او را در پهنتته گستتفرده کفابخانتته 

بتته جستتفجو و پتتژوهش چهتتل ستتاله واداشتتت، تتتا ستترانجام بتته آفتترینش اثتتری چتتون  هتتاکفابهتتا و 

 (.30: ص  1381اللدیر توفیق یافت )حکیمی،  

  (، اکستتیر عشتتق و ایمتتان بتته امتتام علتتی )ع( را بتته علتتم  1390 –   1320ینتتی )علامتته ام

در  تتتوانمیختتویش زد و اثتتری جاویتتدان پدیتتد آورد. کفتتابی کتته گستتفره دانتتش و ژرفتتای عشتتق او را 
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آن یافتتت. کفتتابی کتته از دریتتای ژرف پتتژوهش و کاوشتتگری پتترده بتتر متتی دارد و حتتدیث غتتدیر و 

سرگذشتتت. رهبتتری پتتس از پیتتامبر )ص( را از مظلومیتتت متتی رهانتتد و حتتق را از لابتته لای کفابخانتته 

و پتترده هتتای تحریتتف و دگتتروار  آوردمتتیو نستتخه هتتای خطتتی ختتاک گرففتته بیتترون  هتتاکفابهتتا، 

ن و ستتخنان پیتتامبر )ص( دربتتاره امتتام )ع( را کنتتار متتی زنتتد، تتتا آنجتتا کتته تفستتیر کتتردن آیتتات قتترآ

و تحریتتف گتتران   ستتازدمیدرخشش این رویداد بتتزرگ تتتاریخ، ستترزمین اندیشتته هتتا و دلهتتا را روشتتن  

 (.30: ص  1381. )حکیمی،  سازدمیو شگردهای آنان را بر ملا  کندمیحقایق تاریخی را رسوا 

رگتتی اثتتر جتتاودانش، چنتتان استتت کتته بستتیاری از عظمتتت شخصتتیت علامتته امینتتی و بز

اندیشمندان )ستتنی، شتتیعه، مستتیحی ( را شتتیففه ختتویش و اثتتر ختتویش ستتاخفه، آنتتان را بتتر آن داشتتفه 

است که درباره مقام والای ایشان و کفاب اللتتدیر قلتتم بتتر کاغتتذ نهنتتد و تقتتریظ هتتا بنویستتند و امانتتت 

دیر را گرامتتی دارنتتد و ابعتتاد بیکرانتته آن را را بستتفانید و کفتتاب اللتت  ملالتتفو ستتخت کوشتتیهای علمتتی 

 بکاوند و از این برکه و غدیر به دریای دانشهای سره، ناب و عقاید حق و اصیل راه یابند. 

 

 ضرورت و اهمیت موضوع

اصلی ،  ریچون اللد یبزرگ  هایکفابو    ینیچون علامه ام ییفهاینسل امروز جامعه ما، شناخت شخص  یبرا

و عظمت   ریناپذ  یپژوهشگران نسفوه و خسفگ  نیا  یکه در زندگ  رایز.  دارد  ریناپذانکار  یضرورت  مهم و

  شه ی، اندهایو داور  هایبررس  نیباره، بهفر  نیجوانان نهففه است. و در ا  ی برا  یفراوان   ی، درسها شانیکارها

 دارند.   یبهفر آگاه ریراه و کار اللد یاست که به خاطر معاصر بودن از چگونگ  ینیمعاصران علامه ام یها

 

 علامه امینی

شیخ عبدالحسین امینی معروف به علامه امینی فرزند شیخ احمد امینی تبریزی نجفی و صاحب اللدیر در 

عالمان پرهیزگار شمسی ( در تبریز مفولد شد و در آغاز در کنار پدر که از    1281هجری قمری )  1320سال  

آن سامان بود پرورش یافت و در مدارس آن شهر مقدمات علوم را آموخت. آنگاه در محضر عالمانی چون 

سید محمد مولانا و سید مرتضی خسروشاهی و شیخ حسین، به فراگرففن مراحل دیگری از علوم اسلامی 

سفادان بزرگ به ادامه تحصیل  پرداخت. سپس از آن سامان رخت بربست و راهی نجف شد. در آنجا نزد ا
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 ( و پس از    1346خوانساری )م    ابو تراب ( و سید    1345)م    فیروزآبادیسید محمد    ازجملهنشست،  

 (. 21: ص  1395درگذشت این دو اسفاد به محضر دیگر عالمان راه یافت ) شهیدی و حکیمی،

بزرگتتی چتتون ستتید  بتتود و از مراجتتع آمتتدهنائلاو در همتتان اوان جتتوانی بتته مقتتام بلنتتد علمتتی 

  ( و شتتیخ عبتتدالکریم 1355نتتائینی )م  محمدحستتین ( و میتترزا  1364ابوالحستتن اصتتفهانی )م

 ( بتته خطتتوط ختتود  1361کمپتتانی اصتتفهانی )م محمدحستتین ( و شتتیخ  1355حتتائری یتتزدی )م

آنتتان، اجتتازه اجفهتتاد دریافتتت داشتتت و از علمتتای دیگتتر اجتتازه روایتتت، کتته هریتتک در ایتتن اجتتازات، 

:  1395مقامتتات علمتتی، دینتتی و اجفمتتاعی وی را یتتادآور شتتده و ستتفوده بودنتتد ) شتتهیدی و حکیمتتی،

 (.  22ص

، روی به زادگاه خویش نهتتاد و متتدتی در تبریتتز مانتتد و بتته مشتتاغل صتتنفی پرداختتت و بتتا پسازآن

مقتتام علمتتی ختتویش و هتتم فقیتته زادگتتی و موقعیتتت خانتتدانی  ازنظتترمتتوقعیفی کتته داشتتت هتتم 

یکتتی از مصتتلحان راستتفین دینتتی و اجفمتتاعی  حقبتتهعمتتوم قتترار گرفتتت. صتتاحب اللتتدیر  موردتوجتته

بتتود، چتته   هانابستتامانیویش، در اندیشتته ستتامان بخشتتیدن بتته  بود که در همتته حرکتتات و ستتکنات ختت 

 ی علمی و چه اجفماعی.  هانابسامانی

آمتتده استتت و  هتتاکفابمطالتتب نتتاروا و نادرستتت کتته در  همتتهآندرک کتترده بتتود کتته  خوبیبتتهاو 

و بنیتتان وحتتدت  ستتازدمیمعتته استتت و چگونتته اذهتتان را مفشتتفت جا  نیتتا، چگونتته بتته زشودمیمنفشر  

 ترینکوتتتاهاللتتدیر گرففتته تتتا  تتتألیفاز  روازایتتن. کنتتدمیی اجفمتتاع استتلامی را ویتتران و همتتاهنگ

تشتتفت پیتتروز آیتتد و   همتتهاین، همتته و همتته بتتا ایتتن فکتتر کتته چگونتته بتتر  کتتردمیکه    هاییسخنرانی

و  آمیزتفرقتته تألیفتتاتمستتموم و  هتتایخوراکختتائن را بشناستتاند و ذهتتن جامعتته را از  ملالفتتانچستتان 

عتتل و بهفتتان دور بتتدارد و چگونتته صتتفا و صتتلاح و عتتزت و شتترف را بتته میتتان اقتتوام سرشتتار از ج

چیتتزی در   و حقیقتتتو جتتز ختتدا    داشتتتبرمیو چتتون در ایتتن راه بتتا اختتلاص گتتام    بازگردانتتدمسلمان  

اللتتدیر)یعنی مدرستته ستتیار اتحتتاد استتلامی و مشتتعل عظتتیم حماستته جاویتتد و   تتتألیفنظر نداشتتت. بتتا  

قعتتی، تقریبتتی دور از هتتر شتتائبه ( توانستتت ذهنیفتتی متترتبط در جوامتتع آموزنتتده راستتفین تقریتتب وا

و. ... را بتتا ختتود هماهنتتگ  طلباصتتلاحاستتلامی پدیتتد آورد و صتتدها دانشتتمند و ناقتتد و مففکتتر و 

اصتتیل مستتلمانی استتت و  هایرشتتفه تتترینبزرگستتازد و در نشتتر ولای علتتی )ع(، کتته یکتتی از 
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:  1395آمتتد) شتتهیدی و حکیمتتی، نائتتلرمتتز طلتتب رهبتتری صتتحیح، بتته توفیتتق عظتتیم  ترینعتتالی

 (.32ص

، مباحتتث علمتتی را داشتتتمیایشتتان شتتو  وافتتری بتترای تحصتتیل و پتتی گیتتری مباحتتث عل

 روازایتتنعلمتتی تحمتتل و صتتبر و حوصتتله زیتتادی داشتتت.   بتته حقتتایقو در رستتیدن    کتتردمیموشکافی  

او بتتود مطالعتته کتترد و   باهتتدفنجتتف را کتته متترتبط    هایکفابخانتتهعلمتتی موجتتود در    هتتایکفابتمام  

بتته شتتهرهای دیگتتر عتترا   هتتاکفاببرختتی  استتفنفا معلومتتات و  گتتردآوریبتترای جستتفجوی علمتتی و 

نظیتتر کتتربلا، بلتتداد، کتتاظمین و ستتامرا و کشتتورهایی نظیتتر ایتتران، هنتتد، ستتوریه و ترکیتته مستتافرت 

خطتتی گذشتتفگان اعفمتتاد  هتتایکفابی از بتته نقتتل کستت  گتتاههیچ(. ایشتتان 4: ص  1389کتترد) امینتتی، 

مطالعتته   شتتخصکتته آن مصتتادر و منتتابع را بتته دستتت آورده و    دانستتتمیبلکه بتتر ختتود لازم    کردمین

 کند تا بهانه ای باقی نماند.  

 

 مبنای تحقیق مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر

ه استتت تتتاکنون کستتی مطالب کفاب ارزشمند اللدیر با اتکتتا  بتته منتتابع و مآختتذ متتفقن نوشتتفه شتتد

یا گروهی نفوانسفه نقتتدی یتتا ردی بتتر ایتتن کفتتاب و یتتا حفتتی نقتتدی بتتر صتتفحه ای از اللتتدیر بنگتتارد. 

هتتزار کفتتاب را ممکتتن استتت هتتر   10متتن بتترای نوشتتفن اللتتدیر،    "مرحوم علامتته ختتود متتی فرمتتود :  

کفتتاب مراجعتته هتتزار    100کفاب در چندین مجلد باشد از بای بستتم الله تتتا تتتای تمتتت خوانتتده ام و بتته  

 (.  25: ص  1383کرده ام. )عباسی، 

 تتتوانمیحدود پنجاه و پنج سال است کتته از تتتاریخ تتتدوین کفتتاب اللتتدیر متتی گتتذرد و بتته جتترات 

گفت: در دنیتتای تحقیقتتات استتلامی کستتی نیستتت کتته بتتا نتتام اللتتدیر و بتتا نتتام علامتته امینتتی ناآشتتنا 

باشد. این کفتتاب در بیستتت جلتتد بتته زبتتان عربتتی، بتتا نثتتری بستتیار پخفتته و ادبتتی نگتتارش یاففتته کتته 

ستتید  اللهآیتتتالعظمتتی ستتید محستتن حکتتیم و  اللهآیتتتجلتتد آن بتته طبتتع رستتیده استتت.  11تتتاکنون 

و آیتتات عظتتام ستتید  "لا یاتیتته الباطتتل متتن بتتین یدیتته. "در باره این کفاب گففتته انتتد :   حسین حمامی

لاریتتب فیتته  "آل یاستتین و علامتته اردوبتتادی گففتته انتتد :  محمدرضتتاعبتتدالهادی شتتیرازی و شتتیخ 

 (.  14: ص  1388) امینی، "هدی للمفقین.  
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بتتا اتکتتا  بتته منتتابع و مآختتذ   کتتهازآنجاییبا آنکه مطالب اللدیر به مذا  بستتیاری خوشتتایند نیستتت،  

مفقن نوشفه شتتده استتت. تتتاکنون ظتترف ایتتن متتدت پنجتتاه و پتتنج ستتال کستتی یتتا گروهتتی نفوانستتفه 

:   1388نقدی یتتا ردی بتتر کفتتاب اللتتدیر و یتتا حفتتی نقتتدی بتتر صتتفحه ای از اللتتدیر بنگتتارد. ) امینتتی،  

 (.14ص

منتتابع علمتتای اهتتل  همگتتی از قرارگرففتتهمصتتادر و منتتابعی کتته در کفتتاب اللتتدیر متتورد استتفناد 

سنت است و این بتتدین معنتتا نیستتت کتته کفتتب اهتتل ستتنت در نظتتر علامتته امینتتی دارای اعفبتتار و یتتا 

کفتتب علمتتای متتذهب شتتیعه غیتتر قابتتل اعفمتتاد استتت. یکتتی از قواعتتد اساستتی منطقتتی، جتتدل یعنتتی 

احفجتتاج از طریتتق ارائتته مستتلمات طتترف مقابتتل استتت. مرحتتوم علامتته بتتا عنایتتت بتته همتتین قاعتتده 

ی، مطالب اللدیر را با اسفناد به اقتتوال و آرا  اهتتل ستتنت استتفوار ستتاخفه انتتد و ختتود متتی فرماینتتد منطق

مطالبی که ما در اللدیر گففه ایتتم متتذهبی نیستتت بلکتته استتلامی استتت یعنتتی مستتائلی نیستتت کتته   ":  

فقط مذهب شیعه بدان معفقد باشتتد بلکتته مطتتالبی استتت کتته در میتتان جمیتتع متتذاهب استتلامی مففتتق 

 (.26: ص  1383)عباسی،   "ست. علیه ا

بتته احادیتتث  هتتاآنشتتیعه هنگتتام منتتاظره بتتا اهتتل ستتنت بتترای مجتتاب کتتردن   ":    گویتتدمیو نیز  

زیتترا حتتدیث ختتود اهتتل ستتنت بتترای مجتتاب کردنشتتان مقبتتول تتتر استتت و  کننتتدمیخودشان احفجاج 

ن استتت نتته آن نتتدارد و شتتیوه مقبتتول منتتاظره و احفجتتاج نیتتز همتتی  هتتاآنگرنه شیعه نیازی به احادیث  

 هتتایکفابای بتته احادیتتث و    مستتئلههمگتتی در هتتر    هتتاآندر پتتیش متتی گیرنتتد، زیتترا    هاآنراهی که  

  "و چنین اسفدلالی خارج از قوانین بحث و مناظره است.  کنندمیبزرگان خود اسفدلال 

ی پندارنتتد اللتتدیر باعتتث تفرقتته و جتتدایی متتذاهب استتلامبرخی تصور بتتاطلی از اللتتدیر دارنتتد و می

بلکتته از تتتاثیر   انتتدکرده. کسانی که این تصتتور را دارنتتد نتته تنهتتا اللتتدیر را مطالعتته نگرددمیاز یکدیگر  

 اللدیر در ممالک اسلامی بی اطلاع هسفند. 

اولا ؛ هتتر کتتس کتته اللتتدیر را بخوانتتد در متتی یابتتد کتته نگارنتتده کفتتاب از حستتن نیتتت کتتاملی 

 .  استها اظهار حقایق تاریخ اسلام  برخوردار است و هدف وی از تدوین این کفاب تن

ثانیا ؛ مطالتتب اللتتدیر چیتتزی نیستتت کتته نظتترات شخصتتی مرحتتوم امینتتی باشتتد و کثتترت منتتابعی 

گفتتت جملتته ای بتتدون دلیتتل و   تتتوانمیکه در اللدیر بدانها اشاره شتتده شتتاهد ایتتن مدعاستتت. تقریبتتا  

اگتتر کستتی ادعتتا کنتتد کتته کفتتاب دارای تتتاثیر تفرقتته   روازایتتنبدون مآخذ در اللدیر نوشفه نشده استتت.  
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ارجتتاع شتتده استتت ریشتته هتتای   هتتاآنکتته در اللتتدیر بتته    هتتاییکفابانگیزی است، باید بپذیرد تمتتامی  

اصلی این تاثیر است و متتا متتی دانتتیم کتته مآختتذ اللتتدیر عبتتارت استتت از امهتتات کفتتب استتلامی غیتتر 

 (.28: ص  1383صحاح سفه. )عباسی،    ازجملهشیعی  

لثا ؛ پتتس از انفشتتار اللتتدیر، مقتتالات مفعتتددی در مجتتلات فرهنگتتی مصتتر، ستتوریه و عتترا  و. ... ثا

در تجلیل از این کفاب درج گردید و ستتیل نامتته هتتای تقتتدیر از سراستتر ممالتتک استتلامی جتتاری شتتد. 

اکثتتر نویستتندگان ایتتن نامتته هتتا از علمتتای بتتزرگ اهتتل ستتنت هستتفند. از ملتتوک و وزرای کشتتورهای 

ه تتتا ائمتته جمعتته و جماعتتات استتاتید دانشتتگاهها بتترای اللتتدیر تقتتریظ نوشتتفند و بتته استتلامی گرففتت 

نمونتته  50آن پرداخفنتتد. از میتتان ایتتن نامتته هتتا و ایتتن تقتتاریظ، نزدیتتک بتته    ملالتتفقدردانی از زحمات  

 .  (15: ص 1388، ینیامدر مقدمه مجلدات اللدیر درج گردیده است) 

ایتتن مطلتتب استتت کتته اللتتدیر کفتتابی استتت کتته کلیتته این نامه ها و این مقتتالات، همگتتی بیتتانگر  

 فرقه های اسلامی بر مطالب مسفند آن اتفا  نظر دارند. 

 

 جایگاه اللدیر در فرهنگ تشیع 

، این کفاب تخم تفرقه، نفا  و اندکرده اثری معمولی مطالعه    عنوانبهبه گمان برخی از کسانی که اللدیر را  

 تألیف ی  به پوچی این نظریه پرداخت که بدانیم انگیزه   توانمیا زمانی  کینه را بین مسلمانان می کارد و تنه

ه بود. آن زمان شدمیاللدیر چیست. مدت ها بود که علامه مفوجه جریان تازه ای در نوشفار کشورهای اسلا

قلم به دست، نهضفی را علیه شیعه راه اندازی کرده بودند و   ایعدهدر مصر و برخی کشورهای اسلامی،  

. خرافاتی آوردمی لبی تحریف شده در مورد شیعه و اعفقاداتش می نوشفند که دل هر شیعه ای را به درد  مطا

به شیعه نسبت می دادند که تحمل و سکوت در برابرش سخت و نابجا بود. علامه دست به کار شد و کاری 

و تحقیق، از راه هنر و ادبیات وارد شد چرا که خود اعفقاد    تألیفکرد کارسفان. برای اولین بار در تاریخ  

 (.69: ص 1391داشت، قرآن نیز که معجزه ی پیامبر اسلام است، خود اثری هنری و ادبی است )گودرزنیا،

کتتار او آغتتاز شتتده بتتود و بتته اعفقتتاد بستتیاری، کتتاری نبتتود کتته یتتک تنتته بفتتوان بتته ستترانجامش 

ب و ستتفر بتته بستتیاری از کشتتورها و جمتتع آوری مطتتالبی از هتتزار جلتتد کفتتا 10رستتاند، مطالعتته ی 

 خطی در حال نابود شدن.   هایکفاب
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بیشتتفر غدیریتته هتتایی را کتته از قتترن اول از شتتاعران شتتیعه و ستتنی بتته جتتا مانتتده بودنتتد، جمتتع 

آوری کرد. پتتس از ایتتن، وقتتت ستتنجش مستتفند بتتودن اثتتر و شتتاعرش بتتود کتته ایتتن نیتتز بتته تحقیتتق 

 فراوان نیاز داشت.  

اللدیر تنهتتا کفتتابی استتت در اثبتتات حقانیتتت امیرالمتتومنین)ع( و شتتیعه کتته منتتابع اصتتلی آن کفتتب 

بزرگتتان اهتتل ستتنت استتت و همچنتتین تنهتتا کفتتابی کتته آدرس جلتتد و صتتفحه ی منبتتع را در اخفیتتار 

و هتتر فتترد اهتتل   کنتتدمیخواننده متتی گتتذارد. هتتر شتتیعه ی مشتتفاقی، بتتا خوانتتدن آن احستتاس غتترور  

و از همتته ی مخاطبتتانش، چتته   کنتتدمیمتتی رود. اللتتدیر مودبانتته، حقتتایق را بیتتان  سنفی به فکتتر فتترو  

شیعه و چه سنی، می خواهد منصفانه بتته قضتتیه بنگرنتتد. اللتتدیر تنهتتا کفتتابی استتت کتته اهتتل ستتنت را 

 هتتایکفاب. یتتا بایتتد آنتترا رد کننتتد کتته در ایتتن صتتورت بایتتد از بستتیاری دهتتدمیبر سر دو راهی قتترار  

نیتتز هستتفند، دستتت بشتتویند، یتتا در   هتتاآنکتته اتفاقتتا علمتتای دینتتی    هاکفاباین    لفملامرجع و بزرگان  

 (.70: ص1391غیر این صورت آنرا بپذیرند. )گودرزنیا،

ی ریشتته دهتتدمیاللدیر نه تنها تخم ففنه و نفتتا  نمتتی کتتارد بلکتته بتتا هوشتتیاری و زیرکتتی نشتتان 

بتترعکس آنچتته بعضتتی متتی ایتتن تفرقتته کجاستتت و سرچشتتمه ی نفتتا  از کجتتا متتی جوشتتد. درستتت 

پندارند هدف بزرگ علامه، رسیدن دوبتتاره ی مستتلمین بتته اتحتتاد و یکتتدلی بتتود و چتته راهتتی بهفتتر از 

هموار کردن راه برای بازگشت بتته گذشتتفه و دیتتدن اتفاقتتات صتتدر استتلام، بتتدون هتتیچ پتترده پوشتتی و 

در بتتاطن کتتافر  بتته قتتولی عامیانتته، رو کتتردن دستتت بستتیاری از کستتانی کتته در ظتتاهر ایمتتان آورده و

 .(70: ص1391ا،ی)گودرزنبودند 

کتته بتته جعتتل حتتدیث و   آوردمتتیتتتن از کتتذاب را    700علامه امینی چنتتان صتتریح استتت کتته نتتام  

را بتته دروغ پتتردازی  هتتاآن. کستتانی کتته دانشتتمندان اهتتل ستتنت نیتتز اندداشتتفهدروغ پتتردازی اشتتفلال 

. هتتدف علامتته اتحتتاد بتتود انتتدکردهاعتتلام    را، فاقتتد ارزش و اعفبتتار  هتتاآنمفهم کرده و احادیتتث وارده  

و زدودن غبار خرافتتات، شتتک و دو دلتتی از چهتتره ی تشتتیع و صتتد البفتته اثبتتات حقانیتتت امیرالمتتومنین 

 (.71: ص1391)ع(. )گودرزنیا،

او آن نوع اتحادی را جویا بتتود کتته در صتتدر استتلام و زمتتان پیتتامبر وجتتود داشتتت. در جتتای جتتای 

شتتده استتت. چتته از طتترف ختتود ایشتتان و چتته نقتتل قولهتتایی کتته از اللتتدیر بتته ایتتن موضتتوع اشتتاره 
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اللتتدیر ملتتل استتلامی را   "اسفادان و علما آورده است. بتترای مثتتال در آغتتاز جلتتد هشتتفم متتی نویستتد :  

  ".کندمیدر یک صف مفحد 

و در جلتتد ستتوم، قبتتل از پتترداخفن بتته بررستتی چنتتد کفتتاب کتته سراستتر بهفتتان و تفرقتته آفرینتتی 

نوشتتفه شتتده   هتتاآنرا از ایتتن جهتتت بررستتی متتی کتتنم کتته آنچتته در    هتتاکفابایتتن    ":    آوردمیاست،  

و  کنتتدمیاستتت، تختتم هتتر شتتر و فستتادی را متتی کتتارد، تعصتتبات فرقتته ای میتتان مستتلمانان ایجتتاد 

 .(71: ص1391ا،ی)گودرزن .. ..کندمیپراکنده  جامعه ی اسلامی را

ایشتتان، فقتتط بتتا آویختتفن بتته حبتتل الله بتته دستتت  ازنظتتروحتتدت استتلامی و یکتتدلی مستتلمانان 

واعفصتتموا بحبتتل الله جمیعتتا و  "آمتتده استتت :  103آیتتد و در ستتوره ی آل عمتتران آیتته ی می

هتتل ستتنت، حبتتل الله در ایتتن آیتته، علمتتای ا  ازجملتتهبه گففه و نوشفه ی بستتیاری از علمتتا،    "لاتفرقوا.  

جتتا اففتتاده کتته حفتتی  ایگونتتهبهولایت علی بن ابیطالب است. این آیه و ایتتن اشتتاره بتته ولایتتت متتولا، 

شتتعر هتتایی نلتتز و زیبتتا بیتتان شتتده استتت. چنتتدان کتته محمتتد بتتن  صتتورتبهاز طرف علما و استتفادان  

حبتتل الهتتی، همتتان   ":    کنتتدمی  ادریس شافعی که امتتام شتتافعیان استتت، در ابیتتاتی کتته ستتروده، بیتتان

 .(72:ص1391ا،ی)گودرزن "است.   بیتاهلولای  

اتحادی که مستتلمانان در صتتدر استتلام و زمتتان پیتتامبر داشتتفند بتتا گذشتتت زمتتان و تحریفتتاتی کتته 

در سخنان پیامبر به وجتتود آمتتد، بتته تفرقتته و جتتدایی تبتتدیل شتتد. بتته نظتتر علامتته، شتتناخفن وقتتایع و 

کفتتاب اللتتدیر کوششتتی   "یقت استتت. او در جتتایی گففتته استتت :  حقبتتهتحریفات گذشتتفه، راه دستتفیابی  

  "برای کشف حقیقت.  است 

شتتناخت کتته ببینتتیم ایتتن اثتتر عظتتیم علمتتی و دینتتی چتته   تتتوانمیجایگاه واقعی اللتتدیر را زمتتانی  

تتتاثیری بتتر دانشتتمندان و بزرگتتان و متتردم عتتادی کوچتته و بتتازار گذاشتتفه استتت. زمتتانی کتته جلتتدهای 

می را بتته صتتفحه ی اول روزنامتته هتتای عربتتی و استتلا  هتتاآنآغازین اللدیر چاپ و توزیتتع شتتدند خبتتر  

خود اخفصاص داد. چنان تاثیر گذار بود که ستتیل نامتته هتتا بتته طتترف علامتته ستترازیر شتتد. بهفتتر استتت 

کلمه ی نامه را حذف و تقتتریظ را جتتایگزین کنتتیم. تقتتریظ در للتتت نامتته ی دهختتدا بتته معنتتی نوشتتفه 

ب ای در مدح کفاب است و امتتروزه یکتتی از بهفتترین شتتیوه هتتای معرفتتی کفتتاب، آشتتنا ستتاخفن مخاطتت 

 .(72: ص1391ا،ی)گودرزنآن است.  ملالفبا سطح علمی و محفوای کفاب و شناساندن 
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در تقریظ های اللتتدیر، هرچتته هستتت ارج گتتذاری بتته مقتتام علتتم و تحقیتتق و ختتدمت ایتتن کفتتاب 

اعفبتتار و استتناد مختتدوش باشتتد امتتا بتتا ایتتن   ازنظتترپذیرفت اللتتدیر    توانمیبه وحدت مسلمانان است. ن

طتترف دانشتتوران و فرهیخفگتتان روبتته رو شتتود. بتتی تردیتتد، ایتتن اقبتتال عمتتومی و   اسفقبال کم نظیر از

گستتتتفرده و مفنتتتتوع، حکایتتتتت از ارزش و اعفبتتتتار والای اللتتتتدیر و منتتتتابع و مصتتتتادر آن دارد. 

 .(73: ص1391ا،ی)گودرزن

 هتتاآنبستتیاری از بزرگتتان و علمتتا بتترای علامتته تقتتریظ فرستتفادند کتته گزیتتده ای از تعبیتترات 

 و اعفبار و سندیت اللدیر است : گویای ارزش  

 اللدیر ؛ آرزوگاه پژوهشگران : دکفر محمد غلاب مصری. 

 اللدیر ؛ دایره المعارف بزرگ : محمد عبداللنی حسن مصری. 

 اللدیر ؛ جهان پهناور شناخت : دکفر عبدالففاح عبدالمقصود مصری. 

لتتم ژرفتتی را کتته در اللتتدیر تعبیرهای بسیار زیتتادی از ایتتن دستتت کتته دانتتش سرشتتار، امانتتت و ع 

 "حکیمتتی در کفتتاب حماستته ی غتتدیر متتی نویستتد :  محمدرضتتا. دهتتدمیگردآمتتده استتت نشتتان 

والحق که امینی با ایتتن جتتدا کتتردن ستتره از ناستتره در تتتاریخ استتلام و مآختتذ آن، بتته احیتتای عظیمتتی 

ن ایتتن وظیفتته موفق شد و البفه کتته نقشتته ی او ایتتن بتتود و تمتتام مطالعتتات ختتود را مفوجتته انجتتام داد

توفیتتق  هتتاآنکتترد و بتته همتتین دلیتتل استتت کتته او بتته احیتتای آثتتار استتلامی و پیراستتفن و تصتتحیح 

یافتتت. ایتتن عبتتارت کتته او احیتتا کننتتده ی ستتنت و شتتریعت در قتترن چهتتاردهم استتت کتتاملا صتتحت 

استتناد پیراستتت و احیتتا نمتتود و  ازنظتتراحادیتتث نبتتوی کتته تنقتتیح کتترد و  همتتهآندارد. زیرا وی به جتتز 

را از مجعتتول بتتاز شناستتاند، حتتدیث غتتدیر و نیتتز پتتاره ای دیگتتر از مناقتتب علتتی )ع( را  هتتاآنحیح صتت 

احیتتا کتترد کتته قستتمت عمتتده ای استتت از ستتنت پیتتامبر و شتتامل مدینتته ی قرآنتتی و بیتتان خصتتایص 

 (.  1389 ) حکیمی،    "واجب رهبر در جامعه ی اسلام است.   هایویژگیلازم و 

واما در باره تاثیر اللدیر بر متتردم عتتادی همتتین بتتس کتته جلتتدهای اللتتدیر دستتت بتته دستتت میتتان 

علمتتی و مستتفند پیتتدا کتترد.  طوربتتهمتتردم متتی گشتتت و چتته بستتیار شتتیعه کتته جتتواب ستتوالهایش را 

: اول، اثبتتات ولایتتت مطلقتته ی ائمتته اطهتتار از طریتتق  شتتوندمیمطالتتب اللتتدیر بتته دو دستتفه تقستتیم 

 فصل امیرالمومنین حضرت علی )ع( و دوم، نفی ولایت غیر معصوم در اسلام. اثبات خلافت بلا
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در متتورد اول، واضتتح استتت کتته پیتتامبر پتتیش از متترگ بتترای امتتت ختتویش جانشتتین و وصتتی 

انفخاب کتترد و تصتتور اینکتته پیتتامبر در ایتتن امتتر قصتتور کنتتد کتتاملا اشتتفباه و بیراهتته استتت. در متتورد 

 یتتابیمدرمیبتتا دقیتتق شتتدن در مستتائل تتتاریخی پتتس از پیتتامبر    دوم، اینکه بتتا ولایتتت غیتتر معصتتوم و

 ناچه ضررهایی که به امت استتلام از ایتتن طریتتق وارد شتتد و هنتتوز کتته هنتتوز استتت ملتتت استتلام تتتاو

 .(74: ص1391ا،ی)گودرزن. دهدمیرا پس  ایعدهسال پیش   1400طلبی  هجا

ونتته غبتتار از روی ایتتن مطالتتب وقفی به این بیندیشیم کتته اللتتدیر، کفتتاب بتتزرگ علامتته امینتتی چگ

حکیمتتی، ستتره از ناستتره جتتدا کتترد، بتته جایگتتاه ایتتن اثتتر عظتتیم پتتی   محمدرضا  یگففهو به    کردهپاک

 هتتاآناستتفناد کتترده استتت کتته بزرگتتان اهتتل ستتنت نیتتز    هتتاییکفابکه علامه به    خصوصبه.  بریممی

هستتفند. کفتتاب اللتتدیر چتتون تتتاجی درخشتتان و  هتتاآنو حفتتی منتتابع مهتتم ختتود  انتتدکرده تائیتتدرا 

نویستتنده عتترب، دکفتتر  یگففتته. بتتا ایتتن وصتتف، بتته درخشتتدمیزریتتن در فرهنتتگ تشتتیع  ایستترلوحه

 "دیتتن و مستتاواتی کتته پیتتامبر آورد بتتا علتتی بتتن ابیطالتتب )ع( در یتتک قبتتر متتدفون شتتد.  "التتوردی : 

 .(75: ص1391ا،ی)گودرزن

 

 کفاب اللدیر و مسئله غدیر

م امینی بررسی  اثر علامه مرحوم حاج شیخ عبدالحسین  اللدیر  اکنون در کفاب عظیم  جموع روایات که 

و اینکه در پایان   گذاردنمیتبریزی نجفی جمع آمده است در حال حاضر هیچ شکی در اصل واقعه باقی  

 سال دهم هجری، در محل غدیر خم واقع در محلی بین مکه و   الحجهذیحجه الوداع، در روز هجدهم  

را بر   "من کنت مولاه فعلی مولاه  "پیلمبر، علی را به مردم نشان داد و عبارت   –مدینه در فاصله جحفه 

آمده است که در تواتر و صحت خبر جای   گونگونه زبان راند، به قدری در روایات مخفلف، با طر  و اسناد  

 (. 106: ص  1381هیچ تردید نیست) حکیمی، 

بلکتته بتتلاذری در  کنتتدمیتمتتایلات شتتیعی دارد آنتترا ذکتتر نتته فقتتط متتورخی مثتتل یعقتتوبی کتته 

انساب الاشراف، ابن ففیبه در المعارف، و حفتتی امتتام احمتتد حنبتتل نیتتز در مستتند و مناقتتب ختتویش بتته 

ذکتتر آن پرداخفتته انتتد. هچنتتین ابتتن ماجتته، ترمتتذی، نستتائی و تعتتداد زیتتادی مورختتان و محتتدثان بتته 

در اشتتعار برختتی شتتاعران هتتم کتته شتتاید قتتدیمی تتترین   ، چنانکتتهانتتدکرده، آنتترا نقتتل  گونگونتتهطر   
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شعری منسوب به حستتان بتتن ثابتتت باشتتد و علامتته امینتتی صتتحت ایتتن انفستتاب را بتته دلایتتل،   هاآن

 (.107: ص  1381محقق می شناسند نیز اشارتها هست) حکیمی،  

...... و اثری که وی بتته شتتکل اللتتدیر عرضتته کتترد، نتته فقتتط مشتتفمل بتتر تحقیتتق در تمتتام طتتر  

وایتتات و استتناد خبتتر، بلکتته در عتتین حتتال دائتتره المعتتارف جتتالبی از احتتوال و آثتتار تمتتام رجتتال، ر

 اسلام اس ، که در این باب تاکنون اثری به جای گذاشفه اند.  ملالفانمحدثان، شاعران و 

متتور ، تحقیتتق در ایتتن مستتئله، بیشتتفر بررستتی علمتتی در یتتک واقعتته تتتاریخی   ازنظتتردر حقیقت،  

و اثبتتات اولویتتت علتتی بتتن ابیطالتتب استتت در  آیتتدمیاست. درست است کتته آنچتته از اصتتل واقعتته بتتر 

عقربتته زمتتان را بتته عقتتب برگردانتتد و تنتتازعی را   توانتتدمیحال حاضر و بعتتد از گذشتتت قرنهتتای دراز ن

یا آشکار در امتتر خلافتتت واقتتع شتتده استتت خاتمتته دهتتد امتتا وجتتود تمتتام   که چهارده قرن پیش، پنهان

کتته بتتر ختتلاف آنچتته شتتاید بعضتتی از   دهتتدمینشتتان    خوبیبتتهاین روایات و اسناد، لااقل این نکفتته را  

مفعصبان اهل ستتنت هنتتوز متتی پندارنتتد کستتانی از مستتلمین کتته بتته ایتتن حتتدیث مفمستتک هستتفند و 

. و هتتیچ محقتتق بتتا انتتدکردهتمستتک بتته قتتولی بتتی استتاس ن موالات علی را اصتتل متتذهب متتی داننتتد،

را بتته ایتتن ستتبب ملامتتت کنتتد و  هتتاآن توانتتدمیانصتتاف کتته بتتا تتتاریخ استتلام آشتتنایی کتتافی دارد ن

:  1381رافضتتی، اهتتل بتتدعت و در شتتمار پیتتروان اهتتوا  و اغتتراض بخوانتتد ) حکیمتتی،  عنوانبتته

 (.108ص

 نقد و نقد شناسی در منطق علامه امینی

گفت شالوده اللدیر   توانمی   اساساًبرخوردار است و    ایویژه فاب پرارج اللدیر، نقد از اهمیت و جایگاه  در ک

 کندمیشده است. خواننده، هیچ فصل مبحثی را در این کفاب بزرگ پیدا ن  یزیری پبر پایه نقد و نقادی  

 مگر اینکه یک یا چند نقد اساسی و آموزنده در آن وجود دارد.  

مستتائل اعفقتتادی و سیاستتی  نیتریاساستت اثبتتات یکتتی از  باهتتدفعلامتته امینتتی ایتتن کفتتاب را 

نمتتوده  تتتألیفمنتتابع متتورد قبتتول ختتود اهتتل ستتنت،  براستتاس امامتتت و ولایتتت  مستتئلهتشتتیع، یعنتتی 

است، این رستتالت بتتزرگ را بتتا چنتتان دقتتت، قتتدرت، استتفحکام و هوشتتیاری، بتته انجتتام رستتانده استتت 

از ابعتتاد مخفلفتتی  تتتوانمی. در حتتول محتتور نقتتد و نقتتادی انگیتتزدبرمیرا  یاخواننتتدهکتته تعجتتب هتتر 

دانشتتمند آن بتته اقستتام مخفلفتتی تقستتیم   ملالتتفدرباره اللدیر سخن گفت و نقتتد را از دیتتدگاه اللتتدیر و  

نادرستتت، نقتتد   هاینظریتتهمنفتتی، نقتتد    هایشخصتتیت، نقتتد  افکنتفرقتتهمنفتتی و    هتتایکفابنمود. نقد  
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و متتواردی از قبیتتل برختتی از اقستتام نقتتد استتت کتته در اللتتدیر بتته  هتتااین،  و. ... اجمالی، نقتتد تفصتتیلی

 (.46: ص 1390زیباترین شکل مطرح است. )مرادی، 

نکفه مهم آن است کتته ایتتن نقتتدها، نتته از ستتر خصتتومت و دشتتمنی بلکتته از ستتر صتتد  و صتتفا و 

گتتر علامتته امینتتی، ا  مثالعنوانبتتهمفحد ساخفن صتتفوف امتتت استتلامی صتتورت گرففتته استتت.    باهدف

شخصیت و عملکرد افرادی ماننتتد عمروعتتاص و معاویتته یتتا افکتتار و اندیشتته هتتای افتترادی ماننتتد ابتتن 

عبدربه، ابن حتتزم اندلستتی، عبتتدالکریم شهرستتفانی، ابتتن تمیمتته و رشتتید رضتتا و. ... را متتورد نقتتد قتترار 

ر اندیشتته و عمتتل ، بتته ختتاطر آن استتت کتته در پرتتتو نقتتد و بتتا نشتتان دادن انحتتراف موجتتود ددهتتدمی

را بتته جامعتته استتلامی بشناستتاند تتتا کستتی فریتتب ستتخنان غتترض   هتتاآناین اشخاص، چهتتره واقعتتی  

آلود آنان را نخورد. رستتم علامتته امینتتی بتتر آن استتت کتته در نقتتد نظریتتات حریتتف، در مستتائل مهمتتی 

گتتز جانشتتینی پیتتامبر )ص( و مباحتتث مربتتوط بتته آن، هر  مستتئلهکه مورد اخفلاف فریقین استتت ماننتتد  

 ستتازدمیبلکه نقتتد ختتود را صتترفا بتتر منتتابع گونتتاگون اهتتل ستتنت استتفوار   کندمیبر منابع تشیع تکیه ن

 (.47: ص 1390تا اینکه سخن حق او ضایع نشده و مورد قبول مخاطب قرارگیرد. )مرادی، 

 

 کفاب اللدیر هایویژگی

امفیازات  با  مقابل  طرف  ساخفن  مللوب  یعنی  جدل  روش   به  مباحث  از: تدوین  اندعبارتاللدیر    کفاب  از 

، زیبا  نثری  از  ، اسففاده  بحث  میدان  در  شده  طرح  مطالب  و  احفجاجات  تمام  نمودن  مسفند،   خودش   معفقدات

 از  ، اسففاده  مطالب  بین   در   فراوان  طوربه   عربی  المثلهای  ضرب   گرففن   کار  مباحث، به تمام  در  بلیغ  و  روان

 های  حوزه  در  فراوان  اساسی  و  بنیانی  مسائل  پیرامون  بحث  ،   هاآن   بین  در   یا  مطالب  پایان   در   قرآنی  آیات

  (.15ص:  1388، امینی. .....) و رجال، فقه، اخلا ، عقاید، تاریخ ، حدیث گوناگون 

 .شوندمیدر ذیل ویژگی ها و امفیازات کفاب با ارزش اللدیر شرح داده 

 شاهکار ادبی : -1

بتتدون تردیتتد اللتتدیر یکتتی از شتتاهکارها و مفتتون معفبتتر و مستتفحکم ادب عربتتی استتت و از ایتتن 

جهت با معفبرترین مفتتون ادب عربتتی کتته توستتط دانشتتمندان و ادبتتای عتترب زبتتان آمتتده استتت قابتتل 

کتته بتتدانیم نویستتنده ایتتن   شتتودمیروشتتن    خوبیبتتهمقایسه و برابری است. اهمیت ایتتن قضتتیه وقفتتی  
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نشتتمند غیتتر عتترب و ایرانتتی و تتترک زبتتان استتت و نشتتانی از استتفعداد، تتتلاش، اثتتر شتتگرف، یتتک دا

 کوشش، هوشمندی و نبوغ فرزندان ایران است. 

 وحدت اسلامی   -2

مففکتتران و مصتتلحانی استتت کتته ایتتده و اندیشتته وحتتدت استتلامی را در   ازجملتتهعلامه امینی )ره(  

سرلوحه کار خویش قرار داده و این ایتتده، همتتواره ذهتتن پویتتای دانشتتور صتتلح انتتدیش متتا را بتته ختتود 

معطوف داشفه است. تا جتتایی کتته بازتتتاب ایتتن اندیشتته را در سرتاستتر کفتتاب اللتتدیر میفتتوان مشتتاهده 

کتته در جهتتت ختتلاف فکتتری وحتتدت امتتت  کنتتدمیای مشتتاهده نمتتود. او هرگتتاه ستتخن یتتا نوشتتفه 

. دهتتدمیاستتلامی گففتته و یتتا نوشتتفه شتتده باشتتد، بتتر متتی آشتتوبد و ستتخت از ختتود حساستتیت نشتتان 

وحدت پایتتدار پیتتروان متتذاهب استتلامی در صتتورتی میستتر استتت کتته برخاستتفه از شتتناخت و آگتتاهی و 

یکتتدیگر باشتتد و اللتتدیر نیتتز دقیقتتا در  درک مفقابتتل پیتتروان متتذاهب، از اعفقتتادات و باورهتتای متتذهبی

راسفای تحقق ایتتن عنصتتر وحتتدت آفتترین، پدیتتد آمتتده استتت. مففکتتر و اندیشتتمند متتا، علامتته امینتتی 

)ره( اظهتتار نظرهتتای غیتتر محققانتته، ستتطحی و جاهلانتته و گتتاه ملرضتتانه برختتی از دانشتتمندان و 

استتلامی بتته شتتمار   نویسندگان اهتتل ستتنت نستتبت بتته تشتتیع را عامتتل مهمتتی در جهتتت تفرقتته امتتت

و راه از میتتان برداشتتفن ایتتن متتانع را در آگتتاهی و شتتناخت  دانتتدمیآورده و آن را مختتل استتلام 

. یکتتی از اصتتلی تتترین هتتدف هتتای اللتتدیر، چتتاره اندیشتتی کنتتدمیدرست آنان از منابع تشیع جستتفجو  

می استتت.  در جهت رفع سو  ظن هتتا و ارائتته راهتتی بتترای ایجتتاد تفتتاهم و اتحتتاد در میتتان امتتت استتلا

 (.45: ص  1390)مرادی، 

 اثری بی بدیل  -3

از نخسفین قتترون استتلامی تتتا کنتتون در دفتتاع از تشتتیع و حقانیتتت امتتام علتتی بتتن ابیطالتتب )ص(، 

ایتتن پتتژوهش هتتا، اللتتدیر از   همتتهآنفراوانی به رشتتفه تحریتتر در آمتتده استتت ولتتی در می  تألیفاتآثار و  

اکنون از حیتتث محفتتوی و استتفحکام مطالتتب، ابفکتتار جایگاه رفیتتع و منزلتتت ختتاص برختتوردار استتت. تتت 

و نوآوری، جامعیت و تنوع موضتتوعات و حجتتم گستتفردگی کفتتاب، اثتتری کتته از هتتر حیتتث بفتتوان آنتترا 

گفتتت کتته اللتتدیر در نتتوع  تتتوانمیبا اللدیر قابل مقایسه دانستتت، نگتتارش نیاففتته استتت. بتتدین لحتتام 

 (.45: ص 1390خود نمونه منحصر به فرد است. )مرادی، 
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 امین نقل -4

از امفیتتازات اللتتدیر آن استتت کتته نویستتنده دانشتتمند آن، در سراستتر ایتتن کفتتاب بتتزرگ، جملتته 

، خصتتوصبهجمله و سطر ستتطر مطالتتب کفتتاب ختتود را بتته صتتدها و هتتزاران جلتتد از منتتابع فتتریقین و 

و بتتا رعایتتت   پتتردازدمیشمندان اهل سنت مسفند نمتتوده استتت. نخستتت بتته نقتتل مطالتتب  آثار معفبر دا

و پتتس   کنتتدمیامانت و بدون هیچ گونه دخل و تصتترفی، مطالتتب را از منتتابع معفبتتر اهتتل ستتنت نقتتل  

. دقتتت و امانتتت کنتتدمیاز طتترح مطلتتب، در صتتورت نیتتاز، از آن در راستتفای اهتتداف ختتود استتففاده 

 (.46: ص 1390است که او را امین نقل لقب داده اند. )مرادی،  اینهگوبهکامل او در نقل، 

 آموزگار نقد و دانشگاه نقد شناسی -5

 تتتوانمیبرختتوردار استتت و اساستتا  ایویتتژهدر کفتتاب پتتر ارج اللتتدیر، نقتتد، از اهمیتتت و جایگتتاه 

بحثتتی را گفت شالوده اللدیر بتتر پایتته نقتتد و نقتتادی پتتی ریتتزی شتتده استتت. خواننتتده، هتتیچ فصتتل و م

مگتتر اینکتته یتتک یتتا چنتتد نقتتد اساستتی و آموزنتتده در آن وجتتود دارد.  کنتتدمیدر این کفاب بزرگ پیدا ن

اثبتتات یکتتی از اساستتی تتترین مستتائل اعفقتتادی و سیاستتی  باهتتدفعلامتته امینتتی )ره( ایتتن کفتتاب را 

نمتتوده  تتتألیفمنتتابع متتورد قبتتول ختتود اهتتل ستتنت،  براستتاس امامتتت و ولایتتت  مستتئلهتشتتیع یعنتتی 

ت، این رسالت بزرگ را بتتا چنتتان دقتتت و قتتدرت و استتفحکام و هوشتتیاری بتته انجتتام رستتانده استتت اس

از ابعتتاد مخفلفتتی  تتتوانمی. در حتتول محتتور نقتتد و نقتتادی انگیتتزدبرمیرا  ایخواننتتدهکتته تعجتتب هتتر 

دانشتتمند آن بتته اقستتام مخفلفتتی تقستتیم   ملالتتفدرباره اللدیر سخن گفت و نقتتد را از دیتتدگاه اللتتدیر و  

نادرستتت، نقتتد  هاینظریتته، نقتتد شخصتتیت هتتای منفتتی، نقتتد افکنتفرقتتهمنفتتی و  هایکفابود. نقد  نم

اجمتتالی، نقتتد تفصتتیلی و نظتتایر آن، متتواردی از اقستتام نقتتد استتت کتته در اللتتدیر بتته زیبتتاترین شتتکل 

 (.46: ص  1390مطرح است) مرادی، 

نکفه مهم آن است که ایتتن نقتتدها، نتته از ستتر خصتتومت و دشتتمنی، بلکتته از ستتر صتتد  و صتتفا و 

اگتتر علامتته امینتتی  مثالعنوانبتتهمفحد ستتاخفن صتتفوف امتتت استتلامی صتتورت گرففتته استتت.    باهدف

)ره(، شخصتتیت و عملکتترد افتترادی ماننتتد عمتتر و عتتاص و معاویتته یتتا افکتتار و اندیشتته هتتای افتترادی 

ابتتن اندلستتی، عبتتدالکریم شهرستتفانی، ابتتن تمیمتته و رشتتید رضتتا و. ... را متتورد نقتتد مانند ابن عبدریتته، 

، بتته ختتاطر آن استتت کتته در پرتتتو نقتتد و بتتا نشتتان دادن انحتتراف موجتتود در اندیشتته و دهتتدمیقتترار 
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را بتته جامعتته استتلامی بشناستتاند تتتا کستتی فریتتب ستتخنان   هتتاآنعمل ایتتن اشتتخاص، چهتتره واقعتتی  

 (.47: ص 1390)مرادی،  غرض آلود آنان را نخورد.

رسم علامتته امینتتی )ره( بتتر آن استتت کتته در نقتتد نظریتتات حریتتف، در مستتائل مهمتتی کتته متتورد 

جانشتتینی پیتتامبر )ص ( و مباحتتث مربتتوط بتته آن، هرگتتز بتتر منتتابع   مستتئلهاخفلاف فریقین است مانند  

تتتا ایتتن  ستتازدمیبلکه نقتتد ختتود را صتترفا بتتر منتتابع گونتتاگون اهتتل ستتنت استتفوار   کندمیتشیع تکیه ن

 که سخن حق او ضایع نشده و مورد قبول مخاطب قرار گیرد. 

 

 نگاهی به مجلدات اللدیر 

مرحوم امینی در آغاز این جلد، مسلمانان را به چنگ انداخفن به حبل الله مفین فرا می خواند و  –جلد اول 

. کندمیایت شده است شروع  کفاب را با دو حدیث شریف از پیامبر که از طریق شیعه و سنی پذیرففه و رو

آورده شده است.  هاآن در این جلد، غدیریه های قرن اول و دوم، نام شاعران و زندگی نامه ی  –جلد دوم 

از : غدیریه های امیرالمومنین )ع(، حسان بن ثابت، مفین    اندعبارتدر جلد دوم    ذکرشدهتعداد غدیریه های  

د بن عبدالله حمیری، سید حمیری، عبدی کوفی، ابوتمام، بن اسعد بن عباده، عمر و عاص، کمیت، محم

 (.58: ص  1391دعبل خزایی) گودرزنیا،

در ایتتن جلتتد، غدیریتته هتتای قتترن ستتوم و چهتتارم هجتتری آمتتده استتت و همچنتتین  –جلتتد ستتوم 

 مباحث دیگری غیر از غدیریه. 

و رستتاله هتتایی استتت کتته سراستتر تتتوهین و اففتترا بتته   هتتاکفابمباحث دیگتتر جلتتد ستتوم، بررستتی  

کفتتاب بررستتی شتتده انتتد تتتا بتترای خواننتتدگان روشتتن شتتود   16پیامبر و خاندان او هسفند. در این جلد،  

. )متترادی، کننتتدمیبرختتی نویستتندگان چگونتته آیتتات قتترآن را در راه اهتتداف ختتود تفستتیر و تعبیتتر 

 (.61:ص  1390

هتتای چهتتارم، پتتنجم و ششتتم هجتتری استتت و شتترح  شتتامل غدیریتته هتتای قتترن –جلتتد چهتتارم 

 انتتدگرففهقرارنفر از غدیریتته ستترایان. در ایتتن جلتتد، شتتعرها از حیتتث ادبتتی نیتتز متتورد بررستتی   31حال  

 و روح این جلد، روح شعر و ادب است.  

در این جلتتد، غدیریتته هتتای اواختتر قتترن ششتتم تتتا اواختتر قتترن هفتتفم آمتتده انتتد کتته   –جلد پنجم  

ستتت. مرحتتوم علامتته امینتتی در ایتتن جلتتد، تحقیتتق عمیقتتی در اثبتتات مناقتتب غدیریتته ا 11شتتامل 
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و ائمه کرده است کتته مختتالفین منکتتر آن هستتفند. علامتته در ایتتن متتورد، مباحتتث ختتود را در   بیتاهل

 پنج مرحله آورده است: 

 ذکر احادیثی که بیانگر بعضی از فضایل و مناقب ائمه است.  -1

 از جهت سند و مفن.  بررسی دلایل صحت حدیث مربوطه -2

 رد سخن منکرین این احادیث با سند و مدرک.  -3

 ی مذاهب اربعه و دیگران. ذکر احادیث جعلی در خصوص فضائل خلفا و ائمه -4

چهتتارم، از حیتتث ستتند و متتفن. )متترادی،  یمرحلتتهدلیتتل ستتاخفگی بتتودن احادیتتث  یارائتته -5

 (.65:ص  1390

استتت بتته بحتتث جعتتل حتتدیث پرداخفتته استتت و نتتام   صتتفحه  150همچنین در این جلد که شتتامل  

و عتتلاوه بتتر آن، صتتد حتتدیث دروغ را ذکتتر  آوردمتتی، انتتدبوده ستتازثیحدنفتتر را کتته کتتذاب و  700

 .  کندمی

های قتترن هشتتفم نقتتل و غدیریتته هفتتت شتتاعر نیتتز بررستتی در ایتتن جلتتد، غدیریتته –جلتتد ششتتم 

بیتتت دارد آورده شتتده  49الدین متتالکی کتته قصتتیده ای در ی شتتمسشتتده استتت. از آن جملتته غدیریتته

است. برخی از مناقب حضرت علی )ع( نیتتز در جلتتد ششتتم اللتتدیر ذکتتر و بررستتی شتتده انتتد کتته یکتتی 

منبتتع و مصتتدر از  150علتتم حضتترت علتتی )ع( استتت. مرحتتوم علامتته بتترای ایتتن احادیتتث  هتتاآناز 

 . کندمیکفب اهل سنت ذکر 

غدیریه های قتترن نهتتم آمتتده انتتد و بررستتی شتتعر ستته شتتاعر و مبتتاحثی در این جلد،    –جلد هففم  

جلتتد اللتتدیر، فقتتط هفتتت   11ی این مباحتتث، ولایتتت از دیتتدگاه شتتیعه و ستتنی استتت. از    ازجملهدیگر.  

 :1390استتت. )متترادی،  قرارگرففتتهو در دستتفرس فارستتی زبانتتان  شتتدهترجمهجلتتد آن بتته فارستتی 

 (.68ص

 

 اخوت اسلامی نقش کفاب اللدیر در اتحاد و 

کفاب شریف اللدیر، موجی عظیم در جهان اسلام پدید آورده است. اندیشمندان اسلامی، از زوایا و جوانب 

مخفلف ادبی، تاریخی، کلامی، حدیثی، تفسیری، اجفماعی بدان نظر افکنده اند. برای برخی این پرسش 
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ضوع بحث آن، کهن ترین مسئله اخلاقی و نشر کفابی مانند اللدیر که به هر حال مو  تألیفپیش آمده آیا  

 ؟ کند میمانعی در راه هدف مقدس و ایده آل عالی وحدت اسلامی ایجاد ن -مسلمین است 

ه انتتد یتتا دانستتفمیامینی، وحدت و اتحاد مستتلمین را تنهتتا در دایتتره تشتتیع قابتتل قبتتول    اللهآیتآیا  

استتلام کتته بتتا اقتترار و اذعتتان بتته  انتتدبودهه و معفقتتد دانستتفمیدائتتره اختتوت استتلامی را وستتیع تتتر 

 کنتتدمیمستتلمان بتتر مستتلمان ایجتتاد  عنوانبتته، ختتواه نتتاخواه حقتتوقی را شتتودمیشتتهادتین محقتتق 

 مسلمین محفوم است.  همهآنوصله اخوت و برادری که در قرآن تصریح شده می

روشتتن کننتتد و اینکتته  علامه امینتتی بتته ایتتن نکفتته کتته لازم استتت نظتتر ختتود را در ایتتن موضتتوع

و   اندداشتتفهنقش اللدیر در وحتتدت استتلامی چیستتت، آیتتا مثبتتت استتت یتتا منفتتی ؟ ختتود کتتاملا توجتته  

و آنهتتایی کتته   کننتتدمیبرای اینکه از طرف معفرضان اعتتم از آنتتان کتته در جبهتته مخالفتتت خودنمتتایی  

مکتترر توضتتیح داده و  در جبهه موافق خود را جا زده اند متتورد ستتو  استتففاده واقتتع نشتتود، نظتتر ختتود را

. علامتته امینتتی طرفتتدار وحتتدت استتلامی هستتفند و بتتا نظتتری وستتیع و روشتتن بینانتته انتتدکردهروشتتن 

بتتدان متتی نگرنتتد. معظتتم لتته در فرصتتت هتتای مخفلتتف در مجلتتدات اللتتدیر ایتتن مستتئله را مطتترح 

 را در اینجا نقل می کنیم : هاآنو ما قسمفی از  اندکرده

بتته اینکتته اللتتدیر، چتته نقشتتی در جهتتان استتلام  کننتتدمیکوتتتاهی در مقدمتته جلتتد اول، اشتتاره  

را ختتدمت بتته دیتتن و اعتتلای کلمتته حتتق و احیتتای امتتت   همتتهاینو متتا    ":    گوینتتدمیخواهد داشتتت.  

  "اسلامی می شماریم.  

، پتتس از نقتتل اکاذیتتب ابتتن تیمیتته، آلوستتی و قصتتیمی، مبنتتی بتتر اینکتته 77در جلد ستتوم، صتتفحه  

ا، از قبیل زیتتد بتتن علتتی بتتن الحستتین دشتتمن متتی دارد تحتتت عنتتوان نقتتد و ر  بیتاهلشیعه برخی از  

. .... ایتتن دروغ هتتا و تهمتتت هتتا تختتم فستتاد را متتی کتتارد و دشتتمنی هتتا را میتتان ":    گویندمیاصلاح  

و جماعتتت استتلام را تبتتدیل بتته تفرقتته متتی نمایتتد و جمتتع امتتت را مفشتتفت  انگیتتزدبرمیامتتت استتلام 

 (. 266-261: ص 1395) مطهری،  "مین تضاد دارد. و با مصالح عامه مسل سازدمی

، تهمت ستتید رشتتید رضتتا را بتته شتتیعه مبنتتی بتتر اینکتته شتتیعه از هتتر 268نیز در جلد سوم، صفحه  

تتتا آنجتتا کتته پیتتروزی روس را بتتر مستتلمین در  شتتودمیشکسفی که نصتتیب مستتلمین شتتود خوشتتحال 

ایتتن دروغ هتتا ستتاخفه و پرداخفتته امثتتال ستتید  ":  گوینتتدمیو  کننتتدمینقتتل  "ایتتران جشتتن گرففنتتد. 

محمتتد رشتتید رضاستتت. شتتیعیان ایتتران و عتترا  کتته قاعتتدتا متتورد ایتتن تهمتتت هستتفند و همچنتتین 
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مسفشرقان، ستتیاحان و نماینتتدگان ممالتتک و غیتترو هتتم کتته در ایتتران و عتترا ، رفتتت و آمتتد داشتتفه و 

یثیتتت و متتال عمتتوم مستتلمین اعتتم از دارند خبری از این جریان ندارنتتد. شتتیعه بتترای نفتتوس، ختتون، ح

شیعه و سنی احفرام قائل استتت. هتتر وقتتت مصتتیبفی بتترای عتتالم استتلام در هتتر کجتتا و هتتر منطقتته و 

شتتریک بتتوده استتت. شتتیعه هرگتتز اختتوت استتلامی را   هتتاآنبرای هر فرقه پتتیش آمتتده استتت، در غتتم  

ایتتن جهتتت فرقتتی که در قرآن و سنت بدان تصریح شده محتتدود بتته جهتتان تشتتیع نکتترده استتت و در  

 (.  267: ص 1395، ی) مطهر"میان شیعه و سنی قائل نشده است. 

نیتتز در پایتتان جلتتد ستتوم، پتتس از انفقتتاد از چنتتد کفتتاب از کفتتب قتتدما از قبیتتل عتتق الفریتتد، ابتتن 

عبدربه ؛ الانفصار، ابوالحسین خیتتاط معفزلتتی ؛ الفتتر  بتتین الفتتر ، ابتتو منصتتور بلتتدادی ؛ الفصتتل، ابتتن 

ملتتل و النحتتل، محمتتد بتتن عبتتدالکریم شهرستتفانی ؛ منهتتاج الستتنه ابتتن تیمیتته ؛ حتتزم اندلستتی ؛ ال

والبدایه و النهایه ابن کثیتتر و چنتتد کفتتاب از کفتتب مفتتاخرین، از قبیتتل : تتتاریخ الامتتم الاستتلامیه، شتتیخ 

محمد خضری ؛ فجر السلام، احمتتد امتتین ؛ الجولتته فتتی ربتتوع الشتتر  الادنتتی، محمتتد ثابتتت مصتتری ؛ 

هتتدف متتا از نقتتل و   ":    گوینتتدمیم و الوثنیه، قصتتیمی و التتو شتتیعه، موستتی جتتار الله  الصراع بین السلا

انفقاد این کفب، این استتت کتته بتته امتتت استتلام اعتتلام خطتتر کنتتیم و آنتتان را بیتتدار نمتتاییم کتته ایتتن 

زیتترا وحتتدت استتلامی را  آوردمتتیخطتتر را بتترای جامعتته استتلامی بتته وجتتود  تتترینبزرگ، هتتاکفاب

وف مستتلمین را متتی پراکنتتد، هتتیچ عتتاملی بتتیش از ایتتن کفتتب صتتفوف مستتلمین ، صتتفکندمیمفزلزل  

)  "کنتتدمیرا از هتتم نمتتی پاشتتد و وحدتشتتان را از بتتین نمتتی بتترد و رشتتفه اختتوت استتلامی را پتتاره ن

 (.  267: ص  1395، یمطهر

علامه امینی در مقدمه جلد پنجم، تحتتت عنتتوان نظریتته کریمتته بتته مناستتبت یکتتی از تقتتدیر نامتته 

 کننتتدمیاز مصر، در بتتاره اللتتدیر رستتیده استتت، نظتتر ختتود را در ایتتن موضتتوع کتتاملا روشتتن هایی که  

عقایتتد و آرا در بتتاره متتذاهب آزاد استتت و  ":  گوینتتدمیو جتتای هتتیچ تردیتتدی بتتاقی نمتتی گذارنتتد، 

هرگز رشفه اخوت استتلامی را کتته قتترآن کتتریم بتتا جملتته انمتتا المومنتتون اختتوه ، بتتدان تصتتریح کتترده 

هر چند کار مباحثه علمتتی و مجادلتته کلامتتی و متتذهبی بتته اوج ختتود برستتد ستتیره ستتلف   کندمیپاره ن

 (.  268: ص 1395، یمطهرصحابه و تابعین همین بوده است)  هاآنو در راس  
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و نویستتندگان در اقطتتار و اکنتتاف جهتتان استتلام بتتا همتته اخفلافتتی کتته در اصتتول و  ملالفتتانمتتا  "

ریتتم و آن ایمتتان بتته ختتدا و پیتتامبر خداستتت. در کالبتتد فروع با یکدیگر داریتتم یتتک جتتامع مشتتفرک دا

  "همه ما یک روح و یک عاطفه حکم فرماست و آن روح اسلام و کلمه اخلاص است.  

استتلامی همتته در زیتتر پتترچم حتتق زنتتدگی متتی کنتتیم و در تحتتت قیتتادت قتترآن و  ملالفتتانمتتا  "

ه ان التتدین عنتتد الله رسالت نبی اکتترم )ص( انجتتام وظیفتته متتی نمتتاییم. پیتتام همتته متتا ایتتن استتت کتت 

الاستتلام و شتتعار همتته متتا لا التته الا الله و محمتتد رستتول الله، آری، متتا حتتزب ختتدا و حامیتتان دیتتن او 

 (.  268: ص  1395، یمطهر) "هسفیم 

علامه امینی در مقدمتته جلتتد هشتتفم تحتتت عنتتوان اللتتدیر یوحتتد الصتتفوف فتتی المتتلا الاستتلامی، 

. معظتتم لتته در ایتتن بحتتث، اتهامتتات شتتوندمیمی مستتفقیما وارد بحتتث نقتتش اللتتدیر در وحتتدت استتلا

و ثابتتت  کننتتدمی، ستتخت رد شتتودمی: اللتتدیر موجتتب تفرقتته بیشتتفر مستتلمین    گوینتتدمیکسانی را که  

کتته بتتر عکتتس، اللتتدیر بستتیاری از ستتو  تفاهمتتات را از بتتین متتی بتترد و موجتتب نزدیتتک تتتر   کنندمی

. آنگتتاه اعفرافتتات دانشتتمندان استتلامی غیتتر شتتیعه را در ایتتن بتتاره شتتودمیشدن مسلمین بتته یکتتدیگر  

 . کنندمیو در پایان، نامه شیخ محمد سعید دحدوح را به همین مناسبت نقل   آورندمیشاهد 

ر در وحتتدت استتلامی از ایتتن نظتتر استتت کتته اولا ؛ منطتتق مستتفدل شتتیعه را نقتتش مثبتتت اللتتدی

کتته گتترایش در حتتدود صتتد میلیتتون مستتلمان بتته تشتتیع بتتر ختتلاف  کنتتدمیو ثابتتت  کنتتدمیروشتتن 

مولتتود جریانهتتای سیاستتی یتتا نتتژادی و غیتتره نبتتوده استتت بلکتته یتتک   –  ایعتتدهتبلیلات زهتتر آگتتین  

کتته پتتاره   کنتتدمیرایش شتتده استتت. ثانیتتا ؛ ثابتتت  منطق قوی مفکی به قرآن و ستتنت موجتتب ایتتن گتت 

ای اتهامات به شیعه کتته ستتبب فاصتتله گتترففن مستتلمانان دیگتتر از شتتیعه شتتده استتت، از قبیتتل اینکتته 

و از شکستتت مستتلمانان غیتتر شتتیعه  دهتتدمیشتتیعه غیتتر مستتلمان را بتتر مستتلمان غیتتر شتتیعه تتترجیح 

ائمتته متتی رود یتتا در نمتتاز چنتتین  و از قبیتتل اینکتته شتتیعه بجتتای حتتج بتته زیتتارت گتترددمیشتتادمان 

و در ازدواج موقتتت چنتتان، بتته کلتتی بتتی استتاس و دروغ استتت. ثالثتتا ؛ شخصتتیت ارزشتتمند  کنتتدمی

حضتترت علتتی )ع( را کتته مظلتتوم تتترین و مجهتتول القتتدرترین شخصتتیت بتتزرگ استتلامی استتت و 

عرفتتی مقفدای عمتتوم مستتلمین واقتتع شتتود و همچنتتین ذریتته اطهتتارش را بتته جهتتان استتلام م  تواندمی

 (.  269: ص  1395،  یمطهر)کندمی
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 برداشت دیگران از اللدیر

برداشت بسیاری از دانشمندان بی غرض مسلمان غیر شیعه از اللدیر همین است که تاکنون گففه شده 

است. محمد عبداللنی حسن مصری، در تقریظ خود بر اللدیر که در مقدمه جلد اول، چاپ دوم درج شده 

معنای گودال آب از خداوند مسئلت می کنم که برکه آب زلال شما را ) غدیر در عربی به    ":  گویدمیاست  

است ( سبب صلح و صفا میان دو برادر شیعه و سنی قرار دهد که دست به دست هم داده بنای امت اسلامی 

 (. 269: ص 1395، ی) مطهر "را بسازند. 

: ایتتن کفتتاب، منطتتق  گویتتدمیعادل غضتتبان متتدیر مجلتته مصتتری الکفتتاب در مقدمتته جلتتد ستتوم 

نتتد بوستتیله ایتتن کفتتاب شتتیعه را بطتتور صتتحیح بشناستتند. توانمیو اهتتل ستتنت    کنتتدمیشیعه را روشن  

کتته آرای شتتیعه و ستتنی بتته یکتتدیگر نزدیتتک شتتود و مجموعتتا   شتتودمیشناسایی صحیح شیعه ستتبب  

  "صف واحدی تشکیل دهند.

دکفتتر محمتتد غتتلاب، استتفاد فلستتفه در دانشتتکده اصتتول دیتتن جتتامع الازهتتر، در تقریظتتی کتته بتتر 

کفتتاب شتتما در وقتتت بستتیار مناستتبی   ":    گویتتدمیچتتاپ شتتده    اللدیر نوشفه و در مقدمتته جلتتد چهتتارم

کفتتابی دربتتاره زنتتدگی مستتلمین از جوانتتب   تتتألیفبه دسفم رستتید زیتترا اکنتتون مشتتلول جمتتع آوری و  

مخفلف هسفم لهتتذا خیلتتی متتایلم کتته اطلاعتتات صتتحیحی دربتتاره شتتیعه امامیتته داشتتفه باشتتم. کفتتاب 

) "ان دربتتاره شتتیعه اشتتفباه نختتواهم کتترد.  شما به متتن کمتتک خواهتتد کتترد و متتن دیگتتر ماننتتد دیگتتر

 (.  270: ص  1395، یمطهر

دکفتتر عبتتدالرحمن کیتتالی حلبتتی، در تقتتریظ ختتود کتته در مقدمتته جلتتد چهتتارم اللتتدیر چتتاپ شتتده، 

مستتلمین را نجتتات  توانتتدمیپس از اشاره به انحطتتاط مستتلمین در عصتتر حاضتتر و اینکتته چتته عتتواملی 

ح وصتتی پیتتامبر اکتترم )ص( یکتتی از آن عوامتتل استتت دهد و پتتس از اشتتاره بتته اینکتته شتتناخت صتتحی

کفتتاب اللتتدیر و محفویتتات غنتتی آن، چیتتزی استتت کتته ستتزاوار استتت هتتر مستتلمانی از آن   ":    گویدمی

و حقیقتتت کجاستتت. متتا بتته ایتتن وستتیله   انتتدکردهآگاهی یابد تا دانسفه شود چگونتته مورختتان کوتتتاهی  

) "مستتلمین بتته اجتتر و ثتتواب نائتتل گتتردیم.  بایتتد گذشتتفه را جبتتران کنتتیم و بتتا کوشتتش در راه اتحتتاد

 (.  270: ص  1395، یمطهر
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 گیرینفیجه

پژوهشگران گفت که    توانیو با اطمینان م  گذردیکفاب اللدیر م  نگارش بیش از پنجاه سال است که از  

 یو عمیق و محققانه و پر احساس علامه امین  یعلم یهابا نام اللدیر و با نوشفه یاعم از شیعه و سن دینی

که    یردّیه و یا نقد  یافحهص  یاللدیر حف  ینفوانسفه برا  ی. اما در طول این زمان هنوز کسباشندیآشنا م

مخالفین    یقابل اعفنا باشد، بنویسد و این خود نشانگر اسفحکام و مفقن بودن مطالب این کفاب است که حف 

  بر آن وارد نمایند. یکالاند اششیعه نیز نفوانسفه 

کتته علتتت شتتهرت اللتتدیر چیستتت کتته محتتل رجتتوع اصتتناف   آیتتدیدیگتتر پتتیش م  یاینجا سوال  در

 10نوشتتفن اللتتدیر    یکتته متتن بتترا  گویتتدیختتود م  علامتته  شتتده استتت؟   یشتتیعه و ستتن  یمخفلف علما

، مراجعتتات هتتزار جلتتد کفتتاب100ام و بتته  الله تتتا »تتتا « تمّتتت آن خوانتتدههزار جلد کفاب از »با « بسم  

 ام.مکرر داشفه

بتتر ختتلاف اکثریتتت علمتتا، در متتورد   یستتت کتته علامتته امینتت ا  مهمفرین نکات قابتتل توجتته ایتتن  از

منتتابع  ی. بلکتته بتته تمتتامنمودنتتدینم اکففتتاختتاص  یاختتود تنهتتا بتته مفتتون رشتتفه یموضتتوع تحقیقتت 

 یهتتامطبوع و مخطوط موجتتود کتته بتته آن موضتتوع ختتاص پرداخفتته بودنتتد رجتتوع نمتتوده و در تحلیل

 یهتتانگتتارش اللتتدیر کلیتته کفاب یبتترا ایشتتان. کردنتتدیاستتففاده م هتتاآن یختتود از همگتت  یعلمتت 

قتترار  موردمطالعتتهرا بتتا دقتتت،  یانصتتاب، للتتت، و دواویتتن شتتعر ،یرجتتال ،یتتتاریخ ،یروایتت  ،یتفستتیر

اند: اللتتدیر نوشتتفه یختتود در ابفتتدا ی. بتتا عنایتتت بتته همتتین موضتتوع استتت کتته علامتته امینتت انتتدداده

« کتته ی. اخلاقتت ی، ادبتت ی، تتتاریخی، فنتت ی، علمتت ی، دینتت  الکفتتاب والستتنه والادب. کفتتاب ی»اللتتدیر فتت 

 از علل جاودانه شدن اللدیر شده است. یهمین شیوه منحصر بفرد، یک

استتت چتترا کتته نفیجتته زحمتتات و مطالعتتات هجتتده کفتتاب اللتتدیر بتتی نیتتاز از توضتتیح و تعریتتف 

در شتتبانه روز و نیتتز مستتافرتهای او بتته چنتتد کشتتور جهتتان استتت. کفتتابی استتت کتته  ملالتتفستتاعفه 

و حفتتی از مستتیحیان تقتتریظ، تقتتدیر و تشتتکر  ملالتتفبزرگتتان و علمتتا و نیتتز اکثتتر مراجتتع تقلیتتد زمتتان 

ستتند و دلالتتت   ازنظتتر. در این کفتتاب ابفتتدا جوانتتب واقعتته غتتدیر از قبیتتل حتتدیث آن  اندنوشفهبرای آن  

و نیز آیتتات در غتتدیر و یتتا احادیتتث مربتتوط بتته غتتدیر و همچنتتین شتتعر و شتتعرا در غتتدیر، همتته متتورد 

وارد موضتتوعات دیگتتر نیتتز   ملالتتفو در بستتیاری از متتوارد بتتا کتتوچکفرین مناستتبت،    قرارگرففتتهبررسی  

، غتتدیر را ملالتتف رستتدمیبتته شتتکل فنتتی و علمتتی بحتتث نمتتوده استتت. بتته نظتتر گشفه و در حد کامل  
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نمتتوداری از کتتل جوانتتب تشتتیع فتترض نمتتوده و در حاشتتیه آن اشتتکالات و ایتترادات بتتر عامتته را 

(. صتتاحب اللتتدیر 548: ص1390در جلتتدهای آختتر اللتتدیر آورده استتت) انصتتاری زنجتتانی،  خصتتوصبه

متتاعی بتتود کتته در همتته حرکتتات و ستتکنات ختتویش، در یکی از مصتتلحان راستتفین دینتتی و اجف  حقبه

 بود، چه نابسامانیهای علمی و چه اجفماعی.  هانابسامانیاندیشه سامان بخشیدن به 

 

 منابع

(داسفان غدیر خم،تدوین، تحقیق و ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم : 1389امینی، عبدالحسین ) 

 موسسه میراث نبوت.  

گزیده ای جامع از اللدیر، تلخیص، ترجمه و تحقیق محمد حن شفیعی شاهرودی، (1395)  عبدالحسین،  امینی

 قم : موسسه میراث نبوت.  

(برگزیده اللدیر، تلخیص، ترجمه و تحقیق محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم :  1388امینی، عبدالحسین )

 انفشارات موسسه میراث نبوت.  

 یر در آینه کفاب، قم :انفشارات دلیل ما.  ( غد1390انصاری زنجانی، محمد ) 

  ( حماسه غدیر، قم : انفشارات دلیل ما. 1389)  محمدرضاحکیمی،  

( نگاهی به دریا از دور) علامه امینی و اللدیر در اندیشه ها ( ؛ با مقدمه اسفاد  1381حکیمی، امیر مهدی ) 

 حکیمی، قم : انفشارات دلیل ما.   محمدرضاعلامه 

( یادنامه علامه امینی، مجموعه مقالات تحقیقی، قم :  1395حکیمی )  محمدرضاجعفر و    شهیدی، سید 

 موسسه بوسفان کفاب ) مرکز چاپ و نشر دففرتبلیلات اسلامی حوزه علمیه قم (. 

اللدیر از تحریف روایات فضائل    هاگزارش ( رویکرد اللدیر به تحریف : پژوهشی در  1383عباسی، روح الله ) 

 و مناقب علوی در کفب اهل سنت، قم : انفشارات دلیل ما.  

 ( علامه امینی، تهران : موسسه فرهنگی مدرسه برهان )انفشارات مدرسه (.  1391گودرزنیا، محدثه ) 

فضیلت از فضایل حضرت علی )ع( (، خطبه کامل    121( خورشید امامت )1390)  مرادی، محمد هاشم 

 غدیر همراه زندگینامه علامه امینی ، اراک : نشر نویسنده.  

( یادنامه علامه امینی، مجموعه مقالات تحقیقی، اللدیر و وحدت اسلامی، قم : 1395مطهری، مرتضی ) 

دففرتبلیلات اسلامی حوزه علمیه قم (. موسسه بوسفان کفاب ) مرکز چاپ و نشر 



 

 و ماکس وبر ییدر آراء علامه طباطبا تیمفهوم عقلان سهیمقا

 2و سلمان فتوتیان  1محمدمهدی سرفراز شکوهی

 

  دهیچک

گران و چه در منطق عقلانیت بیش از هر چیز وصفی است از عقلانی بودن؛ چه در رففار معقول کنش

.این رففار معقول و منطق معقول بر دوش انسانی سوار است که هم آغازی دارد و هم انجامی  ،معقول عالمان

چیست و از چه ظرفیت هایی برای ورود   "علامه طباطبایی"کوشد تا که مفهوم عقلانیت نزد  پژوهش می

به عرصه علوم اجفماعی برخورداراست؟ سپس به بازشناسی این مفهوم در نزد یکی از مففکرین این عرصه 

خواهد پرداخت. وبر عامل اصلی ساخت تمدن مفجدد را کنش عقلانی معطوف به هدف   "ماکس وبر"یعنی

ی وی شرط  که محصور در زندگی دنیایی است و به عقیدهدهد  و از عقلانیت تعریفی را ارائه می  داندمی

تمدن مفجدد و اساسا مفجدد شدن، وجود چنین عقلانیفی است؛ این در حالی است که علامه طباطبایی 

نظریه اعفباریات   براساس فیلسوف معاصر جهان اسلام نه تنها این معنی از عقلانیت را نمی پذیرند، بلکه  

کنند که نه تنها این جهانی و محصور در دنیا نیست بلکه نامین تعریف می  خود مفهومی از عقلانیت را

راهبردی برای ساخت تمدن اسلامی   عنوانبه  تواندمیهاست و  کننده ی سعادت دنیوی و اخروی انسان 

 واقع شود.  موردتوجه

 ماکس وبرعقلانیت، اعفباریات، عقلانیت ابزاری، عقلانیت فطری، علامه طباطبایی،  :یدیکل واژگان

 
دانشجوی دکفری علوم سیاسی، مربی دانشگاه شیراز؛ پست الکفرونیکی:  - 1

mohammadmehdi.s.shokoohi@gmail.com  
و طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم، مربی دانشگاه شیراز؛ پست الکفرونیکی:  شناسی دکفری تخصصی جامعه- 2

salmanf.lr85@gmail.com 

mailto:mohammadmehdi.s.shokoohi@gmail.com
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 مقدمه

از منظر علامه طباطبائی نمی توان انسان را فقط در قالب تنگ این دنیایی تفسیر کرد. چرا که هسفی، 

محدود نیست. علامه از هسفی شناسی توحیدی برخوردار است که در انسان شناسی خلیفه الهی وی نیز  

هسفی شناسی و انسان شناسی خویش نداشفه  بروز پیدا می کند. جامعه شناسان نیز هر چند اذعان صریح به  

 باشند اما لاجرم از نوعی از آن برخوردارند. 

ترتتت در کفتتاب »انستتان از آغتتاز تتتا انجتتام« طتتی طور مشخصختتود را ت بتته یشناستت علامتته انسان

 وی. آوردیستته رستتاله »انستتان قبتتل از دنیتتا«، »انستتان در دنیتتا« و »انستتان بعتتد از دنیتتا« بتته قلتتم متت 

انستتان را   یمنطتتق احستتاس؛ کتته اولتت   یگتتریمنطتتق عقتتل و د  یکتت ی  :دانتتدیدو منطق م  یرارا دا  یآدم

 و(. ا93-91: 1387،ییاز حتتق )طباطبتتا یرویتت انستتان را بتته پ یو دومتت  خوانتتدیفرام ایتت دن یستتوبه

ختتود   یمگتتر آن کتته خلتتق و ختتو  ،شتتودمیحاصتتل ن  یکستت   یعلوم نافع بتترا  وی  قیمعارف حق  :گویدمی

ص  5: ج 1477،ییهمتتان تقواستتت)طباطبا نیتت کستتب کنتتد کتته ا یانستتان لیرا اصتتلاح کنتتد و فضتتا

های اجفمتتاعی استتت، بتته عقلانیتتت مربتتوط بتته رففارهتتا و پدیتتده یعنتتیجتتا کتته بحتتث متتا از آن .(439

تتتوان بتته اندیشتته علامتته فقتتط در محتتدوده رستتاله »انستتان در دنیتتا« مربتتوط متتی شتتود؛ امتتا آیتتا می

کتته از منظومتته فکتتری منستتجمی برختتوردار بتتوده،  او دنیتتا« پرداختتت در حتتالی کتته ختتود»انستتان در 

 کرده است. رقرارارتباطی منطقی بین این سه رساله ب

، بتته دلیتتل پتتردازدعلامتته طباطبتتایی میبتته دو مبحتتث اساستتی از انستتان شناستتی    این تحقیتتقلذا  

عقلانیتتت را بتته طبیعتتت وجتتودی  های آینتتده ختتواهیم دیتتد، علامتته معیارهتتایی ازکتته در استتفدلالآن

 شود.خلاصه به محورهای این طبیعت وجودی اشاره می  طوربهانسان ارجاع می دهد، که 

وبتتر(  م،یجامعتته شناستتی)مارکس، دورکتت  کیبتتزرگ کلاستت  شتتمندیاز ستته اند یکتت یمتتاکس وبتتر 

و شتتده،  یو اقفصتتاد و فلستتفه وارد حتتوزه جامعتته شناستت  خیاز تتتار ینظتتر یهانهیشتت یاستتت، کتته بتتا پ

را ، حقتتو     نیتت اختتلا ، هنتتر، اقفصتتاد ، د  استتت،یس  ی از قبیتتلاجفمتتاع  یهتتاتیگوناگون واقع  یهاجنبه

علاقمنتتد بتتود ه استتت. او  و کنکتتاش قتترار داد  یگتتر متتورد بررستت فتترد و کنش  یبر نقتتش اساستت   هیبا تک

 یهتتاتی»واقع یکلتت  طوربتته ایتت و  یو اجفمتتاع یفرهنگتت  ،یاقفصتتاد ،یاستت یس یهاکتته بدانتتد مولفتته

همتته  یفتترا رو یشتتدن را چشتتم انتتداز  یعقلانتت   ایتت   تیتت وبتتر عقلان  .انتتداففهیچگونتته شتتکل    «یاجفماع
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چشتتم انتتداز  نیتت ابعتتاد و اجتتزا  چگونتته بتته ا نیتت کتته ا دهتتدیو نشتتان م دانتتدیابعتتاد و اجتتزا  م نیتت ا

 .انددهیرس

 یبتته خطتتای م،یاجتتزا  بتتدان نیتت از ا یجزئتت  عنوانبتتهشتتدن را  یعقلانتت  ایتت  تیتت عقلان میبختتواه اگتتر

 یژگتت یاو و گتتریعبتتارت د بتته. میادچتتار شتتده تیتت وبتتر دربتتاره عقلان یهاشتتهیاند لیتت فتتاحش در تحل

 .داندیشدن« م یعقلان سویبه لیرا »ن یدر تمدن غرب  یاجفماع  یهاتیمشفرک همه واقع

 

 عقلانیت از منظر علامه طباطبایی )ره(  

 عالم خلق، عالم امر 

علامه پس از تفکیک »عالم خلق« از »عالم امر« معفقد است که انسان از هر یک از این دو عالم، در خود  

ودیعفی دارد. ودیعت عالم خلق »بدن« است که مشفرک بین انسان و حیوان است و ودیعت آن دیگری 

در این نشئت ملایرت با بدن    باوجود)عالم امر( که مخفص انسان است، »روح« است. هم چنین »روح«  

روح بعد از اتحاد با بدن و واجدیت   .دنیایی به نحوی با آن مفحد است که صد  هویت میان آن دو می شود

گردد و این جهات در وی تمام می گردد. اعضا  و جوارح بدن، صاحب قوه سامعه، باصره و مففکره عاقله می

واجدیت اعضا و جوارح بدنی قادر به انجام ای هسفند که روح بدون  چه این امور همگی از افعال جسمانیه

کند بر این که تسخیر و تدبیر مفعلق به امر است نه به خلق؛ آن نیست. آیه »مسخرات بامره« دلالت می

 (.  20: 1369عبارت از آلیت و اداتیت است«)طباطبایی، -که همان عالم اجسام است -بلکه شان خلق

 

 دیگر صور ادراکی سه گانه و روابطشان با یك

های مجرد  اتحادهای وجودی که نفس با صورت  براساس علامه سه نوع ادراک حسی، خیالی و عقلی را  

 (. 74: 1381دهد)طباطبایی،کند، از هم تمیز میحسی، خیالی و عقلی پیدا می

های حستتی بتتا واقعیتتت هتتای متتادی در : ایتتن نتتوع ادراک درنفیجتته ارتبتتاط انتتدامیادراك حساا 

 د.لوح نفس پدیدار می شو

پتتس از پیتتدایش صتتورت حستتی فتتو  التتذکر در قتتوه حاستته، صتتورت دیگتتری در :  ادراك خیالی

قوه خیال بتته وجتتود متتی آیتتد، کتته در صتتورت ناپدیتتد شتتدن صتتورت حستتی هتتم چنتتان بتتاقی خواهتتد 
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ماند. لذا انسان هتتر گتتاه بخواهتتد متتی توانتتد آن صتتورت را دوبتتاره احضتتار کتترده، آن شتتی  ختتارجی را 

 دوباره تصور کند.

ن که پیداست »علم حسی « و »علتتم خیتتالی« بتتر بتتیش از یتتک متتورد قابتتل صتتد  و انطبتتا  چنا

 را »علم جزئی« گویند. هاآننیست و به همین علت 

: ایتتن نتتوع ادراک بتتر ختتلاف دو نتتوع ادراک پیشتتین بتتر بتتیش از یتتک متتورد قابتتل ادراك عقلی

یعنتتی متتا نمتتی تتتوانیم متتثلا   توانتتد تحقتتق پیتتدا کنتتد؛انطبا  است و پس از تحقق علم به جزئیتتات می

انستتان کلتتی را تصتتور نمتتاییم، مگتتر ایتتن کتته قتتبلا افتتراد و جزئیتتاتی چنتتد از انستتان را تصتتور کتترده 

 باشیم.

این صور ادراکی مجتترد از متتاده هستتفند. امتتا تجتترد صتتورت هتتای حستتی و خیتتالی از قبیتتل تجتترد 

ماننتتد رنتتگ و شتتکل و کمیتتت. ی که واجتتد برختتی از آثتتار و عتتوارض متتاده استتت،  طوربهمثالی است،  

در حالی که تجرد صور عقلی از قبیتتل تجتترد عقلتتی استتت کتته از هتتر گونتته آثتتار و عتتوارض متتادی بتته 

 .(69- 68دور است)همان:  

حکمای اسلامی از قدیم الایام به تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی توجه نشان :  1ادراکات اعتباری

دادند. هرچند به تقسیم بندی ها و انواع دیگری از قبیل عقل قدسی، عقل شهودی، عقل مفهومی، عقل  می

داشفند)پارسانیا،   توجه  نیز  بالقوه  بالملکه، عقل  اما42:  1381جزیی، عقل کلی، عقل تجربی، عقل  در   (. 

ها و واقعیات اجفماعی در آثار علامه، علاوه بر تقسیم بندی عقل نظری و عقل  پیگیری عقلانیت در پدیده

عملی؛ به مبحث ادراکات حقیقی و ادراکات اعفباری می رسیم. که بنابه گففه خود علامه و دیگران، ادراکات 

ر علامه قابل مشاهده است. افرادی چون  اعفباری از ابداعات وی است، که به نوعی این برداشت در تمام آثا

عبدالکریم "، "صاد  لاریجانی"، "محمدتقی مصباح یزدی"، "عبدالله جوادی آملی"، "مرتضی مطهری"

پرداخفند. و حفی به ارتباط   -در فلسفه اخلا  خصوصبه  –و... به نقد و بررسی ادراکات اعفباری  "سروش

 د تاثیر گذار بر اندیشه علامه از پژوهش ها ملفول نماند.این بحث با عقل عملی ، تاریخچه آن و افرا

 
مقاله ششم كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم به ادراكات اعتباري  1

 اختصاص يافته است.
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 چیستی ادراکات اعتباری

 طباطبایی برای تعریف و تحدید ادراکات اعفباری از »اسفعاره« و »تشبیه« در شعر مدد گرففه است: 

 سروی چو تو بوسفان ندارد            »حافظ«  ماهی چو تو آسمان ندارد  

 یکی اژدها و یکی نرّه شیر             »فردوسی«    دو نیزه، دو بازو، دو مرد دلیر 

دو شتتاعر یتتک موضتتوع بزمتتی را از گتتل و ستتبزه و بهتتار و متتی و مطتترب و معشتتوقه یتتا یتتک 

های جنگتتی بتتا دستتت مشتتاطه موضتتوع رزمتتی را از مردمتتان سلحشتتور و دلاوران رزمجتتو و صتتحنه

بتته کرستتی مهتتر نشتتانیده و یتتا در جلگتته هولنتتاک پنتتدار پیشتتفازی خیتتال آرایتتش داده و در حجلتته دل 

 نموده اند. 

عمل تشبیه و اسفعاره در اشعار بتتالا بیهتتوده نیستتت، بلکتته آثتتاری بتتر آن مفرتتتب استتت کتته همتتان 

 درواقتتعدهیم تهیتتیج احساستتات درونتتی استتت. متتثلا وقفتتی متتاه یتتا ستترو را بتته معشتتوقه نستتبت متتی

هتتای متتاه یتتا ستترو کنیم کتته نفیجتته تصتتور ویژگیعشتتو  پیتتدا متتیای نسبت بتته ماحساس درونی تازه

 است.

ای ای چتتون مفهتتوم »ستترو« و »متتاه« و احکتتامی تصتتدیقیکتته مفتتاهیم تصتتوریخلاصتته آن

مانند»سروی چتتون تتتو بوستتفان نتتدارد« کتته مطتتابق ختتارجی نداشتتفه و تنهتتا در ظتترف تتتوهم مطتتابق 

کتته مفتتاهیم تصتتوری و گتتزاره هتتای  رونتتد . حتتال آندارنتتد »ادراکتتات اعفبتتاری« بتته شتتمار می

انتتد ، ادراکتتات حقیقتتی هستتفند. اکاشتتفیت از واقتتع بتته معنتتای ای کتته کاشتتف از واقعیتتصتتدیقی

 بررسی صد  و کذب نیست، صد  و کذب بعد از کاشفیت مطرح می شوند.[

ادراکتتات حقیقتتی انکشتتافات و انعکاستتات ذهنتتی واقتتع و نفتتس الامتتر هستتفند. امتتا ادراکتتات 

را ستتاخفه و جنبتته وضتتعی   هتتاآنرفتتع احفیاجتتات حیتتاتی    منظوربتتههایی است کتته ذهتتن  اعفباری فرض

و قتتراردادی و فرضتتی و اعفبتتاری دارد و بتتا واقتتع و نفتتس الامتتر ستترو کتتاری نتتدارد. بتتا ایتتن وصتتف 

ادراکتتات اعفبتتاری تنهتتا بتته حتتوزه ادبیتتات محتتدود نمتتی شتتوند و قستتمت اعظتتم زنتتدگی متتا را در بتتر 

ی، گففتتاری و بتتدنی( تمتتامی نمادهتتا و علائتتم، اخلا )حستتن و قتتبح(، گیتترد: زبتتان )نوشتتفارمی

 (.207:  1386ایدئولوژی)باید و نباید(، هنجارها، آداب و رسوم، عرف، حقو  و ... )کلانفری،

بنتتابر ایتتن بحتتث ادراکتتات اعفبتتاری در متتفن جامعتته شناستتی قتترار دارد. چیستتفی، چرایتتی و 

عقلانیتتت، رابطتته علتتم و ارزش، چگتتونگی بستتط  چگتتونگی پدیتتده هتتای اجفمتتاعی، نستتبیت فرهنگتتی،
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تتتوانیم ادبیتتات و معنتتای عقلانیتتت در پدیتتده اجفمتتاع و ... ؛ لتتذا بتتا تتتدبر و کنکتتاش در ایتتن بحتتث می

 های اجفماعی از نگاه علامه طباطبایی را بازیابی و ترسیم کنیم.

 

 چگونگی پیدایش اعتبارات 

کند که »اگر یک موجود واحد را با همگی انجام« اسفدلال میعلامه طباطبایی در کفاب »انسان در آغاز تا  

و جهات   وسعت دایره وجودش مورد تحلیل قرار دهیم، خواهیم دید که این موجود در عین این که اجزا 

ای دارد، به امر ثابت فی حد نفسه که همچون ریشه است و امور دیگری که قائم به این امر ثابت مفکثره 

گردد. این اصل در ریشه همان چیزی است که آن را ه مففرع به ریشه اند، تحلیل میاند و هم چون شاخ

 (. 43: 1369نامیم«)طباطبایی، نامیم در قبال آن شاخه ها و توابع که آن را عوارض و لواحق میذات می

ذات پس از قتتدم نهتتادن در عرصتته وجتتود، دائمتتا بتته واستتطه لحتتو  عتتوارض بتته آن تکامتتل متتی 

یان تکتتاملی کتته اقفضتتا  ذات استتت، »در انستتان مقتترون بتته علتتم استتت یعنتتی ایتتن نتتوع یابد؛ این جر

دهتتد و ستتپس بتته ستتوی ملائتتم حرکتتت )انسان( بین ملائم و غیر ملائتتم ، بتتا علتتم و ادراک تمییتتز می

(. در هتتر صتتورت، صتتور ادراکتتی خاصتتی در ذهتتن 44جویتتد« )همتتان : کنتتد و از منتتافر دوری میمی

 »باید« می شود و آن را »علم اعفباری« گویند. نقش می بندد که مفصف به
 

 ویژگی های اعتبارات 

مفاهیم تصوری و گزاره هایِ تصدیقیِ اعفباری در »واقع« و »نفس الامر« مطابق ندارند و تنها در ذهن مطابق  .1

 (.163دارند)همان : 

پتتذیرش ایتتن ادعتتا دربتتاره استتفعارات ادبتتی، چنتتان کتته پیشتتفر بررستتی کتتردیم، چنتتدان مشتتکل 

:  1386نیست. اما پتتذیرش آن در حیطتته جامعتته شناستتی بستتیار مشتتکل بتته نظتتر متتی رستتد)کلانفری ،

(. البفه این به معنای آن نیست که این ادعتتا در جامعتته شناستتی بتتی ستتابقه استتت. تاکیتتد بتتر بتتین 210

واقعیت اجفمتتاعی تقریبتتا بتته انتتدازه علتتم جامعتته شناستتی ستتابقه داشتتفه و یکتتی از بتتن الاذهانی بودن  

شناستتی بتته روایتتت دهتتد. بتته بیتتانی، جامعههتتای پتتارادایم تعریتتف اجفمتتاعی را تشتتکیل میانگاره
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دورکیمی، درتقابتتل بتتا ایتتن رویکتترد بتتا ادعتتای عینیتتت و حفتتی شتتیئیت پدیتتده هتتای اجفمتتاعی شتتکل 

 (.215گرفت)همان:  

ر علامتته در اعفباریتتات اجفمتتاعی »اعفباریتتات متتا بعتتدالاجفماع« از ایتتن جهتتت کتته تتتاثیر بتته نظتت 

واقعتتی دارنتتد ، یقینتتا »توهمتتات اجفمتتاعی« نیستتفند. بتته عتتلاوه علامتته طباطبتتایی وجتتود را بتته متتاده 

دهتتد، بلکتته وجتتود موجتتودات مجتترد را نیتتز اثبتتات متتی کنتتد. بنتتابراین، واقعیتتت کتته همتتان تقلیل نمی

 ادیات و مجردات را توامان در بر می گیرد. وجود است، م

از طرف دیگر پیشتتفر اشتتاره شتتد کتته علامتته معفقتتد استتت، صتتور ادراکتتی از ستتنخ مجتتردات انتتد و 

رغم وجتتود )واقعیتتت( دارنتتد بنتتابراین ادراکتتات اعفبتتاری نیتتز علتتی  هتتاآننه مادیات. اما در هتتر صتتورت  

از ستتنخ واقعیتتات هستتفند، ولتتو آن کتته  ایتتن کتته متتا بتتازا  ختتارجی ندارنتتد، وجتتود حقیقتتی داشتتفه و

 (210یات ذهنی باشند. بنابراین »اعفبارات اجفماعی« نیز واقعیت دارند. )همان : درواقع

جتایی کته عوامتل وجودیشتان موجتود استت، وجتود خواهنتد داشتت و بتا تبتدیل و ادراکات اعفباری تتا آن

 (.164:  1380، دگرگون و حذف خواهند شد)طباطبائی ،هاآنحذف 

امروزه مستتئله نستتبیت چتته در حتتوزه هتتای اخلاقتتی و رففتتاری و چتته در حتتوزه هتتای معرففتتی ر  

علمتتی در ستتطح فلستتفی و جامعتته شناستتی حضتتور  متتی نمایتتد؛ نتته تنهتتا در بحتتث هتتای آکادمیتتک

پررنگ دارد بلکه در محاورات و ستتلوک روزمتتره نیتتز فراگیتتر شتتده استتت. شتتهید مطهتتری بتترای طتترح 

مسئله نسبیت می گویتتد: »آزمتتایش هتتای مفتتوالی نشتتان متتی دهتتد کتته محتتیط زنتتدگی در افکتتار وی 

ط زنتتدگی حفتتی در یتتک فتترد دخیل می باشد و اخفلاف معلومتتات و افکتتار بتتا اختتفلاف منطقتته و محتتی

انسان به حسب دو زمان و بتته موجتتب اختتفلاف شتترایط، روشتتن و غیتتر قابتتل انکتتار استتت و همچنتتین 

ما می توانیم با تربیت های گونتتاگون در انستتان  افکتتار گونتتاگونی ایجتتاد نمتتائیم، پتتس حقتتایق علمتتی 

: 1380ری،مخلتتو  خودمتتان و تتتابع خودمتتان بتتوده و یتتک ثبتتوت غیرقابتتل تلییتتری نتتدارد«)مطه

144.) 

کشتتاند؟ علامتته در پاستتخ جاستتت آیتتا مستتئله ادراکتتات اعفبتتاری متتا را بتته نستتبیت نمیپرسش این

به این مسئله، از ما می خواهتتد کتته ابفتتدا حستتاب دو نتتوع »ادراکتتات حقیقتتی« و »ادراکتتات اعفبتتاری« 

دارنتتد، حتتال دیگر مجتتزا کنتتیم. ادراکتتات حقیقتتی ادعتتای کاشتتفیت از واقتتع و نفتتس الامتتر را را از یتتک

که ادراکات اعفباری چنتتین نیستتفند و  اساستتا ختتارج از ظتترف »تتتوهم« مصتتدا  ندارنتتد. حفتتی بهفتتر آن
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استتت کتته در دایتتره ادراکتتات حقیقتتی میتتان علتتوم حقیقتتی و برهتتانی همچتتون فلستتفه و ریاضتتی، و 

 علوم غیر یقینی و تجربی تمایز قائل شویم.

ردیم، بتته مقفضتتای طبیعتتت انستتانی متتابین ادرکتتات اعفبتتاری ، چنتتان کتته پیشتتفر نیتتز بررستتی کتت 

حائتتل متتی شتتوند و انستتان بتتدین طریتتق احفیاجتتات   هتتاآنقوای فعاله انسان و آثار طبیعتتی و تکتتوینی  

کنتتد. طریقتته برطتترف کتتردن ایتتن احفیاجتتات، کتتاملا بتته شتترایط محیطی)بتته حیاتی خود را مرتفتتع می

س»اصتتل انطبتتا  بتتا محتتیط یتتا بتته معنتتای وستتیع کلمتته( بستتفگی دارد، لتتذا ادراکتتات اعفبتتاری براسا

(. امتتا ادراکتتات 150: 1380بیتتانی دیگتتر اصتتل انطبتتا  بتتا احفیاجتتات، دگرگتتون متتی شتتوند«)مطهری، 

حقیقی چنین نیسفند. علوم برهتتانی بتتر »بتتدیهیات اولیتته« و »قتتوانین منطقتتی« استتفوارند و هتتیچ یتتک 

 از این دو با تلییر شرایط یا نیازهای انسانی دگرگون نمی شوند.

هستفند، »آثتار واقعیته« دارنتد و »للتو و بتی اثتر« نیستفند، ایتن راکات اعفباری بتا آن کته »غیتر واقعی«اد

التف 1380و »غلتط حقیقتی« از اعفباریتات استت)طباطباییملاک ختوبی بترای مجتزا کتردن »دروغ حقیقتی«  

167- 166 .) 

، قتتومی ، قبیلتته   این »آثار واقعیه« متتی تواننتتد در ستتطوح مخفلتتف )فتتردی و اجفمتتاعی، ختتانوادگی

ای و .. جهتتانی( و در حتتوزه هتتای گونتتاگون )طبیعتتی و اجفمتتاعی ، سیاستتی ، فرهنگتتی، اقفصتتادی و 

 اجفماعی( باشد: آثار آشکار و پنهان، مثبت و منفی، خواسفه و ناخواسفه و ... . 

در این قسمت، »علوم اجفماعی بتر ستیا  علتوم طبیعتی متی توانتد بته پتژوهش علمتی دستت یتازد: ایتن 

 (. 298: 1386که اعفباریات اجفماعی)علت ( چه آثار واقعی ای )معلول( دارند؟«)کلانفری 

متتارکس تتتاثیر ستتاخفار تولیتتد و انباشتتت ستترمایه را بتتر حیتتات اجفمتتاعی و طبیعتتی بررستتی کتترد، 

دورکیم تاثیر اعفباریتتات اجفمتتاعی گونتتاگون، کتته همبستتفگی اجفمتتاعی مففتتاوتی بتته همتتراه داشتتفند را 

هتتای فتتردی را بتتر ستتاخت واقیتتت هتتای کشتتی بررستتی کتترد، متتاکس وبتتر تتتاثیر کنشبتتر نتتر  خود

اجفمتتاعی بررستتی کتترد، و ... ادبیتتات علتتوم اجفمتتاعی و جامعتته شناستتی مشتتحون از تحقیقتتاتی استتت 

 که به بررسی تاثیر و تاثر واقعی اعفباریات اجفماعی پرداخفه اند. 

عتته شناستتی داشتتفه باشتتیم. یتتک جامعتته تتتوانیم دو نتتوع جامبنتتابراین براستتاس آرا  علامتته، می

پتتردازد و جامعتته شناستتی دیگتتری کتته بتته بررستتی علتتل پیتتدایش شناسی کتته بتته ختتودِ اعفباریتتات می

 (.219می پردازد)همان:   هاآناعفباریات و تاثیرات واقعی  
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موضوع جامعتته شناستتی، واقعیتتت )اعفباریتتات( اجفمتتاعی استتت. واقعیفتتی کتته بتتین الاذهتتانی استتت 

امتتا مفصتتلب متتی موضتتوع جامعتته شناستتی، واقعیتتت )اعفباریتتات( اجفمتتاعی استتت. واقعیفتتی کتته بتتین 

شتتود و بتته معنتتایی ستتاخت متتی یابتتد و نستتل بتته نستتل جامعتته شناستتی الاذهانی است، اما مفصلب می

همچتتون علتتوم  هتتاآنیتتدایش چنتتین واقعیتتت هتتایی و بررستتی آثتتار حقیقتتی در بررستتی چگتتونگی پ

طبیعی »علت کاو« وارد می شتتود. امتتا بتته عتتلاوه جامعتته شناستتی در فهتتم ایتتن واقعیتتات بتتر انفصتتال 

 (.219شود)همان:  جا »معناکاو« میخود از علوم طبیعی پای می فشرد؛ و در این

فیاجتتات انستتانی هستتفند، »ارتبتتاط تولیتتدی« بتتا .  ادراکتتات اعفبتتاری چتتون زاییتتده نیازهتتا و اح3

ادراکات و علتتوم حقیقتتی ندارنتتد. در ایتتن صتتورت برختتی از تقستتیمات معنتتای حقیقیتته ماننتتد بتتدیهی و 

نظتتری، ضتتروری، محتتال و ممکتتن، در متتورد ایتتن معتتانی وهمیتته جتتاری نخواهتتد بتتود )طباطبتتایی 

1380  :169-  167 .) 

مفهتتوم حقیقتتی و بتتا یتتک مفهتتوم اعفبتتاری دیگتتر به عبارت دیگر هتتیچ مفهتتوم اعفبتتاری بتتا یتتک  

رابطتته واقعتتی و نفتتس الامتتری نتتدارد و لتتذا زمینتته تکتتاپو و جنتتبش عقلانی)برهتتانی( ذهتتن در متتورد 

متتا نمتتی  -اعفباریات فراهم نیست و به عبتتارت دیگرتتت کتته بتتا اصتتطلاحات منطقتتی نزدیتتک تتتر استتت

« از حقتتایق را اثبتتات کنتتیم و هتتم   توانیم با دلیلتتی کتته از مقتتدمات اعفبتتاری تشتتکیل شتتده »حقیقفتتی

نمتتی تتتوانیم از مقتتدمات اعفبتتاری تشتتکیل برهتتان داده، یتتک امتتر اعفبتتاری نفیجتته بگیریم)مطهتتری، 

1380  :171  .) 

 آثار تاريخي           اعتباريات اجتماعي                              شرايط حقيقي                  

 

جامعه شناسي علت كاو                 جامعه شناسي معنا كاو                    جامعه شناسي علت  

 كاو

)ماانناع علوط طبيعي                  )رير ماانناع باا علوط طبيعي                     )ماانناع علوط    

 طبيعي 
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همچنین علامه معفقتتد استتت کتته ممکتتن استتت ایتتن معنتتای وهمیتته را اصتتل قتترار داده و معنتتای 

پیتتدا شود)ستتبک  هتتاآنثرتتتی در بستتازیم و بتته واستتطه ترکیتتب و تحلیتتل ک هتتاآنوهمیتته دیگتتری از 

 (.  169 -170:  1380مجاز از مجاز در ادبیات()طباطبایی  

 

 انواع اعفباریات

هتتای اعفباریتتات؛ بتته اقستتام علامه طباطبایی عتتلاوه بتتر بررستتی چیستتفی، چگتتونگیِ پیتتدایش و ویژگی

ص)یتتا اعفباریتتات نیتتز پرداخفتته استتت. در یتتک تقستتم بنتتدی بتته دو نتتوعِ »اعفباریتتات بتتالمعنی الاخ

کنتتد. کتته اعفباریتتات عملتتی ختتود بتته اعفباریتتات عملتتی(« و »اعفباریتتات بتتالمعنی الاعتتم« اشتتاره می

 ؛شوداعفباریات ثابت و اعفباریات مفلییر  تقسیم می

 اعتباریات ثابت و اعتباریات متغییر 

ت ثبات و  چون اعفباریات عملی مولد یا طفیلی احساساتی هسفند که مناسب قوای فعاله می باشند و از جه

اند و احساسات نیز دو گونه اند: اساسات عمومی لازم نوعیت تلییر و بقا و زوال تابع آن احساسات درونی

نوع و تابع ساخفمان طبیعی چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بل ؛ احساسات خصوصی ابل تبدل  

 و تلییر، از این روی باید گفت اعفباریات عملی نیز دو قسم هسفند:

 . اعفباریات عمومی ثابت غیرمفلیر؛ مانند اعفبار مفابعت علم و اعفبار اجفماع و اخفصاص 1

اجفماعات.« 2 گوناگون  اشکال  و  زیبایی های خصوصی  و  مانند زشت  تلییر؛  قابل  اعفباریات خصوصی   .

 ( 200)همان: 

شناخفی ییره به مبانی انسان شود که معیار تمایز، و اساسا علت تمایز میان اعفباریات ثابفه و مفلملاحظه می

های گردد. وی به نوعیت انسان قائل است: انسان نوعی است مجزا از سایر انواع با ویژگیعلامه باز می

های رغم حرکت در خلال زمان و مکان و تلییرات مفعدد و مفنوع، همچنان ویژگیکه علیذاتی خویش،  

 مبنای اعفباریات ثابفه هسفند.های نوعی ثابت نوعی خود را داراست. همین ویژگی

 

 اعتباریات قبل الاجتماع و اعتباریات بعد الاجتماع
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شود. »ساخفن علوم  در تقسیم بندی دیگر، به اعفباریات قبل الاجفماع و اعفباریات بعد الاجفماع اشاره می

باشد و پر روشن است که فعالیت این قوا یا اعفباریه معلول اقفضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان می 

وای مدرکه و همچنین جهاز تلذی خود  محدود و بسفه به اجفماع نمی باشد؛ مثلا انسان ق  هاآن پاره ای از  

را به کار خواهد انداخفن خواه تنها باشد و خواه در میان هزار. آری، یک دسفه از ادراکات اعفباری، بی فرض 

، و از اینجا هاآن پذیر نیست مانند افکار مربوط به اجفماع، ازدواج و تربیت اطفال و نظایر  »اجفماع« صورت

 شوند:عفباریات ... به دو قسم منقسم میشود که انفیجه گرففه می 

 . اعفباریات پیش از اجفماع )اعفباریات قبل الاجفماع( 1

 ( 202. اعفباریات بعد از اجفماع )اعفباریات بعد الاجفماع( . )همان: 2

 اعتباریات پیش از اجتماع

گریزی ندارد   هاآن عفبار  این اعفباریات »چون اعفباریاتی هسفند که انسان در هر تماس با فعل می گیرد از ا

را به وجود می آورد از این روی هیچگاه از میان   هاآنیعنی اصل ارتباط طبیعت انسانی با ماده در فعل،  

 (. 213شود« )همان: پیدا نمی هاآننرففه و تلییری در ذات 

دهد اما باید توجه شود که این مجموعه از اعفباریات علامه پنج نوع از این گونه اعفباریات را توضیح می

و   ندارد  تحلیلی تعیین می  صورتبهحصر عقلانی  به  شوند؛ و میتجربی و  باز  افزود. توضیح   هاآنتوان 

شود که محل  در آن اشاره می  طلبد زیرا به مباحث بسیار اساسیای مسفقل میها، رسالهمفصل این گونه 

مباحث »وجوب«، »رابطه   مثالعنوانبهاخفلاف فراوان در میان اندیشمندان چه غربی و چه اسلامی است.  

در   خصوصبهها پیش  ی مفصلی از مباحث را از قرنهست و باید«، »حسن و قبح)خوبی و بدی(« دامنه

 »فلسفه اخلا « داراست. 

 . وجوب  1

 .حسن و قبح  2

 تر(فخاب اخف و اسهل)سبکفر و آسان.ان3

 .اصل اسفخدام و اجفماع 4

 .اصل مفابعت علم5
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 اعتباریات بعد از اجتماع 

ای زیاد است که جا که »مفاهیم اعفباری که انسان اجفماعی امروز از قالب ذهن خود درآورده به اندازهاز آن

ساخفه فکر و   هاآن بوده باشد اگر چه همه  بالاتر از توانایی فکر    هاآنبندی و شمردن  شاید تمیز و طبقه

قهقرایی   صورتبه ( بنابراین بهفرین روش بررسی این اعفباریات آن است که  216اندیشه باشند.« )همان:  

به گذشفه برگردیم و صورت ناب هر یک از اعفباریات را بازیابیم. در این صورت تمامی اعفباریات، به چند 

 (. 247: 1386گوهر هر یک نمودار خواهد شد)کلانفری،  اعفبار محدود بازخواهند گشت و

 اسفقرائی سه نوع اعفبار بعد از اجفماع را مفمایز کرده است:   صورتبهعلامه از چنین روشی اسففاده کرده  و  

 . اصل ملک 1

 .کلام، سخن 2

 .ریاست و مرئوسیت و لوازم آن3

 

 معیار عقلانی بودن )عقلانیت( اعتباریات 

شود که اعفباری فلسفه وجودی اعفباریات را رفع احفیاجات انسانی خواندیم، این نکفه تداعی میجا که  از آن 

تر باشد. و عقلانی است که اثر آن، رفع احفیاج انسانی باشد، و اعفباری عقلانی تر است که اثر آن مناسب

برای پی بردن به معیار این همان عقلانیت ابزاری است. اما این نکفه تنها یک وجه از اعفباریات است.  

 عقلانیت در اعفباریات باید به ارتباط عقل نظری و عقل عملی توجه کنیم. 

 هتتاآنعلامتته تمتتایز میتتان عقتتل نظتتری و عقتتل عملتتی را در تفتتاوت متتاهوی مفعلتتق ادراک 

داند. ادراکات عقل نظری کتته همتتان ادراکتتات حقیقتتی استتت، حکایتتت از واقتتع و نفتتس الامتتر متتی می

 که ادراکات عقل عملی، هیچ هدایفگری ندارند و جعلی و اعفباری هسفند.کنند، حال آن

کتته هنگتتامی کتته معتتده علم بتته ایتتن واقعیتتت کتته انستتان نیازمنتتد غذاستتت)قوه غاذیتته دارد( و این

د، احساس گرستتنگی متتی کنتتد و ...، ادراکتتی استتت کتته بتته عقتتل نظتتری تعلتتق دارد و انسان خالی باش

که »باید غتتذا بختتورم«، یتتا حفتتی ایتتن گتتزاره کلتتی کتته »انستتان از جنس ادراکات حقیقی است. اما این



   61وبر  ماکس و  طباطبایی علامه آرا   در عقلانیت مفهوم مقایسه

 

باید غذا بخورد« و گتتزاره هتتای انشتتائی از ایتتن دستتت )کلتتی یتتا جزئتتی( کتته متتا بتتازا  ختتارجی ندارنتتد 

 (.226شود)همان:  ، توسط عقل عملی ادراک می)ادراکات اعفباری(

پندارنتتد انشتتائی محتت  نیستتفند. متتا اساستتا  گرایان میچنتتان کتته نستتبیبنتتابراین اعفباریتتات آن

(. متتا »بایتتدِ« 227التتف: 1380اعفبتتار محتت  نتتداریم؛ »هتتر اعفبتتاری را حقیقفتتی هستتت«)طباطبایی،

حقیقتتی و ضتتروری میتتان قتتوه غاذیتته و آثتتار واقعتتی موجود در گتتزاره »بایتتد غتتذا بختتورم« را از رابطتته 

 ایم.آن )رابطه علت و معلولی( اعفبار کرده

بنتتابراین، کستتی کتته معفقتتد استتت »انستتان بایتتد غتتذا بختتورد«، پیشتتاپیش، خواستتفه یتتا ناخواستتفه، 

باور دارد که »انسان بتته غتتذا نیازمنتتد استتت«. گتتزاره هتتای اعفبتتاری، همتتواره در پتتسِ ختتویش گتتزاره 

هتتای اعفبتتاری، ابفتتدا بایتتد فگر حقیقتتی را بتته همتتراه دارنتتد. بنتتابراین، بتترای ارزیتتابی گزارههتتای حکتتای

جتتا بتتاز هتتم عقتتل نظتتری وارد متتی ای را آشتتکار ستتاخت و ارزیتتابی کتترد )اینهای حقیقتتیچنین گزاره

 شود(. به بیانی دیگر، عقلانی بودن اهداف مقدم بر عقلانیت ابزار است.

گیرنتتد. بنتتابراین حقیقتتی زمینتته کشتتت ادراکتتات اعفبتتاری قتترار میدر هتتر صتتورت، ایتتن ادراکتتات 

 شود.ای که زمینه کشت هسفند نیز کشیده میارزیابی ادرکات لاجرم به ارزیابی ادراکات حقیقی

تتتوان گفتتت معیتتار عقلانیتتت بتترای اعفباریتتات دو متتورد استتت: اول اینکتته بایتتد با این توضتتیح می

کتته ایتتن هتتدف نیتتز مناستتب باشتتد )عقلانیتتت ابتتزاری(. دوم این شده برای هدف متتورد نظتتراعفبار جعل

 مورد ارزیابی در نسبت با ادراکات حقیقی قرار بگیرد.

 

 وبر ماکس عقلانیت در آراء 

گوناگون  در مورد آن   ریو تعاب ده یتلقّ  گرد خ یمفهوم  تار  عنوانبه در اثر گذشت زمان،  تیمفهوم عقلان

توأم با گمراه  و ابهام در فهم معن    ت،یمفهوم عقلان  رىیکارگح به از سطو  ارىیمطرح شده است. در بس

ناش  از   میو تعم   یگولّ لحام جامعه شناس  به نوع  ک  نی( آن بوده است؛ و بدقیمصاد  ایو مصدا  )

 دچار شده است.  تیعقلان فیتعردر ابهام 

 توانتتدمیماکس وبر بر چند پهلو بتتودن و متتبهم بتتودن معنتتای عقلانیتتت تاکیتتد داشتتت  عقلانیتتت  

به معنای»دستتفیابی روشتتمندانه بتته یتتک هتتدف کتتاملا مشتتخص و عملتتی از طریتتق محاستتبه وستتایل 

 (.293:  1970رسیدن به هدف باشد«)وبر،
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 صتتورتبهپتتس از آن  یتتک فرآینتتد عمتتومی و ویژگتتی مشتتفرک و    مثابتتهبهما در ابفتتدا عقلانیتتت را  

تتتوانیم »علتتم« را هتتای تخصصتتی نشتتان ختتواهیم داد. نیتتز هتتر چنتتد میختتاص در هتتر یتتک از حوزه

های اصتتلی ایتتن تحقیتتق پتتی جتتا کتته یکتتی از ملالفتتههتتای تخصصتتی بتتدانیم، امتتا از آنیکتتی از حوزه

هتتای فتتردی استتت، لتتذا در بحثتتی هتتای علمتتی و نتته در کنشدرروش بتتردن بتته معیتتار عقلانیتتت 

 پردازیم که از نگاه وبر »چه روشی معقول است؟«نه به بررسی این نکفه میجداگا

ی وبتتتر تشتتتخیص چهتتتار نتتتوع عقلانیتتتت را در اندیشتتته "کتتتالبرگ"اندیشتتتمندانی ماننتتتد 

، 3، عقلانیتتتت نظتتتری2، عقلانیتتتت عملتتتی1(. عقلانیتتتت جتتتوهری1148: 1990انتتتد)کالبرگ، داده

 .4عقلانیت صوری یا ابزاری

ختتوانیم، فرآینتتدی استتت کتته در تمتتدن غربتتی و در هتتر یتتک از را فرآینتتد عتتام میچتته کتته آن آن

حوزه های آن اعم از دیتتن، اختتلا ، قتتانون، حکومتتت، اقفصتتاد و ... بتته وقتتوع پیوستتفه استتت و فرآینتتد 

هتتا، در فراینتتد عتتام) همتتان فراینتتد عقلانیتتت رستتمی یتتا خاص فرآیندی است که هر یک از ایتتن حوزه

 اند.ابزار و روابط( طی کردهنیت اهداف، به عبارت دقیقفر عقلا

 

 یك فرآیند عام  مثابهبه عقلانیت وبری 

های از »کنش   5دانیم واحد تحلیل وبر »فرد« است، وی چهار نوع نمونه مثالی یا آرمانیهمانطور که می

ی نهی مفهومی »نموفردی« معرفی کرده است، که هر کدام مفناظر با عقلانیفی خاص است. وبر سازه

بیان شباهت  منظوربهآرمانی« را برای سنجش پدیده های اجفماعی   ابداع کرده  ها و تفاوتمقایسه و  ها 

(. آن نمونه آرمانی و ایده الی که کنش فردی انسان غربی در عصر مدرن با آن 28:  1990است )پارکین،

 شود. تببین می

اهتتداف ختتاص کنشتتگران استتت.   هتتا وبایسفی توجه داشتتت کتته مبنتتای ایتتن تقستتیم بنتتدی انگیزه

انتتد از: کتتنش ستتنفی، کتتنش عتتاطفی، کتتنش عقلانتتی معطتتوف بتته ارزش این چهار نتتوع کتتنش عبارت

کتته  رستتدمی(. متتاکس وبتتر بتته ایتتن نفیجتته 151: 2001و کتتنش عقلانتتی معطتتوف بتته هتتدف)کرایب،

 
1 Intiutive Rationality 
2 Practical Rationality 
3 Theoretical Rationality 
4 onalityRati Formal 
5 Ideal Type 
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ت وجتته بتته معنتتی عتتدم عقلانیتتت نیستتت بلکتته ایتتن نتتوع عقلانیتت عقلانیت تمدن های آسیایی به هیچ

 (.161: 1983با فرضیاتی کاملا مففاوت با عقلانیت غربی است )مومسن،

عقلانی معطتتوف بتته هتتدف« مفنتتاظر بتتا عقلانیتتت ابتتزاری یتتا صتتوری استتت. در ایتتن جتتا   »کنش

کنتتد کتته بتتاز گر هتتدفی دارد کتته عقلانتتی استتت و بتترای  رستتیدن بتته آن از ابتتزاری استتففاده میکنش

کنتتد کتته بتته نوبتته میتتان ابتتزار و اهتتداف از قواعتتدی پیتتروی میهم عقلانی است؛ و نیز تنظتتیم روابتتط  

 خود عقلانی هسفند.

گتتران در ستتاخفارهای سیاستتی، اقفصتتادی، دینتتی، اجفمتتاعی و ایتتن ویژگتتی عتتامی استتت کتته کنش

 کنند.... از آن پیروی می

وبر در پاسخ بتته ایتتن پرستتش کتته کتتدامیک از عوامتتل اجفمتتاعی، معقولیتتت تمتتدن غتترب را پدیتتد 

ی سیاستتت یتتا اقفصتتاد و چتته در ی نتتوین چتته در پهنتتهکنتتد کتته »در جامعتتهانتتد، استتفدلال میآورده

قلمتترو قتتانون و حفتتی در روابتتط مفقابتتل شخصتتی، روش کتتارایی کتتاربردِ وستتایلِ مفناستتب بتتا اهتتداف، 

(. بتته 301: 1385هتتای دیگتتر کتتنش اجفمتتاعی گشتتفه استتت«)کوزر،مستتلط شتتده و جانشتتین محرک

مختتفصِ تمتتدن غتترب استتت، در ستتایر جوامتتع فرآینتتد متتذکور و نفتتایج و   از معقولیتتتزعم وبر این نوع  

 رو بودند.های جدی روبهدسفاوردهای آن یا اساساً تحقق نیاففند یا با موانع و دشواری

وبتتر در طتترح »کتتنش عقلانتتی معطتتوف بتته ارزش«، ابتتزار و راه رستتیدن بتته هتتدف را معقتتول 

گتتر ستتعی در بتترآورده کتتردن آن بتته وستتیله ابتتزار ای کتته کنشرهدانتتد، امتتا ارزش را، یعنتتی آن گتتزامی

جاستتت کتته چتترا وبتتر ایتتن گتتزاره را معقتتول دانتتد. پرستتش اینعقلانتتی را دارد، فتتی ذاتتته معقتتول نمی

ای دانتتد؟ او بتتر ختتلاف ادعتتایش دربتتاره عتتدم داوری ارزشتتی دانشتتمند، ختتود بتته داوری ارزشتتینمی

 اعی او دارد و نفوانست از آن فراتر رود.دست زد که ریشه در جهان فرهنگی ت اجفم

ای اگتتر بخواهتتد نستتبت ایتتن جهتتان فرهنگتتی ت اجفمتتاعی همتتان عقلانیتتت استتت، هتتر گتتزاره

خویش را بتتا عقلانیتتت یتتا معقتتول بتتودن بستتنجد، بایتتد نستتبت ختتویش را بتتا ایتتن جهتتان فرهنگتتی ت 

 معقول نیست. اجفماعی بسنجد. چون گزاره ارزشی در چنین جهانی پذیرففه شده نیست، پس 

های بستتیاری بودنتتد، کتته بتتا ایتتن جهتتان فرهنگتتی ت اجفمتتاعی در تتتاریخ، جوامتتع و تمتتدن

های بنیادینی دارند، بتته همتتین علتتت نبایتتد »مفهتتوم عقلانتتی شتتدن را بتتا مفهتتوم بتته اصتتطلاح تفاوت

عقلانیتتت موجتتود در تتتاریخ کتته حامتتل صتتیرورت انستتانی در فرآینتتد ترقتتی جهتتان استتت و فرجتتام آن 
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عقل را در معنای شتتکوفایی عتتدالت حقیقتتی ، تقتتوای واقعتتی، برابتتری و صتتلح و غیتتره در پتتی   پیروزی

 (.17:  1383خواهد داشت، اشفباه کرد« )فروند، 

ی وی آمتتده استتت: دانتتد در ایتتن جملتتهچتته کتته وبتتر عقلانیتتت و عقلانتتی شتتدن میروحِ آن

تتتوان بتته دانتتش دستتت یافتتت، میورزی، آگاهی و اعفقاد به ایتتن مستتئله استتت کتته بنتتا بتته اراده  »خرد

ای در کتتار نیستتت، بلکتته بتته لحتتام یعنی این که اصولًا هیچ نیروی استترار آمیتتز و غیتتر قابتتل محاستتبه

و تفکتتر بتتر همتته چیتتز مستتلط شتتده بتته بیتتان دیگتتر، جهتتان وهتتم توان از طریتتق محاستتبه  اصولی می

وهتتای استترار آمیتتز، بتترای زدایی شده است. دیگر نیازی نیست که مثتتل بربرهتتای معفقتتد بتته وجتتود نیر

هتتای محاستتبه ایتتن کتتار را انجتتام تسلط بر ارواح به ستتحر و جتتادو مفوستتل شتتویم. ابتتزار فنتتی و روش 

 (. 161:  1384دهند. معنی اصل عقلانی گری همین است«) وبر، می

وبر به نقتتش اساستتیِ علمتتی کتته جهتتت طتترح ریتتزی ابتتزار فنتتی و روش محاستتبه ستتامان یاففتته، 

هستتفی  ستتویبهراه "کنتتد کتته در چنتتین معنتتایی ازعلتتم »همتته توهمتتات قبلتتی، یعنتتی اشتتاره می

ستتعادت  ستتویبهراه "و  "ختتدای حقیقتتی ستتویبهراه "؛ "طبیعتتت حقیقتتی ستتویبهراه "؛ "حقیقتتی

 (. 166زدوده است« )همان:    "حقیقی

کنتتد، بتتر وبر کتته بتته جنبتته مثبتتت عقلانیتتت یعنتتی »وهتتم زدایتتی« و »افستتون زدایتتی« اشتتاره می

جنبتته منفتتی آن، یعنتتی »قفتتس آهنتتین« نیتتز تأکیتتد دارد. هتتر چنتتد کتته علتتی رغتتم تصتتور وبتتر جنبتته 

 شود.ای است که منفج به قفس آهنین میمثبت، مثبت نیست، بلکه منفی

استتت کتته آفریننتتدگانش را بتته انستتانیت زدایتتی  شتتدهتبدیل »جهتتانِ کتتاراییِ عقلایتتی، بتته غتتولی

کنتتد امتتا وبتتر بتتا ایتتن نظتتر متتارکس موافتتق نبتتود کتته از ختتود بیگتتانگی تنهتتا یتتک مرحلتته تهدیتتد می

گذاری در راه رهتتایی راستتفین انستتان استتت. وبتتر جهتتش آتتتی انستتان را از قلمتترو ضتترورت بتته جهتتان 

داد کتته شتتاید رهبتتر فرهمنتتدی بتته ختتود راه متتی آزادی بتتاور نتتدارد. او گتتر چتته گهگتتاه ایتتن امیتتد را

داد کتته آینتتده تتتر ایتتن احفمتتال را متتیاش رهتتا ستتازد، امتتا بیشسربلند کنتتد و بشتتر را از وبتتال آفریتتده

 (.317: 1385تر یک قفس آهنین خواهد بود تا بهشت موعود«)کوزر،بیش

ن تصتتفیه و یتتک فراینتتد عتتام همتتا مثابتتهبهبتتدین ترتیتتب از نگتتاه وبتتر عقلانیتتت         

هتتای درونتتی و هتتای گونتتاگون ارزش آگاهانتته روابتتط انستتان از حوزه (sublimation)والایتتشِ

چتته از ارزش در درون و بیرونتتی، و متتذهبی و غیرمتتذهبی استتت، بتته عبتتارت دیگتتر انستتان هتتر آن



   65وبر  ماکس و  طباطبایی علامه آرا   در عقلانیت مفهوم مقایسه

 

بیتترون داشتتت و ختتود را در مقابتتل قتتدرت متتاورائی دیتتد بتته کنتتار نهتتاد. و ختتود را حتتاکم و ستتازنده 

هتتای فتتردی دیتتد قلمتتداد کتترد. بتتدین ترتیتتب »حوزهچتته اطتتراف ختتویش میو هتتر آنزنتتدگی 

ی اولیتته بتتا جهتتان ختتارج وجتتود داشتتت، اصتتلاً بتتروز ی ستتادهدسفخوش تنش شد که اگر همان رابطتته

 ستتویبههتتای درونتتی و آن جهتتانی و حرکتتت کلتتی از تحتتول ارزش  طوربتتهکردنتتد. ایتتن حرکتتت نمی

والایتتش ) تصتتفیه( از طریتتق دانتتش ناشتتی  ستتویبهحرکتتت  عقلانیتتت و تتتلاش آگاهانتته و نیتتز

 (.375:  1384شود« )وبر، می

دهتتد و همچنتتین بتتا هتتای گونتتاگون بشتتر غربتتی نشتتان میچنتتین فراینتتد عتتامی را وبتتر در حوزه

بررسی جوامع گوناگون ستتعی در منحصتتر نشتتان دادن ایتتن فراینتتد بتته تمتتدن غربتتی را دارد. متتا ذیتتلاً 

 کنیم:اره میها اشبه برخی از حوزه

 یک فرایند خاص مثابهبهعقلانیت  

 .دیوانسالاری و نظام تربیفی 1

خواهد نشان دهتتد کتته »دیوانستتالاری چگونتته بتته ستتمت یتتک ستتاخفار عقلانتتی بتتا ویژگتتی وبر می

رفتتت: دیوانستتالار همچنتتین دیوانستتالارِ عامی که در قستتمت قبتتل توضتتیح داده شتتده استتت، پتتیش می

رود امتتا در هتتیچ عصتتر و اقلتتیم ای بستتیار کهتتن بتته شتتمار متتیدهمفخصتتص در جوامتتع مفعتتدد پدیتت 

های تتتوان احستتاس کتترد کتته در تمتتام زنتتدگی اجفمتتاعی از جنبتتهدیگری بتته انتتدازه غتترب جدیتتد نمی

سیاستتی، فنتتی، اقفصتتادی تتتا ایتتن حتتد جبتتراً و تمامتتاً بتته ستتازمانی از دیوانستتالاران مفخصتتص و کتتار 

 (.24: 1382آزموده وابسفه باشد«)وبر، 

، هتتاآنهای چتتین، یونتتان و ... بتتر ایتتن بتتاور استتت کتته در بر پس از بررسی نظام آموزشتتی تمتتدنو

ها خلتتق شخصتتیت هدف اصتتلی، »آمتتوزش فرهنگتتی« استتت، نتته »آمتتوزش تخصصتتی«. در آن تمتتدن

هتتای زاهدانتته یتتا »فرهیخفتته« آرمتتان آموزشتتی بتتود، آموزشتتی کتته در آن افتتراد بتتر مبنتتای ارزش 

هتتای ورزشتتی ت انستتان گرایانتته ، مثتتل متتورد ثتتل متتورد چتتین، و نیتتز ارزش جوانمردانتته و یتتا ادبتتی، م

 شدند.یونان ، تربیت می

بدین ترتیب »دیوانسالاری متتاهیفی عقلانتتی دارد، بتته ایتتن معنتتی کتته قتتوانین و وستتایل و اهتتداف 

گرایی بتتر آن حتتاکم استتت، بنتتابراین در همتته جتتا پیتتدایش دیوانستتالاری و گستتفرش آن، بتته و واقتتع

کلتتی پیشتترفت عقتتل گرایتتی را در پتتی  طوربتتهآورد: نفتتایجی کتته نفایج انقلابتتی بتته بتتار متتییک معنی  
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داشتتفه استتت. پیشتتروی دیوانستتالاری، آن دستتفه از ستتاخفارهای ستتلطه را کتته فاقتتد متتاهیفی عقلانتتی 

 (.277بود) عقلانی در مفهومی خاص(، از میان برداشفه است«) همان : 

 

 . حقوق  2

ی زدایی، و پرهیز از هرگونه قدرت ماورا  الطبیعه و حرکت به سمت جایگزینی آن بوسیلهوبر فرایند افسون

های گوناگون ارزشی و بطور کلی فرایند عام عقلانیت دانشی با منطق ابزاری و نیز والایش انسان از حوزه 

ومیان، اسلام، فئودالی و ... پی ی حقو  کلیسا، رخاص در بررسیِ تاریخی از حقو  و مقایسه   طوربهرا  

تر دهد که حقو  از حالت غیر عقلانی و یا حداقلِ عقلانیت به سمت هر چه عقلانیگیرد. و نشان می می

کند بفواند ثابت کند که حقو  ابفدایی خصلفی رود. »وبر به گواهی اسناد مفعدد تاریخی، گمان میپیش می

کردند، و  از سوی خطبا و انبیای حقو  که اراده الاهی را تفسیر میکار یزمایی داشفه است. به گففه او، حق

که تکلیف الهی بوده است. ترس شد، لذا تکلیف قانونی، نه یک تکلیف انسانی،چونان امری الهی مطرح می

نمونه قرآنی  حقو   نیز  و  فرمان  ده  داد.  می  شخص  به  را  تصمیم  نیروی  خدا،  هسفند«از  آن  از   آی 

 (. 244: 1384)فروند، 

ی کتته طوربتتهاند، شتتدهتبدیلخطبتتا بعتتد از گذشتتت زمتتان بتته یتتک مقتتام رستتمی  کتتههنگامی

هایش را هتتایی بیاندیشتتد و پاستتخحلشتتد بتته راهتوانسفند بتتا او بتته مشتتورت بپردازنتتد. او مجبتتور میمی

ای بتتود کتته گونتته ی آن ایجتتاد ستتنتگتتویی داشتتفه باشتتد. نفیجتتههماهنگ کند. و کمفتتر ضتتد و نقی 

 آمد.می حساببهحدی عقلانی  تا

»دخالت عناصر خارج از حقتتو  چتتون عناصتتر سیاستتی، اقفصتتادی، اجفمتتاعی یتتا اخلاقتتی نتته تنهتتا 

بلکتته در سد راه رشد عقلانتتی حقتتو  نشتتدند کتته بتته پیشتترفت آن نیتتز نتته در جهتتت عتتدالت صتتوری، 

شتتاه بتتا تتتر شتتدن دستتفگاه اداری پادجهتتت بستتط عتتدالت متتادی کمتتک کردنتتد. بتته متتوازات عقلانی

تتتری انجتتام پیتتدایش کارمنتتدان مفخصتتص، جریتتان عقلانتتی شتتدن حقتتو  نیتتز بتتا ستتهولت بیش

گرفت. امپراتور تجستتم قتتدرت سیاستتی، بتتدون حتتذف کامتتل عناصتتر کاریزمتتایی و غیتتر عقلانتتی) و می

بتته ستتود ختتویش(، بتته اقفضتتای برقتترای نظتتم و وحتتدت سیاستتی کتته ایجتتاب  هتتاآنگتتاهی بتتا تعبیتتر 

در جهتتت عقلانتتی کتتردن و انفظتتام بخشتتیدن  یکستتان عمتتل شتتود، طوربتتهبه کتترد در متتوارد مشتتامی

یکتتی از نخستتفین اشتتفلالات پادشتتاهان، همتتین تتتدوین کتترد. لتتذا،  و  متتادی )عملتتی( تتتلاش میحقبه
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گتتاه مجموعتته آیتتین دادرستتی جزایتتی و در پتتی آن تتتدوین مجموعتته آیتتین دادرستتی متتدنی بتتود. آن

 (.249ریح در غرب پیش آمد« )همان : جدایی حقو  از دین، البفه به گونه ص

 

 . هنر و فن3

ای از پدیده های تمدن غربی، قبل از هر چیز  پدیده  عنوانبهماکس وبر در بررسی جامعه شناخفی هنر  

طرفی ارزشی خود وفادار بماند، او به تببین و توضیح این اصل در جامعه شناسی هنر خواهد به اصل  بیمی

تواند درباره زیبایی اثر هنری یا حفی تکامل صعودی هنر  شناس نمیپردازد و معفقد است که یک جامعهمی

تواند درباره معنادار بودن هنر داوری کند. چرا که وبر با توجه به اصل  کند، او حفی نمی  در تاریخ اظهارنظر

گران معفقد است تمام آثار هنری دارای معنا هسفند. و کار یک جامعه شناس این  معنا دار بودن رففار کنش

کار رففه در این آثار و   است که با تفهم در آثار هنری معنای آن را کشف کند و نیز به بررسی ابزار و فن به

 با سایر شئون فرهنگی و اجفماعی بپردازد.  هاآنارتباط 

کنتتد »یکفتتایی عقلانتتی شتتدن تمتتدن غربتتی را دربتتاره هنتتر نکفه مهم دیگر این که وبتتر ستتعی می

ورد کتته او راه را جای تردید نیستتت کتته بتتا گتتام نهتتادن در ایتتن مستتیر، بتتیم آن متتی  [البفهااثبات کند.  

حکتتام ارزشتتی کتته ملتتایر بتتا اصتتل بتتی نظتتری ارزش شتتناخفی ختتودش استتت، بتتاز بتترای صتتدور ا

 (.255کند«)همان:  

های آثتتار هنتتری از قبیتتل معمتتاری، موستتیقی و .. در همتتین افتتق فکتتری، وبتتر بتته بررستتی گونتته

وی تحول تتتاریخی از طتتا  نتتوک تیتتز بتته طتتا  گونیتتک را منحصتتر بتته دوره   مثالعنوانبهپردازد.  می

دانتتد کتته مفضتتمن نگتتاه عقلانتتی بتته معمتتاری استتت: »در عهتتد باستتفان در آستتیا تمتتدن غربتتی می

رود کتته شتتر  بتتا طتتا  رفتتت: احفمتتال متتییک عنصتتر تزینتتی بتته کتتار می  عنوانبههای نوک تیز  طا 

متتا استتففاده منطقتتی از طتتا  گوتیتتک بتترای توزیتتع فشتتار و نتتوک تیتتز چیتتایی نیتتز آشتتنا بتتوده باشتتد، ا

اصتتلی بتترای تأستتیس ابنیتته عظتتیم و ایجتتاد ستتبکی   عنوانبتتهمسقف نمتتودن انتتواع فضتتاها، بتته ویتتژه  

شتتامل پیکرتراشتتی و نقاشتتی آن طتتور کتته در قتترون وستتطا خلتتق شتتد، جتتز نتتزد متتا در هتتیچ جتتای 

 (.23:  1382دیگری شناخفه شده نبود«)وبر، 

ای تحتتت عنتتوان »مبتتانی عقلانتتی و جامعتته فکتتری را دربتتاره موستتیقی، در مقالتتهوبر همتتین افتتق  

هتتای بستتیار فنتتی و دقیتتق . در ایتتن مقالتته از اصتتطلاحات و تحلیلگیتتردمیشتتناخفی موستتیقی« پتتی 
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استتت. کتته موجتتب   شتتدهاسففادههای روم شتترقی، استتلامی، هنتتدی، چینتتی و متتدرن  موسیقی در تمدن

هتتم درستتت جامعتته شناستتی هنتتر، بایتتد اصتتطلاحات عمیقتتی و ای بتترای فشتتده استتت هتتر خواننتتده

کلتتی وبتتر عقلانیتتت در موستتیقی جدیتتد را در  طوربتتهدقیقی از اصتتول هنتتر موستتیقی کستتب کنتتد. امتتا 

گیتترد، در ستتطح اول وی معفقتتد استتت عناصتتر عملتتی هماننتتد اصتتول فنتتی چند سطح و ملالفه پتتی می

ایتتد بتته اهمیتتت عناصتتر عملتتی )متتثلا ورد انتتد. »بهنتتری در رستتیدن بتته موستتیقی عقلانتتی متتوثر بوده

خوانی با خصلت شفا طلبتتی( در عقلانتتی کتتردن موستتیقی توجتته کتترد. همچنتتین لازم استتت بتته نقتتش 

رففارهای سحری و ستتری توجتته کتترد )برختتی از آلات موستتیقی ویتتژه بزرگداشتتت یتتک ختتدای معتتین 

کتته یتتک هنتتر استترار آمیتتز ای موارد موسیقی نتته تنهتتا یتتک هنتتر مقتتدس، بلای که در پارهبود( به گونه

 (.259،  1383بود« ) فروند، 

، بتتدون درواقتتعهتتا یتتاد کتترد. نت در سطحی دیگر باید از اخفراع الفبتتای نگتتارش موستتیقی بتتر پایتته

یتتا تکتترار آن، نتته تنهتتا هتتیچ آهنگستتاری متتدرنی طتترح پتتذیر نبتتود، بلکتته انفقتتال پتتذیر، اجتترا شتتدنی، 

ی نیتتز بتترای رستتم الختتط موستتیقی بتته عمتتل آمتتده های دیگتترشدنی هم نبتتود. اقبتتل از آن[ کوشتتش

ی اجراکننتتدگان بودنتتد؛ و در یتتک مستتفعد بدیهتته پتتردازی و مداخلتته خودستترانه هتتاآنبتتود. امتتا همتته 

 (.261کلمه عقلانی نبودند« ) همان: 

 . سیاست 4

بتترد: دولتتت، ملتتت، هتتای نظتتری ختتود از سیاستتت مفتتاهیم مفعتتددی بتته کتتار میوبتتر در تحلیل

 استتتیس"ختتود،  کیدر مقالتته کلاستت ت، اقفتتدار، قتتدرت، بروکراستتی و .... وی مشتتروعیت، حاکمیتت 

شناستتانه پرداخفتته از منظتتر جامعه استتتیرابطتته اختتلا  و س ی، بتته بررستت "حرفتته کیتت  مثابتتهبه

 (.207-150:  2008)وبر،است

تتتوان »جامعتته شناستتی حاکمیتتت« نامیتتد، همچنتتین تمرکتتز جامعتته شناستتی سیاستتی وبتتر را می

های اصتتلی ایتتن جامعتته شناستتی مفوجتته »مشتتروعیت حاکمیتتت« استتت. بتتدین ترتیتتب وی »نمونتته

ی میتتان های مففتتاوت فهتتم رابطتتهاز شتتیوه هتتاآنکنتتد و در آرمانی« از انتتواع مشتتروعیت را مطتترح می

 کند.ی میان رهبری و رهروان صحبت میا رابطهفرماندهی و فرمانبری ی

ی مشتتروعیت یعنتتی حاکمیتتت قتتانونی، حاکمیتتت دانیم وبتتر انتتواع ستته گانتتههمتتانطور کتته متتی

کنتتتد. وبتتتر مشتتتروعیت را جتتتدایی از اطاعتتتت خشتتتم حاکمیتتتت کاریزمتتتایی را طتتترح میستتتنفی، 
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انیت حقبتتهاران اعفقتتاد کنتتد در میتتان فرمتتانبردگویتتد حاکمیتتت ستتعی میدانتتد و میفرمتتانبرداران می

خودشان ایجاد کنتتد، یعنتتی مشتتروعیفش را ایجتتاد کنتتد. وبتتر از میتتان ایتتن ستته نتتوع مشتتروعیت، تنهتتا 

دانتتد امتتا دانتتد و آن را مبفنتتی بتتر کتتنش عقلانتتی معطتتوف بتته هتتدف میحاکمیت قانونی را عقلانی می

کستتانی استتت های موجتتود و بتتر مشتتروعیت حاکمیت ستتنفی کتته »مبنتتایش اعفقتتاد بتتر قداستتت ستتنت

رستتند« غیتتر عقلانتتی متتی دانتتد زیتترا مبفنتتی بتتر کتتنش ستتنفی که به موجب رسوم جاری به قدرت می

هتتای شخصتتی یتتک متترد استتت است حاکمیت کاریزمتتایی کتته »مبنتتای آن بتتر اعفقتتاد افتتراد بتته ارزش 

(. نیتتز غیتتر عقلانتتی استتت زیتترا از 216گیتترد« )همتتان:  که از قداستتت ، تهتتور یتتا تجربیتتاتش مایتته می

 گیرد.گران سرچشمه میهای احساسی و عاطفی کنشکنش

منتتفج بتته »حاکمیتتت قتتانونی« شتتده استتت. یعنتتی از انتتواع  درنهایتتتتحتتولاتِ تتتاریخیِ حاکمیتتت 

غیر عقلانی به نتتوع عقلانتتی رستتیده استتت. هتتر چنتتد هنتتوز ایتتن حاکمیتتت کتتاملاً عتتاری از حاکمیتتت 

 کاریزمایی یا سنفی نشده است.

 . اقتصاد5

های دیگر اجفماعی از با نظام  هاآن های مخفلف اقفصادی و نیز نحوه ارتباط و تعامل  ظاموبر با بررسی ن

اقفصادی یعنی سرمایه نظام جدید  تبیین  دارد. وبر نشان میقبیل خانواده سعی در  دهد که چگونه  داری 

 (. 1984سرمایه داری غربی نشان از نوع خاصی از تفکر عقلانی انسان اروپایی است)بروبیکر،

رف بتترای کستتب ثتتروت اشتتفباه گرفتتت: »تکتتاپوی ثتتروت، ستترمایه داری را نبایتتد بتتا عطتتش صتتِ

وجو به دنبال پتتول آن هتتم حتتداکثر ممکتتن پتتول فتتی نفستته هتتیچ ربطتتی وجوی منفعت و جستجست

داری نتتدارد. چنتتین عطشتتی بتترای ثتتروت ممکتتن استتت در میتتان پیشتتخدمفان، پزشتتکان، بتته ستترمایه

یان، کارمنتتدان فاستتد، ستتربازان، دزدان، جنگجویتتان صتتلیبی، قمتتار چیان، هنرمنتتدان، روستتپدرشتتکه

هتتای مففتتاوت در گفتتت کتته افتتراد مخفلتتف بتتا موقعیتتوانمیبتتازان و گتتدایان یافتتت شتتود و خلاصتته 

ها همتته جتتا کتته شتترایط معینتتی ایجتتاد کنتتد، یتتا ایجتتاد کتترده باشتتد چنتتین همه اعصار و همه سرزمین

پایتتان بتترای تحصتتیل ثتتروت بتته هتتیچ وجتته بتتا ین[ حتترص بیدهنتتد. ابنتتابراعطشی از خود نشتتان می

ایتتن  رام کتتردنبتتا  توانتتدمیداری داری یکی نیستتت تتتا چتته رستتد بتتا »روح« آن. بلکتته ستترمایهسرمایه

داری غریتتزه غیتتر عقلانتتی یتتا لا اقتتل بتتا تعتتدیل عقلانتتی آن یکستتان باشتتد. در حقیقتتت، ستترمایه

دارانتته، در پتتی   مستتفمر، عقلانتتی و ستترمایه  وجوی منفعتتت از طریتتق فعتتالیفیمساوی استتت بتتا جستتت
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داری منفعفی همتتواره تجدیتتد شتتونده؛ در پتتی »ستتود آوری«. هتتر جتتا کتتل اقفصتتاد تتتابع نظتتم ستترمایه

شده باشد، یک موسسه منفتترد ستترمایه داری، ااگتتر[ از هتتر متتوقعیفی بتترای ستتود آوری استتففاده نکنتتد 

[ سرنوشتتت ستتازترین نیتتروی زنتتدگی داریمحکتتوم بتته نتتابودی استتت. او ایتتن پدیتتده جدیتتد ستترمایه

 (.25:  1382جدید غرب است«) وبر، 

 .دین 6

های پیچیده و پر پیچ و خمی را پیگیری کند. به همین  »وبر در جامعه شناسی دین خود می خواست راه

های رابطه منظم و معقول انسان با خدا را جایگزین روش   هاآندلیل »عقلانی شدن زندگی دینی« از طریق  

با جاذبهی کرده است. او میجادوی تا نشان دهد که چگونه پیامبران  توانسفند های فرهمندانهکوشد  شان 

های کاهنان را که مبفنی بر سنت بودند از اعفبار بیندازد و چگونه با پیدایش »دین مبفنی بر کفاب«، قدرت

: 1385به اوج خود رسید« )کوزر،فراگرد عقلایی و نظام دار شدن پهنه دینی آغاز شد. و در اخلا  پروتسفانی  

318 .) 

های زنتتدگی دانتتش تجربتتی کتته بتتر »عقتتل ختتود بنیتتاد«  استتفوار استتت وارد عرصتته  کههنگامیاما  

های اجفمتتاعی و بشتتر شتتده استتت، و تفستتیری جدیتتد از معنتتای جهتتان و ستتاز و کارهتتای عِلّتتی پدیتتده

هتتای یرهای دیتتن و معرفتطبیعتتی ارائتته داده استتت، دیتتن بتته کنتتاری رانتتده شتتد. از ایتتن پتتس، تفستت 

گنجنتتد، بتته عبتتارت دیگتتر »رشتتد عقتتل گرایتتی در علتتوم تجربتتی های عقلی نمیدینی در حوزه معرفت

(؛ 403: 1384در هر حال دیتتن را از قلمتترو عقلانتتی بتته قلمتترو غیتتر عقلانتتی ستتو  داده استتت« )وبتتر، 

راینتتدی تتتاریخی بتته کلتتی دیتتن طتتی ف طوربتتهای است منحصر به تمتتدن غربتتی؛ بنتتابراین و این پدیده

آمتتد تتتا ایتتن کتته در دوران جدیتتد بتتا ورود دانتتش تجربتتی بتته تر شتتدن پتتیش میسمت هر چه عقلانی

 قلمرو غیر عقلانی بشر سو  پیدا کرد.

 

 های علمی . عقلانیت در گزاره7

های اجفماعی را دارد به ناچار باید روشی را برای یک دانشمند که سعی در تبیین علمی پدیده عنوانبهوبر 

های چه معیاری باید یاففه  براساس های علمی ارائه دهد. به عبارت دیگر او باید به ما بگوید  رسیدن به گزاره 

 یک اندیشمند را علمی یا غیر علمی بدانیم .
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کتته، عقلانیتتت ستتی وبتتر بایتتد بتته دو نکفتته اشتتاره کتترد: اول اینقبل از ورود بتته مباحتتث روش شنا

فضتتای مفهتتومی ت فرهنگتتی بتتر روش شناستتی وبتتر ستتیطره دارد  عنوانبتتهیتتک فراینتتد عتتام  مثابتتهبه

 کنند.های علمی« در آن فضا تنفس میخاصفر »معیار گزاره طوربهیعنی روش شناسی وبر یا 

 درروش تتتوان قلانیتتت رستتمی یتتا صتتوری را میدوم ، عقلانیتتت مستتلط بتتر جهتتان امتتروز یعنتتی ع

 شناسی وبر به وضوح مشاهده کرد.

هتتای »تعمیمتتی« و »تفریتتدی« بتته مجادلتته ای کتته دانشتتمندان مخفلتتف بتتر ستتر روش در هنگامتته

هتتای علتتوم طبیعتتی هتتای علتتوم انستتانی و اجفمتتاعی بایتتد از روش کتته آیتتا روش پردخفنتتد؛ و اینمی

تتتوان دانستتفند بتته ایتتن معنتتا کتته میبیعتتی را روش تعمیمتتی میای روش علتتوم طپیروی کنند؟ و عتتده

»قانون« برای این نوع از علوم مطرح کرد؛ و علتتوم انستتانی بایتتد بتته روش تفریتتدی بتته ایتتن معنتتا کتته 

هر موضتتوع را در فتتردیفش تحلیتتل کتترد بتتدون آن کتته نفتتایج را تعمتتیم داد؛ وبتتر معفقتتد بتتود در همتته 

تتتوان استتففاده کتترد: »)بتته عقیتتده وبتتر( هتتر علمتتی و روش میعلتتوم )چتته طبیعتتی و چتته انستتانی( از د

ها و راهنمتتایی کنتتد. بتته اقفضتتای ضتترورتبسفه بتته اوضتتاع و احتتوال، از ایتتن یتتا آن روش استتففاده می

کننتتد. همتتین تحقیق، جامعتته شناستتی یتتا روانشناستتی از روش تعمیمتتی یتتا روش تفریتتدی استتففاده می

نتتد یتتا قتتوانین را بشناستتند، یتتا یتتک پدیتتده را در کنطتتور زیستتت شناستتی یتتا اخفرشناستتی ستتعی می

فتتردیفش مطالعتته کننتتد. بنتتابراین، هتتر چنتتد از دیتتدگاه منطقتتی، تفکیتتک میتتان کلتتی و جتتزی )عتتام و 

ختتاص( و دو گونتته روش مفرتتتب بتتر آن موجتته باشتتد، نادرستتت استتت کتته بگتتوییم در عمتتل علتتوم 

و علتتوم فرهنگتتی )انستتانی(  نتتدکنمیطبیعتتت منحصتترا از روش طبیعتتت گرایتتان یتتا تعمیمتتی استتففاده 

 (.36:  1384از روش تاریخی یا تفریدی« )فروند، 

ماکس وبتتر معفقتتد استتت کتته در مقابلتته بتتا واقعیتتت یعنتتی بتترای شتتناخت واقعیتتت هتتیچ دلیلتتی در 

ها نستتبت بتته دیگتتری معفبتتر تتتر ، درستتت تتتر و کامتتل تتتر استتت دست نداریم که بگوییم یکی از روش 

خشتتی از واقعیتتت را آشتتکار کنتتد. همچنتتین بتته تناستتب موقعیتتت در هتتر توانتتد بزیرا هر یتتک تنهتتا می

تتتوان از فنتتون روش شتتناخفی یعنتتی »کمیتتت ستتنجی« کتته همتتان انتتدازه گیتتری ها میش روازاینیک  

بتتا همتتدلی و شتتهود همتتراه  نوعیبتتههتتای عتتددی استتت و »تجربتته واقعی«کتته کمی و اسففاده از دقت

کتته در هتتر صتتورت بایتتد وجتته اثبتتاتی و تجربتتی روش و   است، اسففاده کرد. امتتا نکفتته مهتتم آن استتت

 تجربی را داشفه باشد. تکنیک لحام شود یعنی قابلیت بررسی و آزمون
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وبتتر  ازنظتتراما آیا فقط این دو روش وجتتود دارد؟ و بتته چتته دلیتتل بایتتد از ایتتن دو استتففاده کتترد؟  »

ختتوب استتت« بنتتابراین   داشتتفه باشتتد، بتتدین معنتتا کتته تحقیتتق را پتتیش ببتترد،  کتتاراییهر روشتتی کتته  

چون روش تعمیمی یا تفریدی و فنتتون کمیتتت ستتنجی و تجربتته واقعتتی هتتر کتتدام در بخشتتی کتتارایی 

 تتتوانمیرا از کجتتا دریتتابیم؟ »ن  کتتاراییتتتوان استتففاده کتترد و روش علمتتی هستتفند، امتتا  دارند پس می

آمتتده استتت پیش از تجربتته گفتتت کتته فتتلان روش بهفتتر از روش دیگتتر استتت. ... تنهتتا نفتتایج بدستتت 

 (.38کند« )همان:  که آشکارا اعفبار روش را تعیین می

دهتتد یتتا خیتتر. و پس اعفبار روش بتته تجربتته استتت کتته آیتتا در تجربتته نفتتایج مفیتتد بتته دستتت می

کننتتد. بتته همتتین علتتت وبتتر بتتا نگتتاهی منصتتفانه تمتتام نفتتایج مفیتتد را »اجمتتاع علمتتی« مشتتخص می

هتتای علمتتی و هتتم دانتتد، زیتترا هتتم گزارهلی مینفتتایج بدستتت آمتتده در علتتوم اجفمتتاعی را احفمتتا

 اند، و نه اثباتی!ها، همه اجماعیهای رسیدن به آن گزارهروش 

ترینِ علتتوم، یعنتتی ریاضتتی، هتتم ایتتن معیار»کتتارایی« نتته فقتتط در علتتوم اجفمتتاعی بلکتته در دقیتتق

ستتت. های تمتتدن غربتتی ابکار رففه استتت و اصتتلاً پتتارادیم معرفتتت شناستتی و روش شناستتی آن ستتده

ای کتته بتتا ایتتن کتته از تنتتاق  درونتتی  "هیلبتترت"ها«)در علم ریاضتتی( در پتتارادیم  ی مجموعه»نظریه

بتترد؛ بتته حیتتات ختتود ادامتته داد و هنتتوز هتتم پتتارادیم غالتتب معروف به »پارادوکس راسل« بود رنتتج می

در ریاضیات امتتروز استتت. استتفدلال دانشتتمندان ریاضتتی بتترای ابقتتا  ایتتن نظریتته، دقیقتتاً »کتتارایی«آن 

ن »اثبتتات هتتای ریاضتتی« مطتترح استتت، هتتر چنتتد دارای تنتتاق  باشتتد. و آن چتته امتتروز تحتتت عنتتوا

 (.26:  1387است، چیزی بیش از اجماع جامعه علمی نیست)مقدم حیدری،  

 

 گیرینتیجه

با توجه به دو   هاآنپردازیم و سعی درکشف پاسخ  برای مقایسه به چند سوال اساسی در باب عقلانیت می

های های اجفماعی و کنشجا که محل تأمل و بررسی ما، پدیدهبخش قبلی داریم: عقلانیت چیست؟ از آن

گفت که عقلانیت   توانمیکنیم.  انسانی است؛ دقت خود را بر عقلانیتِ کنش یا کنشِ عقلانی معطوف می

منشا   را  عقلانیت  نوع  این  وی  و  دارد  قرار  وبر  نظریه  کانون  غرب در  تمدن  عالی  و  همفا  بی  تمدن 

و  ترینمهم اند. او  ها عقلانی و بعضی دیگر غیر عقلانیوبر بعضی از کنش   ازنظر(.  2005 )اینگلس،داندمی

معقول باشد. یعنی هدف، این جهانی، به   هاآن داند که ابزار و هدف عقلانی را کنشی می  فراگیرترین کنش 
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و عاری از هر گونه ماورا  الطبیعه او یا خرافه است. و ابزار نیز در  ها  ها و احساسات و سنتدور از ارزش 

حوزه دانش پوزیفیوسفی معنا داشفه باشد. بدین ترتیب کنش فردی که برای بدست آوردن حداکثر سود با  

کند کنشی است عقلانی . ها از مفدهای علمی اسففاده میپا گذاشفن بر احساسات شخصی و حفی ارزش 

 ؛ کنشی است احساسی و فاقد عقلانیت.  کندمیآینده خود را فدای فرزند خردسالش  اما مادری که

هتتای انستتانی هتتا در حتتوزه اعفباریتتات هستتفند، یعنتتی کنشکتته کنش آنجتتاعلامتته از  ازنظتترامتتا 

اعفبتتاری هستتفند، اولًا ایتتن اعفباریتتات بایتتد بفوانتتد اهتتداف متتورد ادعتتای ختتود را بتته دستتت آورنتتد ) 

و ثانیا این اعفباریات با توجتته بتته اهتتدافی کتته متتد نظتتر دارنتتد قابتتل ارزیتتابی انتتد؛   منطق ابزاری بودن(

وی به لاقیاسیت اهتتداف اعفقتتادی نتتدارد و معفقتتد استتت کتته چنتتین اهتتدافی ریشتته در طبیعتتت وجتتود 

را را ارزیتتابی کتترد. ایتتن دو معیتتار،   هتتاآنتوان با ارجتتاع بتته طبیعتتت وجتتود آدمتتی  انسان دارند و لذا می

 کلی اعفباریات هسفند. طوربههای انسانی تنها معیارهای ارزیابی کنش

کتتنش احساستتی متتادر نستتبت بتته فرزنتتدش را عقلانتتی دانستتت چتترا کتته هتتم در   توانمیبنابراین  

طبیعتتت متتادر چنتتین احساستتی تعبیتتر شتتده استتت و هتتم ابتتزاری استتت مناستتب بتترای رستتیدن بتته آن 

تتتوان کتتنش ستتنفی و کتتنش عقلانتتی معطتتوف بتته هتتدف وبتتر را، بتتا ایتتن دو طتتور میو همین هتتدف.

 را داوری کرد. هاآنمعیار علامه محک زد و عقلانی یا غیر عقلانی بودن 

تتتوان بررستتی کتترد آن استتت کتته آیتتا اساستتاً عقلانیتتت و معیارهتتای سوال اساستتی دومتتی کتته می

 هنگی و فرا تاریخی؟ اند یا اینکه فرا فراآن فرهنگی و تاریخی

تتتاریخ اقفصتتاد، تتتاریخ هنتتر و ... هتتای ختتود از تتتاریخ حقتتو ، در تحلیل کتتردمیوبتتر تتتلاش 

اند. فراینتتدی را نشتتان دهتتد کتته ایتتن ابعتتاد بتته ستتمت عقلانیتتت )عقلانیتتت ابتتزاری( گتتام برداشتتفه

قلانیتتت هتتر بنابراین، از نگاه وبر هر چند عقلانیتتت ابتتزاری یتتا صتتوری زاده تمتتدن غربتتی استتت امتتا ع

 کند. فرهنگی و هر تاریخی در بعُد و قُرب به عقلانیت صوری معنا پیدا می

تتتوان اهتتدف اعفباریتتات را بتتا ارجتتاع بتته طبیعتتت وجتتود آدمتتی ارزیتتابی کتترد؛ در نگتتاه علامتته می

توان معیارهای فرا تاریخی و فتترا فرهنگتتی لحتتام کتترد. چتتون طبعیتتت وجتتود آدمتتی ثابتتت بنابراین می

توانتتد در ختتود کثرتتتی ببینتتد کتته مفناستتب بتتا یتتک تتتاریخ یتتا یتتک ان اعفباریتتات میاستتت. امتتا همتت 

شتتمارد. در وجهتتی دیگتتر، فرهنگ باشد. علامه این کثرت و تنتتوع را ذیتتل یتتک معیتتار ثابتتت مجتتاز می

هتتا و اقتتوام و ملتتل و تمتتامی ادوار تتتاریخی بتتر ایتتن مبنتتا کتته آیتتا اعفبارتشتتان گر چتته تمتتامی فرهنگ
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استتت  هتتاآنداف و نیازهتتای مطروحتته کتته در اینجتتا فتترض بتتر صتتحت جهتتت دستتفیابی بتته اهتت 

شتتود کتته هتتر قتتوم، ملتتت و فرهنتتگ، بتتا شتتوند، امتتا ایتتن متتانع از آن نمیاند یا خیر ارزیابی میعقلانی

توجتته بتته شتترایط اجفمتتاعی، تتتاریخی و حفتتی جلرافیتتایی ختتویش اعفباریتتات مفناستتب ختتود را داشتتفه 

 باشد.

 روش درعلوم اجفماعی چیست؟ 

تتتوان از هتتردو استتففاده کتترد، ی، میبر معفقد است مفناستتب بتتا کتتارایی روش تعمیمتتی یتتا تفریتتدو

 روش تعمیمی به دنبال »علت« است و روش تفریدی به دنبال »معنا«.

در نگتتاه علامتته نیتتز آنجتتا کتته صتتحبت از ختتود اعفباریتتات استتت، بایتتد بتته فهتتم معنتتای آن 

ختتواهیم معنتتای اعفبتتاری را فهتتم هستتفیم؛ زیتترا می اعفباریتتات دستتت یتتابیم. در ایتتن جتتا »معناکتتاو«

کنیم که توسط انسان وضع شده استتت. امتتا آ نجتتا کتته بتته »آثتتار حقیقتتی«ای کتته ایتتن اعفباریتتات بتتر 

گذارنتتد و یتتا اینکتته »آثتتار حقیقتتی«ای کتته موجتتب بتته وجتتود آمتتدن ایتتن هتتای اجفمتتاعی میحوزه

 یا  علوم طبیعی به دنبال علت هسفیم.پردازیم »علت کاو« هسیفم. به ساند، میاعفباریات شده

جتتا کتته بتته ، چتته تفتتاوتی میتتان آرا  ایتتن دو وجتتود دارد؟ وبتتر آندرروش اما علی رغم این شتتباهت  

گیتترد و تنهتتا ایتتن نتتوع دانتتش را دنبال علت است یا معنا؛ فقط از تجربتته) بتته معنتتای عتتام( کمتتک می

هتتای مستتلمان استتت، استتففاده ازگزاردانتتد، امتتا علامتته از آنجتتا کتته فیلستتوف عقتتل گتترای معقتتول می

«ای کتته در کتتاوش از »تجربتته تتتوانمیکتته چگونتته شتتمارد. و اینعقلتتی و وحیتتانی را مجتتاز می

هتتای هتتای عقلتتی و وحیتتانی استتففاده کتترد بتته گزارههتتا و معناهتتای اعفباریتتات همتتراه بتتا گزارهدرعلت

 طلبد.میای مسفقل یقینی و نه احفمالی رسید؛ بحث مفصلی است که رساله
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 های اسلامیحقوق شهروندی از نگاهِ آموزه

 1ساناز فنائی 

 

 چکیده 

ریزان و طراحتان  برنتامته  ازجملتهو  شتتتهرونتدان از زوایتای مخفلف، مورد نظر محققتان مخفلف  حقبتهامروزه توجته  

هتا در این زمینته در پی تتأمین حقو  مردم در ابعتاد مخفلف زنتدگی شتتتهری قرار دارد. تمتامی مطتالعتات و بررستتتی

ای از اصتول اخلاقی وجود دارد که به وضتوح مجموعهی بشتری اجفماعی و حفی ستیاستی ایشتان استت. در هر جامعه

دین اصتتتلی ایرانیتان، بتا برخورداری از چهتارچوب و  عنوانبتهکنتد؛ استتتلام نیز، ی مردم بروز میدر زنتدگی روزمره

باشد. بنابراین مطالعه در زمینه حقو  ای کامل از اصول، از این قاعده مسفثنی نمیساخفاری اجفماعی و با مجموعه

تواند در وهله اول شتناخت بهفری از این مفهوم ارائه نموده و ستپس الگوی های استلامی میندی در آموزهشتهرو

رو در ابفدا  ریزی و طراحی شتتتهرها تدوین گردد. در مطتالعته پیشمنتاستتتبی برای به کارگیری در فرآینتدهای برنامه

تعاریف حقو  شتهروندی از نگاه قرآن  گردد، ستپس براستاس اینتعاریفی از شتهروند و حقو  شتهروندی ارائه می

بر پایه   درنهایتگیرد.  البلاغه و امام ستجاد)ع( )رستاله حقو  و صتحیفه ستجادیه( مورد بررستی قرار میکریم، نهج

و   حق بههای دستفیابی  گانه شتهر، شتهروند و شتهریار)شتهردار(، ستیاستتنکات ارائه شتده و با استفمداد از رابطه سته

 گردد.  سلامی تدوین میشهروندان در جوامع ا

 البلاغه، صحیفه سجادیه.حقو  شهروندی، شهریار، قرآن کریم، نهجواژگان کلیدی: 

 
 sanazfanaei@gmail.comدانشجوی دکفری شهرسازی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ پست الکفرونیکی: - 1
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 مقدمه

اهداف هر حکومفی، می  طوربه به  توجه  با  یافت. حقبهتوان  کلی  دیدگاه آن حکومت دست  از  مردم  و  

گویی به نیازهای فکری و پاسخنخسفین هدف در حکومت اسلامی مربوط به فرهنگ و ایدئولوژی است و 

و  شهروندی که در آن حقبه اهداف چنین حکومفی است. بنابراین دیدگاه قرآن    ترینمهم اعفقادی مردم از  

  عنوان به گیرد باید  گذاری حق شکل میحاکمیت انسان بر سرنوشت خویش براساس بندگی خدا و قانون

 ر گیرد.  ریزی شهرها مدنظر قراالگویی در مدیریت و برنامه

هتتایی در قبتتال ختتود و کنتتد مستتئولیتهر فرد در زندگی نسبت بتته بستتفری کتته در آن زنتتدگی متتی

چنتتین حقتتو  دیگتتران و شتتهری کتته در دیگران بر عهتتده دارد. اگتتر شتتهروندان از حقتتو  ختتود و هتتم

متتذکور از استتفحکام و یکپتتارچگی   پایبنتتد باشتتند، جامعتته  هتتاآنو بتته    آن ساکن هستتفند آگتتاهی داشتتفه

و  هتتاآنرعایتتت حقتتو  شتتهروندی و چگتتونگی عمتتل بتته  منظوربتتهتتتری برختتوردار خواهتتد شتتد. بیش

ستتان از حقتتو  ختتود آگتتاهی داشتتفه و بتتدین خوبیبتتهنحتتوه تضتتمین اجتترای آن، بایتتد شتتهروندان 

ی منطقتتی و چنتتین توقعتتاتخواهند توانست به شتتکلی صتتحیح حقتتو  ستتایرین را رعایتتت نمتتوده و هتتم

 قابل انجام از دیگران داشفه باشند.

گتتردد، ستتپس رو در ابفتتدا تعتتاریفی از شتتهروند و حقتتو  شتتهروندی ارائتته متتیدر مطالعتته پتتیش

البلاغتته و امتتام ستتجاد)ع( )رستتاله براساس ایتتن تعتتاریف حقتتو  شتتهروندی از نگتتاه قتترآن کتتریم، نهتتج

بتتر پایتته نکتتات ارائتته شتتده و بتتا   ایتتتدرنهگیتترد.  حقو  و صتتحیفه ستتجادیه( متتورد بررستتی قتترار متتی

و  حقبتتههتتای دستتفیابی گانتته شتتهر، شتتهروند و شتتهریار )شتتهردار(، سیاستتتاستتفمداد از رابطتته ستته

 گردد.  شهروندان در جوامع اسلامی تدوین می

 

 شهروند و حقوق شهروندی

 شهروند -2-1

ستتکونت ختتود در شهروند فردی استتت کتته در رابطتته بتتا دولتتت، ستتایر شتتهروندان، شتتهر و محتتل  

ای دو ستتویه استتت. وی در رابطتته بتتا دولتتت از حقتتو  سیاستتی و متتدنی برختتوردار استتت و در رابطتته

مقابل، در برابتتر دولتتت تکتتالیفی بتتر عهتتده دارد. ایتتن رابطتته کتته در تمتتامی متتوارد متتذکور بتته نحتتوی 

ی بتترای منزلفتت  عنوانبتتهتتتوان شتتهروندی نتتام گتتذارد. شتتهروندی پتتذیرد را متتیتوسط افراد صورت متتی

حقتتو  بتتین الملتتل هتتم محفتترم بتتوده و دولتتت نیتتز حقتتو    ازنظتترشتتود کتته  افراد در نظتتر گرففتته متتی
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کنتتد. اگرچتته ملیّتتت را اغلتتب بتته فطری، طبیعتتی و قتتانونی شتتهروندان را رعایتتت و از آن حمایتتت متتی

 تری از شهروندی دارد.برند، امّا ملیتّ معنای وسیعمعنای شهروندی به کار می

-چنین فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد و هم شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت   به این ترتیب

باشد. این  های ساکنان یک اجفماع میای از رففارها و فعالیت های اجفماعی ایشان داشفه و در کل مجموعه

راسفا بودن با اهداف اجفماع در کنار سایر اعضای توسط هر فرد، در صورت هم  ذکرشدههای  مجموعه فعالیت 

 جامعه به پیشرفت و ارتقا  کیفیت زندگی در شهر خواهد افزود. 

گفتتت کتته شتتهروند کستتی استتت کتته حقتتو  فتتردی و جمعتتی ختتود را   تتتوانمیدر تعریف شهروند  

آن  کنتتد و از طریتتقکنتتد، قتتانون را متتی شناستتد و بتته آن عمتتل متتیدفتتاع متتی  هتتاآنمی شناستتد و از  

افتتراد از ایتتن امتتر آگتتاهی دارنتتد کتته از حقتتو  معینتتی برختتوردار استتت.  و در مجمتتوع    کنتتدمطالبه متتی

شتتهروندان دیگتتری نیتتز در جامعتته حضتتور دارنتتد و دفتتاع از حقتتو  ایشتتان بتته معنتتی دفتتاع از حقتتو  

نتته تنهتتا بتته   یپتتس شتتهروندشخصی خود و سایرین که در امور شهری مشتتارکت دارنتتد خواهتتد بتتود.  

هتتای ایتتی از آگتتاهیکتته بتته معنتتای مجموعتتهبل ،ستتکونت در یتتک شتتهر بتته متتدت مشتتخصمعنتتای 

 حقوقی، فردی و اجفماعی است.  

شتتهروند کستتی استتت کتته وظتتایف وی و میتتزان پایبنتتدی او بتته ایتتن وظتتایف، حقتتوقش را   درواقع

کند. در نفیجتته بایتتد گفتتت شتتهروندی یعنتتی مشتتارکت و همکتتاری بتتا ستتایر اعضتتای جامعتته تعیین می

عیتتین سرنوشتتت ختتویش، کتته شتتامل بهتتره بتتردن از امکانتتات شتتهر تتتا حتتد نیتتاز و برختتورداری از در ت

شتتود. در ایتتن راستتفا، شتتهروند مطلتتوب کستتی استتت کتته حقتتو  سیاستتی، اجفمتتاعی، فتتردی و ... متتی

 مسئولانه رففار کرده و مسئولیت وظایفی که برعهده دارد را بپذیرد. 

 حقوق شهروندی  -2-2

ها و مشارکفی است که  تر اشاره شد شهروندی بیانگر ارتباط میان حقو ، مسئولیتپیشبراساس آنچه که  

ساز و کار مناسبی در راسفای  عنوانبهتوان  برای هر نوع اجفماعی لازم و ضروری است و شهروندی را می 

از چنین  ویژگی شهروند، که به واسطه آن    ترینمهمپذیری حقو  و تکالیف افراد دانست. در حقیقت  تحقق

ه است، به همان احساس مسئولیفی اشاره دارد که  شدمیسان دارای چنین مقامنزلفی برخوردار شده و بدین

در قبال زندگی خود، سایر شهروندان، مسئولان و مفخصصان مدیریت شهری و شهری که در آن ساکن  

یشفری داشفه باشند، است، بر عهده دارد. به هر میزان شهروندان یک جامعه شهری احساس مسئولیت ب
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سازی آن کمک بر وسعت گسفره حقو  شهروندی خود و سایر شهروندان افزوده و به ثبات و نهادینه  درواقع

احساس مسئولیت هر شهروند در قبال    براساس حقو  شهروندی    توان گفت کهنمایند. به این ترتیب میمی

 .شودمی، تعیین شهر و محیط پیرامونش و همچنین رعایت حقو  سایر شهروندان

 

 حقوق شهروندی از نگاه قرآن کریم 

داند و اشاره  ها را بسیار محفرم شمرده و انسان را موجودی صاحب کرامت از جانب خویش میخداوند انسان

(. این ارزش و مقام که از طرف خدا به  70فرماید که: ما به فرزندان انسان کرامت بخشیدیم )اسرا ،  می

های ارزشی و عملی فراوانی برای ایشان به همراه داشفه باشد. تواند بزرگواریاست میانسان هدیه شده  

ارزشی که به انسان اهدا شده، حق زندگی است که امکان حضور در این دنیا را   ترینمهم در ابفدا اولین و  

 عنوانبه   حیاتحق  ها ارزانی داشفه است بنابراین  دهد. از آنجا که خداوند این مهم را به انسانبه وی می

دارد: هرکس، گردد. همانترین حقو  شهروندی مطرح مینخسفین و اساسی  اشاره  نیز  طور که خداوند 

فردی را بکشد که کسی را نکشفه و یا در زمین فسادی نکرده است، گویی همه مردم را کشفه است )مائده،  

های ای حیاتش، چه از جانب سایر گروه(. به این شکل هر فرد باید بفواند بدون هیچ تهدیدی در راسف32

بسفر شهر   هایویژگیساکن در جامعه، چه مدیران شهری که وظیفه هدایت شهر را برعهده دارند و نهایفاً 

 تواند ساکنان را در مقابل مصائب طبیعی و گزند دشمنان مصون دارد، به زندگی بپردازد.  که می

-یکتتی دیگتتر از حقتتو  اولیتته ایشتتان مطتترح متتی  عنوانبتتهشتتهروندان    امنیت و راحتیدر ادامه  

منتتد گردنتتد بلکتته در راستتفای ایجتتاد آن بتترای ستتایرین نیتتز شود کتته نتته تنهتتا افتتراد بایتتد از آن بهتتره

ای مگتتر سوره نور اشتتاره شتتده استتت: ای اهتتل ایمتتان بتته هتتیچ خانتته  28بکوشند. همانگونه که در آیه  

ستتوره نستتا :  148داریتتد وارد شتتوید. و یتتا آیتته هتتای خودتتتان تتتا بتتا اجتتازه صاحبانشتتان اجتتازه نخانتته

خداونتتد دوستتت نتتدارد کتته آشتتکارا از کستتی بتتدگویی شتتود مگتتر کستتی کتته بتته او ظلتتم شتتده استتت. 

بنتتابراین حتتق مظلتتوم در برابتتر ظالمتتان مطتترح شتتده و افتتراد نبایتتد هتتیچ برختتوردی کتته آستتایش و 

، قتترآن کتتریم ایجتتاد امنیتتت و چنتتینآرامش زندگی فرد دیگری را مخفل کند از ختتود بتتروز دهنتتد. هتتم

منتتدی از کستتب و کتتار، آزادی و گتتران و بیگانگتتان و نیتتز بهتترهحفظ و حراست از متتردم در برابتتر ستتفم

 که موجب ضرر فرد یا اجفماع شود.  داند، مگر آنآسایش را حق همه مردم می
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هتتای مفعتتددی بتترای آن تتتوان زیرمجموعتتهشتتود و متتیحق دیگتتری کتته بتترای افتتراد مطتترح متتی

هر فرد بتترای زنتتدگی استتت. زنتتدگی کتتردن بتته شتتکل مطلتتوب و متتورد نظتتر بتترای   آزادیقائل شد،  

هتتایی کتته بفوانتتد راه رستتیدن بتته ستتعادت و کمتتال هتتر فتترد را تتتأمین نمایتتد، از حتتق هر فتترد و آزادی

حقتتوقی هتتای درمتتانی، همگتتی  بیان و عقیده تتتا دسفرستتی بتته امکانتتات آموزشتتی، فرهنگتتی و حمایتتت

 256است که هر شهروند باید از آن برختتوردار باشتتد. از نحتتوه نگتترش بتته زنتتدگی کتته خداونتتد در آیتته  

فرمایتتد: خداونتتد ستتوره آل عمتتران کتته متتی  164فرماید: اجباری در دین نیستتت، تتتا آیتته  سوره بقره می

یتتات او را پیتتامبری از ختتود ایشتتان برانگیختتت کتته آ  هتتاآندر میتتان    کتتههنگامیبر ملامنان منت نهتتاد  

آمتتوزد، نشتتان از ایتتن دارد کتته بایتتد کنتتد و کفتتاب و حکمتتت متتیرا پاک متتی  هاآنخواند و  می  هاآنبر  

بستتفری بتتا تمتتامی امکانتتات بتترای شتتهروندان فتتراهم گتتردد و ایشتتان بتتا آزادی و حتتق انفختتابی کتته 

 خواهند داشت مسیر زندگی خود را تعیین نمایند.

شتتود کتته خداونتتد همتته را از یتتک توان بتته آن اشتتاره نمتتود از اینجتتا آغتتاز متتیحق دیگری که می

هتتای مخفلتتف از نگتتاه و نبتتود تبعتتی  میتتان گتتروه  عاادالت( و ایتتن نشتتان از  1انسان آفریتتد )نستتا ،  

تتترین افتتراد نتتزد دیگتتری برتتتری نداشتتفه و گرامتتیپروردگار دارد. هیچ گروهی یتتا قتتومیفی نستتبت بتته  

هتتای قتتومی، جنستتی و ستتنی (. پتتس تمتتامی گتتروه13باشتتند )حجتترات،  خدا پرهیزگتتارترین افتتراد متتی

 باید قادر باشتتند بتته امکانتتات مخفلتتف در شتتهر دستتت یابنتتد چتترا کتته خداونتتد بتته دادگتتری و احستتان

حقوق 
شهروندی از 
نگاه قرآن

حق 
حیات

امنیت و 
راحتی

آزادی

عدالت

کریم  حقو  اولیه شهروندی از نگاه قرآن: 1نمودار   
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مینتته حقتتو  شتتهروندان از نگتتاه قتترآن مطالتتب ارائتته شتتده در ز  درنهایتتت(.  90دهتتد )نحتتل،  فرمان می

 بندی نمود.جمع 1توان در قالب نمودار را می

 البلاغهحقوق شهروندی در نهج

طور که اشاره شد، موضوع شهروندی رابطه ساکنان شهر را با بسفر شهر، سایر شهروندان و مدیریت همان

حقو  شهروند از طرف حکومت و مدیران شهری دهد. اگر  شهر یا به عبارتی شهردار را مورد بررسی قرار می

رعایت شود، مشارکت مردمی صورت گرففه و ایشان از حقو  خود مطلع بوده و برای حقو  سایرین نیز  

گردد. زندگی در شهر و شهروند یک مکان ارزش قائل شوند، حقو  شهروندی در جامعه مذکور حفظ می

گیرد در رابطه با بسفر  بدون شک از فطرت هر فرد نشأت میبودن، باید براساس مبانی ارزشی و انسانی که  

یکی از کفب راهنمای   عنوانبهالبلاغه  قرار گیرد. نهج  موردتوجهطبیعی، اجفماعی و فرهنگی هر جامعه  

شما گونه که در آن چنین اشاره شده است:  های ارزشمندی داشفه، همانمسلمانان در این راسفا راهنمایی

ها و چهارپایان نیز باید در برابر حق و خلق ها، بلکه در رابطه با بلاد و سرزمینبا انسان  نه فقط در برخورد

 (.   167)خطبه  گو باشیدپاسخ

در ایتتن بختتش برمبنتتای ستتیره نظتتری و عملتتی امتتام علتتی)ع( بتته بررستتی و تحلیتتل حقتتو  

قتترآن نیتتز   شتتود. یکتتی از اهتتداف اساستتی امتتام علتتی)ع( مشتتابه آنچتته کتته درشهروندی پرداخفتته متتی

بتته شخصتتیت انستتان و بطتتور کلتتی کرامتتت انستتانی استتت. ایشتتان   تکریم و احتااراماست    ذکرشده

فرمایتتد: بایتتد دلتتت از رحمتتت و محبتتت متتردم مالامتتال باشتتد و در فرازی از نامه بتته مالتتک اشتتفر متتی

شتتمری؛ ختتو آنتتان را غنیمتتت لطف و دوسفی نستتبت بتته آنتتان روا داری و نبایتتد همچتتون جتتانور درنتتده

ای اگرچتته مستتلمان نیستتفند، امتتا زیرا مردم دو صنف هسفند: گروهتتی بتترادر دینتتی تتتو هستتفند و دستتفه

(. بنتتابراین دور از ذهتتن نخواهتتد بتتود کتته در 53مثل تو انستتان هستتفند و انستتان محفتترم استتت )نامتته  

مفتتون بتته جتتا مانتتده از آن حضتترت بفتتوان الگوهتتای کارآمتتد و ارزشتتمندی در راستتفای حقتتو  

 های رعایت و دسفیابی به آن، دریافت.دی و شیوهشهرون

متتردم  امنیاات و آسااایشعلتتی)ع( برقتتراری    ازنظتتراز اهداف کلی و اساستتی حقتتو  شتتهروندی  

بوده است. این امنیت و آسایش نه تنهتتا بایتتد در مقابلتته بتتا دشتتمنان صتتورت گرففتته شتتده، بلکتته بایتتد 

لتتوب تتتأمین کنتتد. ایشتتان بتته مالتتک اشتتفر کیفیت زندگی افراد را در تمام مراحل زنتتدگی در حتتدی مط

آوری کنتتی؛ هتتای آن ستترزمین را جمتتعفرمایند: تو را بر چهتتار مستتئولیت موظتتف کتتردم؛ تتتا مالیتتاتمی
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بتتا دشتتمنان آن ستترزمین بجنگتتی؛ بتته اصتتلاح اهتتل آن همتتت گمتتاری؛ و بتته عمتتران و آبتتادانی آن 

کنتتد کتته: رفتتاه شتتهروندان اشتتاره متتیچنتتین در تتتأمین آبتتادانی و  (. ایشان هم53مناطق بپردازی )نامه  

آوری مالیتتات باشتتد؛ زیتترا مالیتتات جتتز بتتا آبتتادانی کوشش تو در آبادانی زمین بتتیش از کوشتتش درجمتتع

آیتتد و آن کتتس کتته بختتواد مالیتتات را بتتدون آبتتادانی مطالبتته کنتتد، شتتهرها را ختتراب و به دستتت نمتتی

(. در 53نخواهتتد داشتتت )نامتته  ستتازد و حکتتومفش بتتیش از متتدت کمتتی دوامبندگان ختتدا را نتتابود متتی

فرماینتتد کتته: های مخفلف شتتهروندان و تتتأمین آستتایش ایشتتان نیتتز اشتتاره متتیزمینه رسیدگی به گروه

افراد سالخورده و متتری  و از کتتار اففتتاده و نتتاتوان در برابتتر جامعتته تکلیفتتی ندارنتتد، ولتتی حقتتی دارنتتد 

شتتویم (. بنتتابراین مفوجتته متتی53)نامتته  و لازم است از آنان ماننتتد شتتهروندی از جامعتته مراقبتتت شتتود  

ای نه تنها حفظ امنیت شهروندان از حقو  مستتلم ایشتتان بتتوده، بلکتته تتتأمین نیازهتتای افتتراد بتته گونتته

که قادر باشند به شکل مناسبی بتته گتتذران زنتتدگی ختتود بپردازنتتد نیتتز حقتتی استتت کتته بایتتد از ستتوی 

 جامعه مدنظر قرار گیرد. 

افتتراد و اخفیتتار   آزادیعمل نیتتز ایتتن امتتر را بتته اثبتتات رستتانید، بتته    گونه که درامام علی)ع( همان

هتتای متتدنی و حقتتو  ایشتتان در گتتزینش شتتیوه زنتتدگی معفقتتد بتتود. وی آزادی اندیشتته و رأی، آزادی

گیتتری از مشتتارکت مردمتتی را در زنتتدگی جمعتتی پایتته، تنتتوع فرهنگتتی، پیشتترفت سیاستتی بتتا بهتتره

ای بتته (. در همتتین راستتفا در نامتته53نمتتود )نامتته متتی تتتلاش  هتتاآنضتتروری دانستتفه و بتترای تحقتتق 

فرمایتتد: همانتتا شتتورای مستتلمانان از آن مهتتاجرین و انصتتار معاویتته بتته آزادی تفکتتر متتردم اشتتاره متتی

است، پس اگتتر بتتر امامتتت کستتی گتترد آمدنتتد و او را امتتام خواندنتتد، خشتتنودی ختتدا هتتم در آن استتت 

 (. 6)نامه 

در پتتی نظتتم بخشتتیدن بتته امتتور مخفلتتف سیاستتی و اجفمتتاعی   از بعُد حکتتومفی نیتتز امتتام علتتی)ع(

مردم و اجرای قتتانون بتتوده استتت؛ بتته ایتتن میتتزان کتته در پاستتخ فتتردی کتته چنتتین ستتلاالی را مطتترح 

هتتا را در مجتترای جریتتان عااد فرماینتتد: نمایتتد: کتتدامیک برتتتری دارد، عتتدل یتتا بخشتتندگی؟ متتیمی

(. 437ستتازد )حکمتتت رای ختتود ختتارج متتیرا از مجتت  هتتاآندهتتد، امتتا بخشتتش طبیعتتی ختتود قتترار متتی

تتترین اصتتول استتلام در روابتتط اجفمتتاعی استتت. رعایتتت عتتدالت کتته یکتتی از ایعتتدالت یکتتی از پایتته

رود، عتتدالت حتتاکم نستتبت بتته متتردم، عتتدالت متتردم نستتبت بتته حقو  اصلی شهروندان بتته شتتمار متتی

 شود. حاکم و عدالت مردم نسبت به یکدیگر را شامل می
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در حکومتتت حضتترت علتتی)ع( عتتلاوه بتتر توجتته بتته رعایتتت عتتدالت در ستتطوح مخفلتتف، توجتته 

بتته دستتت گتترففن حکومتتت را  درواقتتعخاصی بتته تتتوده متتردم و خواستتت و اراده ایشتتان شتتده استتت و 

دانتتد. در نامتته ایشتتان بتته مالتتک اشتتفر آمتتده استتت کتته: متتی  خواساات و اراده مااردممشروط بتته  

شتتود، آن استتت کتته در همتته جتتا چشتتم روشتتنی والیتتان متتی  بهفرین چیتتزی کتته موجتتب ستترافرازی و

عدالت حکمفرما باشد و متتردم مِهتتر ختتود را نستتبت بتته والتتی آشتتکار ستتازند. خیرختتواهی متتردم وقفتتی 

شود که گتترد والتتی را بگیرنتتد و او را از گزنتتد محافظتتت کننتتد، نتته اینکتته فرمتتانروایی او را بتتر ثابت می

ستتالاری و توجتته بتته خواستتت متتردم در حکومتتت آن ن متتردم(. بنتتابرای53خود ستتنگین شتتمارند )نامتته  

پتتذیری و نفتتی حضرت جایگاه والایی داشفه استتت. بتته ایتتن صتتورت کتته: ستتاخفار قتتدرت را بتتر قتتانون

تفرد و تمرکز و توزیع آن بین متتردم بنتتا نهتتد، اصتتلاح روابتتط و مناستتبات انستتانی را هنجتتار قتترار دهتتد 

 (.216)خطبه  و تعهدات حقوقی خویش با مردم را پاس نهد

مشتتخص استتت کتته هتتدف امتتام علتتی)ع( در نظتتام متتدیریت ختتویش، حفتتظ و رستتیدن عادلانتته 

های انسانی به عزت نفتتس و کرامتتت انستتانی بتتوده استتت. پتتس ضتترورت توجتته بتته همه اقشار و گروه

منتتد گردنتتد. عمتتده کنتتد تتتا همتته شتتهروندان از حقتتو  و مزایتتای شتتهروندی بهتترهاین امر ایجاب متتی

 آمده است. 2البلاغه در نمودار ف حقو  شهروندی در نهجابعاد مخفل
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 البلاغه : ابعاد مخفلف حقو  شهروندی در نهج2نمودار 

 

 حقوق شهروندی در کلام امام سجاد)ع( 

در رساله حقو  امام سجاد)ع( احکام و وظایفی که از سوی خداوند نسبت به اصناف مخفلف بر انسان قرار 

این رساله دربرگیرنده وظایف اخلاقی یک انسان موحد است. در مجموع   درواقعداده شده تفسیر شده است.  

است که در هفت دسفه حق خداوند، حق نفس و اعضای بدن، حق    قرارگرففهرساله    موردبحثحق    51

افعال عبادی، حق حاکم و مردم، حقو  خویشاوندان، حقو  برخی اصناف اجفماعی و حق مالی تشریح شده 

 است.  

وی همتتت گمتتارد، در ادامتته   پرسااتشاولین حق، حق ختتدای بتتزرگ بتتوده کتته انستتان بایتتد بتته  

تتتر بتته بررستتی حقتتو  دقیتتق طوربتتهل باشتتد. اگتتر بختتواهیم حق نفس بوده که در طاعت خدای عزوجتت 

-توان اشاره داشتتت اگرچتته ابعتتاد مخفلتتف حقتتو  انستتانی بتته هتتم متترتبط متتیشهروندان بپردازیم، می

تتتر و بتتا تفصتتیل توانتتد جزئتتیمتتی  هتتاآنباشد اما عناصر شهر، شهروند و شتتهردار و حقتتو  مربتتوط بتته  

متتولی بتتر افتتراد ایتتن استتت کتته از فرمتتان وی  بیشتتفری حقتتو  شتتهروندی را معرفتتی نمایتتد. حتتق

کنند و جز در آنچه موجتتب خشتتم خداونتتد استتت نافرمتتانی نکننتتد. در مقابتتل حتتق رعیتتت آن   اطاعت

حقوق 
شهروندی در 
نهج البلاغه

تکریم و 
احترام

نیازها و 
خواست مردم

آزادی رأی و 
اندیشه

عدالت

امنیت و 
آسایش
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توانتتد بتترای ستتاکنان محتتلات کارآمتتد رففار شتتود. حتتق همستتایه کتته متتی عدالتاست که با ایشان با 

یتتده بتتود او را یتتاری کتترده و گذاشتتفه و اگتتر ستتفم د  احتاارامباشد این استتت کتته بتته همستتایه ختتود  

پتتذیرد او را را می  ویاگتتر دانستتت انتتدرز    د،اگتتر از او زشتتفی دیتتد آن را بپوشتتان  عیب او را جویتتا نشتتده،

بتتا او  دهوخشتت و گنتتاه او را ب شتتفهو از خطتتای او درگذ ردهو هنگتتام ستتخفی او را رهتتا نکتت  دانتتدرز دهتت 

 نماید. بزرگوارانه معاشرت 

عتتلاوه بتتر رستتاله حقتتوقی، امتتام ستتجاد)ع( در صتتحیفه ستتجادیه و دعاهتتای ختتود نیتتز، ستتاخفاری 

نمایتتد. در وهلتته اول ایشتتان بتته اهمیتتت شتتهروندی مطلتتوب ترستتیم متتی عنوانبتتهبتترای زنتتدگی 

رود کتته عتتدم شتتکر نعمتتت را ستتبب ختتارج شتتدن از پرداخفتته و تتتا جتتایی پتتیش متتی شااکرگزاری

نمایتتد، چتترا کتته تتتر معرفتتی متتیرا هم ردیتتف چهارپایتتان بلکتته پستتت  هویت انسانی دانسفه و ناسپاسان

ختتردی استتت. ایتتن قتتدردانی نتته تنهتتا بایتتد در متتورد ختتالق هتتا نشتتانه بتتیکفران و قدرنشناسی نعمتتت

هتتایی پروردگتتارا متتن از ختتوبیجهان صورت گیرد، بلکه فتترد بایتتد قتتدردان نیکتتی دیگتتران نیتتز باشتتد؛  

 (.  38/1کنم )ام به درگاهت عذرخواهی مینیاورده من شد و سپاس آن را به جایکه به 

وظتتایف شتتهروندان در صتتحیفه ستتجادیه بتته آن اشتتاره شتتده  عنوانبتتهموضتتوع دیگتتری کتته 

امتتام ستتجاد)ع( اهتتل  ازنظتترو پیونتتد بتترادری میتتان اعضتتای جامعتته استتت. احساااس مسااتولیت 

معتته ختتود احستتاس کنتتد، بلکتته نستتبت بتته متتردم و جاجامعتته استتلامی تنهتتا بتترای ختتود زنتتدگی نمتتی

فرمایتتد کتته: در دنیتتا تقتتوا را توشتته متتن بتترای آختترت قتترار بتتده گونه اشاره متتیکند و اینمسئولیت می

رحمتتت ختتود دلتتم را مفنفتتر از اشتترار خلقفتتت بگتتردان و عطتتا فرمتتا متترا انتتس بتتا ختتود و  ستتویبهو 

 (.   21/11دوسفان اخود[ و اهل طاعت خود )

نااوع هتتای مثبتتت شتتهروندی در ارتبتتاط بتتا دیگتتران، ورای دیتتن و متتذهب،  یکی دیگر از شاخصتته

-یکتتدیگر متتیگیتترد و مفضتتمن اهفمتتام بتته امتتور است که از فطتترت انستتانی سرچشتتمه متتی  دوستی

هتتای مخفلتتف صتتحیفه ستتجادیه بتته آن اشتتاره شتتده استتت. متتثلاً دعتتای ستتی و نهتتم باشد و در بخش

های مردم دوستتفی صتتادقانه استتت؛ کتته بتتا زبتتان نیتتایش بیتتان شتتده استتت. ی بهفرین روش دربردارنده

د فرماینتتد: پروردگتتارا، دروچنین ایشان بتتا تمستتک بتته تقتتوای الهتتی در اهفمتتام بتته امتتور متتردم متتیهم

بفرست بتتر محمتتد)ص( و آل او و متترا بیتتارای بتته زینتتت صتتالحان، قتتدرتی ده تتتا بستتط عتتدل و داد را 

ستتیرت و گیتتر و مفواضتتع و ختتوش بگسفرانم و خشم خود را فرونشتتانم. بتتا خلتتق، ختتوش رففتتار و آستتان
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ستتنگین و باوقتتار و نیکتتو خلتتق باشتتم و ستتبقت گیتترم بتته هتتر فضتتل و کمتتال، و زیتتادی متتال را بتته 

 (.2/10عطا کنم و سرزنش را ترک کنم و عطا به غیر مسفحق نکنم )مسفحقان ا

متتورد بعتتدی کتته بایتتد بتته آن اشتتاره نمتتود مراعتتات حتتق و دفتتاع از آن استتت کتته در صتتحیفه 

سجادیه به آن اشاره شتتده استتت: متتا را در ایتتن روز و شتتب و همتته روزهایمتتان توفیتتق عطتتا فرمتتا... و 

یی گمراهتتان و کمتتک بتته ناتوانتتان و رستتیدن بتته فریتتاد یتتاری حتتق و گرامتتی گردانیتتدن آن، و راهنمتتا

ستتفیز استتت کتته ستتفمگری را نتته از دیده. شتتهروند آرمتتانی از نگتتاه صتتحیفه ستتجادیه فتتردی ظلتتمسفم

عاادالت تتتوان بتترای وی مفصتتور شتتد بستتط  پذیرد؛ بنابراین دیگر حقتتی کتته متتیخود و نه به خود می

گتتر فضتتائل اجفمتتاعی استتت و تحقتتق استتت. عتتدالت اجفمتتاعی مبتتدأ و منشتتأ ظهتتور دی اجتماااعی

 عنوانبتتهانصتتافی در جامعتته، زمینتته تحقتتق عتتدالت در نفتتس  عدالت و از بین رففن ظلتتم، تعتتدی و بتتی

آورد؛ بتته ویتتژه عتتدالت حتتاکم و زمامتتدار بستتیار مهتتم یک فضتتیلت بنیتتادین و زیربنتتایی را فتتراهم متتی

ردم شتتریک استتت. بتته ایتتن هتتای متت ی که هرگتتاه حتتاکم عتتادل باشتتد در ثتتواب طاعتتتطوربهباشد  می

فرمایتتد: پروردگتتارا متترا بیتتارای بتته زیتتور صتتالحان و بتته جامتته زینتتت شکل که امام سجاد)ع( اشاره می

اهتتل تقتتوا بپوشتتان کتته بستتاط عتتدل و داد را بگستتفرانم و خشتتم ختتود را فرونشتتانم و ختتاموش ستتازم 

(. ایشتتان بتتا 20/10گتتردانم )آتتتش ففنتته و تفرقتته امتتت را جمتتع و اختتفلاف بتتین مستتلمین را اصتتلاح 

فرمایند: و زیتتادی متتال را بتته مستتفحقان اعطتتا کتتنم و ستترزنش را تتترک کتتنم تأکید بر دفاع از حق می

 (.20/10بگویم با خلق، اگرچه سخت باشد ) حقبهو اعطا به غیر مسفحق نکنم و سخن 

دیتتن و گتتری و تبیتتین امتتام ستتجاد)ع( ماننتتد دیگتتر پیشتتوایان معصتتوم، وظیفتته ستتنگین هتتدایت

هتتای ایشتتان آمتتوزه ازجملتتهانتتد. ها را بر عهتتده داشتتفه و بتته انجتتام رستتاندهها و کژینشان دادن راسفی

کنتتد تتتا شتتهروند جامعتته استتلامی شناخفی است که انستتان نستتبت بتته ختتود پیتتدا کتترده و کمتتک متتی

و  موجتتودی الهتتی ختتود و رابطتته ختتود بتتا ختتدا و ستتایر شتتهروندان را اصتتلاح و کامتتل نمتتوده  عنوانبه

عضتتوی از جامعتته کتته هتتویفی فتتردی و اجفمتتاعی دارد، نیازهتتای متتادی و معنتتوی ختتود و  عنوانبتته

ستتایر افتتراد را در چهتتارچوبی منطقتتی بتترآورده ستتازد. طبتتق متتواردی کتته از رستتاله حقتتو  و صتتحیفه 

توان حقتتو  شتتهروند و شتتهردار را در نمتتودار ذیتتل خلاصتته نمتتود. از آنجتتا کتته هتتم سجادیه برآمد می

و هتتم شتتهردار در راستتفای متتدیریت شتتهر از حقتتوقی برختتوردار هستتفند بنتتابراین اشتتفراکاتی  شتتهروند

 قابل مشاهده است. 3شود که در نمودار نیز در این بخش دیده می
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 گیری نتیجه
کند، زیرا خاسفگاه  دهی و ترویج حقو  بشر روشن میرا در شکل  هاآن توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش ملاثر  

حقو  بشر، فطرت انسان است، خالق این فطرت بهفر و بیشفر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع 

گذار های خودخواهی عبور کند. حقوقدان و قانوندارد. فطرتی که انسان برای دسفیابی به آن باید از لایه 

سوی کمال رهبری نمایند، و های فردی و اجفماعی بهبرنامه   تعیینامعه بشری را با تنظیم و  خواهند جمی

 د. را فراهم کنن هاآندر پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقو  آنان سعادت جسمی و روانی 

، و یک اندخاطر هدفی آفریده شدهکه به   از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هسفی ارتباطی وجود دارد

ست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را ا  فرما  عالم حکم  مخلوقات نوع شعور کلی بر  

از سوی دیگر از آنجا که تکامل و پیشرفت انسان در ارتباط با  آن اصول و مبانی وضع کرده است.    براساس 

ند و حقو  وی باید در بسفر جامعه  های شهروها و ملالفهخورد، بررسی ویژگیدیگران و در جامعه رقم می

صورت گیرد. به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت و کامیابی در این شیوه  

باید فردگرایی و منفعت که ما   روازاین طلبی از میان برداشفه شده و اخلا  جمعی گسفرش یابد.  زندگی 

ها و دسفورات دینی خواهد توانست راهنمای گیری از آموزهبهرهای اسلامی هسفیم، بدون تردید  ساکن جامعه

ریزی و طراحی بسفری مناسب برای زندگی دهی به سبک زندگی شهروندان و برنامهمناسبی برای شکل

 . باشدمیدر قالب فرهنگ اسلا

 شهروند شهردار 

 عادلانهرفتار 

 احساس مسئولیت

 دوستینوع

 پرستش خداوند

 شکرگزاری

 احترام به سایرین

 مندی ازبهره

 اطاعت شهروندان 

حقو  شهروند و شهردار از نگاه امام سجاد)ع(: 3نمودار   



    89اسلامی هایآموزه   نگاهِ از شهروندی حقو 

 

شتتهروند شتتویم رو بتتا بررستتی تعتتاریفی کتته از شتتهروند مطتترح شتتد مفوجتته متتیدر مطالعتته پتتیش

هتتای دیگتتران به خود و منتتافع ختتویش نظتتر داشتتفه و هتتم منتتافع و خواستتفه  ی است که همکسواقعی  

داشتتفه باشتتد و بتتا همکتتاری و همراهتتی بتتا ستتایر شتتهروندان و قبتتول وظتتایف و  موردتوجتتهرا 

چنتتین حقتتو  شتتهروندی از نگتتاه ها، شرایط مطلوبی بتترای ختتود و دیگتتران فتتراهم آورد. هتتممسئولیت

و امتتام ستتجاد)ع( )رستتاله حقتتو  و صتتحیفه ستتجادیه( متتورد بررستتی البلاغتته قتترآن کتتریم، نهتتج

گانتته شتتهر، کتته براستتاس نکتتات اشتتاره شتتده در هتتر بختتش و بتتا استتفمداد از رابطتته ستته قرارگرففتته

و  شتتهروندان در جوامتتع استتلامی در حقبتتههتتای دستتفیابی شتتهروند و شتتهریار )شتتهردار(، سیاستتت

 جدول ذیل تدوین شده است.  

 های دسفیابی به آن براساس عناصر شهر، شهروند و شهردار : ابعاد حقو  شهروندی و سیاست1جدول 

ابعاد حقوق شهروندی  

های اسلامی از آموزه  
وق شهروندی حقبه های دستیابی سیاست  عناصر مرتبط  

 حیات شهروندان 
 عدم وجود تهدید در زندگی شهروندان

 مصائب طبیعیمحافظت در مقابل 
 محافظت در برابر گزند دشمنان

 بسفر شهر 
 وظایف شهردار 

 امنیت و آسایش 

 گرانامنیت و حفظ و حراست در برابر سفم
 مندی از کسب و کار مناسب بهره

 وجود کیفیت مطلوب زندگی

 تلاش شهروندان و شهردار برای عمران و آبادانی 

 تلاش برای اصلاح و هدایت افراد 

 های ویژه )سالمندان، کودکان و ...( زندگی گروهتوجه به 

 بسفر شهر 

 وظایف شهردار 

 وظایف شهروندان

 آزادی 
 امکان زندگی به شکل مطلوب هر فرد 

 حق آزادی بیان، اندیشه و رأی 

 گیری از مشارکت مردمیبهره

 وظایف شهردار 

 وظایف شهروندان

 عدالت و اطاعت

مخفلف قومی، جنسی های  نبود تبعی  میان افراد و گروه
 و سنی

رعایت عدالت حاکم )شهردار( در برخورد با شهروندان و 
 بالعکس 

 رعایت عدالت شهروندان در رابطه با یکدیگر

 وظایف شهردار 

 وظایف شهروندان

 تکریم و احترام 
 ها و نیازهای شهروندان توجه به خواسفه 

 پذیری افراد در برابر مسئولان )شهردار( مسئولیت

 وظایف شهردار 

 وظایف شهروندان
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 سالار حکومفی مردموجود 

 احفرام به همسایه و سایر شهروندان 

 

با  می  درنهایت  بفوانند  باید بسفر امنی فراهم گردد که  نفیجه گرفت برای زندگی شهروندان  توان چنین 

عهده دارد و هم هر  گذار شهر بر  ای است که هم شهردار و بنیانآرامش در آن زندگی کنند و این وظیفه

یک از شهروندان باید در جهت تأمین آسایش یکدیگر به آن توجه نمایند. شهری که نیازهای شهروندان 

ابعاد بالاتر که برای هر فرد مففاوت است در نظر داشفه باشد و هیچرا از مادی گونه  ترین سطوح آن تا 

شود  نداشفه باشد. این حقو  جایی تکمیل میتفاوت و تبعیضی برای دسفرسی افراد به این امکانات وجود  

آسایش و امکان رفع تمام نیازها، افراد بفوانند مسیر زندگی خود را با اخفیار و آزادی تعیین نموده    باوجودکه  

 شیوه و اجباری نیز بر ایشان تحمیل نگردد.   نباشد بلکه هیچ هاآن و نه تنها مانعی بر سر راه 

 

 منابع
 

، دانشکده  شهرسازی و فرهنگ اسلامی و شهرسازی معاصر ایرانجزوه کلاسی درس (، 1395زاده، ب. )ادیب

 معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران. 

 ، انفشارات علامه وحید بهبهانی، قم. مفن و ترجمه رساله حقو  امام سجاد)ع((، 1389خلیلی، م. )

 عصر، تهران. لادوند، انفشارات ولی، ترجمه محمدمهدی فونهج البلاغه(،  1381رضی، ش. )

 ای، انفشارات هاد، تهران.قمشه(، ترجمه حسین الهی1387) صحیفه سجادیه

(، ترجمه محمدمهدی فولاوند، انفشارات دارالقرآن کریم، تهران. 1377) قرآن کریم

 

 
  



 

 
 

 هزارجریبی استرآبادی حافظ از منظر علامه محمدکاظم 

 1علی قنبریان

 

 چکیده

برخی از دانشمندان شیعی، دسفاوردهای عرفا، مفصوفه، و فلاسفه را قبول نداشفه و نظریات و منش عملی 

اسلا  هاآن معارف  با  مخالفت  و  تضاد  در  مذمت هدانسفمیرا  و  بلکه سرزنش  نقد  به  دانشمندان  این  اند. 

 ( 1236محمدشفیع هزارجریبی )مفوفای  بناز این اندیشمندان، محمدکاظم  اند. یکیهای فو  پرداخفهگروه

های مذکور اخفصاص است. وی از دانشمندان مففبع و کثیرالآثار شیعه بوده و برخی از آثارش را به نقد نحله

فه  الجهال« است که در آن به نقد اشعار و زندگانی حافظ شیرازی پرداخداده است. یکی از آثار وی »منبه 

»منبه رسالة  انفقادی  تصحیح  مخاطباست.  شیوة  به  افراطیِ الجهال«  شیوة  نقد  و  تحلیل  و  محور 

 سفیزانة هزارجریبی رسالت نوشفار حاضر است. عرفان

 

 الجهال، تصحیح، عرفان، شعر، تأویل.محمدکاظم هزارجریبی، حافظ شیرازی، رسالة منبهواژگان کلیدی:  

 

 
:  یپست الکفرونیک ؛اخلا  دکفرای تخصصی، مربی دانشگاه تهران و پژوهشگر پسا دکفری فلسفه- 1

ali.ghanbarian@alumni.ut.ac.ir 
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 شناسی محمدکاظم هزارجریبی. شخصیت1

و   تألیف  ة محمدکاظم حائری هزارجریبی  مازندرانی اسفرآبادی، از پرکارترین دانشمندان و علما در عرص

علما و در   ةتراجم و زندگینام  هایکفابکه در    هستنگارش در موضوعات مفنوع دینی در قرن سیزدهم  

 نامش مکرر ذکر گشفه است. ،نگاریهای مربوط به آثار علمی و مکفوبات دانشمندان شیعهفهرست

صورت طبیعی باید دروس علمی را در نزد ایشان  از آنجا که پدر ایشان خود عالمی نامدار بوده است، به 

معارف بیشفری دید از زادگاه خویش   ة و دیگر علمای منطقه آموخفه باشد. پس از مدتی که خود را تشن

نام  شیخ   قزوین  ة هجرت نمود و به مدرسه علمی وارد شد که در آن روزگار توسط مجفهدی اصولی به 

. شد و در نزد این عالم بزرگ تحصیل نمود قمری اداره می  1200قزوینی برغانی مفوفای    ةمحمد ملائک

ا در سلک شاگردان عارف و حکیم نامدار حکیم ملا پس از مدتی تصمیم گرفت تا به اصفهان کوچ نموده ت

بیدآبادی گرفت  مریق   1197مفوفای    ،محمد  فرا  را  معقول  و  حکمت  علوم  و  امین، )  درآمد  سیدحسن 

 (. 159، ص 4عیان الشیعة، جامسفدرکات 

علمی  درنهایت حوزه  به  و  زد  بزرگ  هجرتی  به  معلّ  ةدست  درس    اکربلای  مجلس  به  و  شده  وارد 

ملحق شد و در بین شاگردان ایشان قرار  مریق  1206یا  1205مفوفای   ،آقا باقر وحید بهبهانی ،اسفادالکل

علاوه بر وحید بهبهانی، از افادات بزرگان   (.624، ص 13جعفر سبحان ، موسوعة طبقات الفقها ، ج)  گرفت

 مری ق  1212  مفوفای  ،حاضر در کربلا مانند سیدمحمدمهدی طباطبایی بحرالعلومة  دیگری از علمای شیع

 1231مفوفای    ،و سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض   مریق  1216مفوفای    ،و سیدمحمدمهدی شهرسفانی

 (. 265، ص 12علام الشیعة، جامحمدمحسن آقابزرگ تهرانی، طبقات ) مند شدو دیگران نیز بهره  مریق

بعد از سیدعلی پس از وفات وحید بهبهانی در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندک زمانی و  

صاحب ریاض در همان کربلا و در بین مردم مرجعیت یافت هر چند ایام ریاسفش دوامی نیافت و پس از 

بنابه شهادت افراد مطلعی (.  159، ص4عیان الشیعة، جاسیدحسن امین، مسفدرکات  )مدت کمی از دنیا رفت.  

اسفادش مرحوم وحید  ایحجرهدر  )ع(در روا  شرقی حرم حسینی بهبهانی و سیدعلی طباطبایی   که دو 

ل  تصانیف  امحمدمحسن آقابزرگ تهرانی، الذریعة  )اند به خاک سپرده شده است  صاحب ریاض دفن شده

 (. 191، ص 21الشیعة، ج
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 . تبیین و تحلیل آراء هزارجریبی در عرفان و فلسفه2

کرده است و برخی از اعمال عرفا های راجع به عرفان نظری را تحلیل، نقد، و سرزنش  هزارجریبی اندیشه

دهند ای را که به بزرگان عرفا و مفصوفه نسبت میالعادهدر عرفان عملی را رد کرده است. وی امور خار 

از اساس باطل دانسفه است. عرفان نظری بر سه پایه اسفوار است: وحدت وجود، انسان کامل، و چینش 

در مباحث مربوط به عرفان نظری در »وحدت وجود« نظام هسفی. بیشفرین هجمه و یورش هزارجریبی  

است. البفه ایشان در مباحث مربوط به »انسان کامل« یا »چینش نظام هسفی« نیز انفقاداتی دارد. مانند نقد 

« نامیده است یا نقدِ اینکه خداوند مفعال بدون واسطه  الولایهخاتمعربی در اینکه خود را »و سرزنش ابن

بوده است. به بیان دیگر هزارجریبی یک اصولی است با نگاه ضدّ فلسفی و ضدّ عرفانی. فقط خالق عقل اول  

انفقادهای افراطی اینکه عرفا و فلاسفه اشفباهاتی داشفه با  اما هزارجریبی  اند جای بحث و شکی نیست 

آنان   اللّه« از عرفا و فلاسفه و دسفاوردهای  بنابر اصل »بل  فی  دوری خویش، خواسفار این است که 

 ها وارد نیست.کنیم؛ مضافاً بر اینکه برخی از اشکالات وی بر این نحله 

کند اما در این رساله هزارجریبی به راحفی برخی از احادیث را که مشعِر به کفر یا شرک است، تأویل می

گرایی و پردازد، جمود بر ظاهرهای دیگرش، وقفی به بیانِ آرا  عرفا، فلاسفه، و شاعران میو برخی رساله

کند ویژه در شعر. هزارجریبی تصریح میداند؛ بهناپذیر میاخذ بر ظاهر گففار آنان داشفه و کلام آنان را تأویل

زبان رمزگونه بوده و نباید بر ظاهرشان که اشعار را نباید تأویل کرد. این درحالی است که کلام شعرای فارسی

 حمل شوند. 

فظ، برای آنکه در میدان مبارزة با حافظ تنها نباشد، نام دو تن از  هزارجریبی در این رساله در نقد حا

( محمّدمهدی شهرسفانیبحرالعلوم    سیّدمحمّدمهدیاساتیدش  میرزا  محمّدعلی  همچنین  و  (و  آقا آل  آقا 

اند. هزارجریبی مولوی، کرده  حافظحکم به تصوّف و الحاد    کرمانشاهی را برده و گففه است که این سه عالم

را اهل ضلالت و گمراهی خوانده است و دیوان سعدی،   نظامی  را )مثنوی و    هاآنهای  حافظ، جامی، و 

 بوسفان و گلسفان(، از اشعار باطل دانسفه است. 

در شعر    غالب  ةصبلکلام هزارجریبی دربارة حافظ و دیگران شاعرانِ عارف، قابل رد و نق  است، زیرا  

 مولوی اشارات  « معنوی  مثنوی». سرتاسر  است  بودن   دینی  ،ار گذشفهنامد  ویژه شعرایبه   مسلمان   شاعرانِ

  طور دیوان . همیناست  و حدیث  آیه   یا عین  ها ترجمهها و مصراعبیت  محفوای  . گاهیاست  دینی  هایو پیام

 از هم   و دین   عرفان   لاماس  در دنیای  که  نکفه   این   به   با توجّه   .  و...  ،، صائب، سنایینظامی  ،سعدی  ،عطار
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هسفند،   سکه  یک  دو همانند دو روی  و این  است  شدهمی  تلقی  شریعت  باطن  طریقت  اند بلکهجدا نبوده

 شعر حافظ   دیوان  ایشائبه  هیچ  بدون  گنجند. بنابراین می  در قلمرو هنر دینی  شعر عرفانی  دیوانهای  ةهم

با خدا   سالک  انسان  ارتباط  و کیف  کمّ  اشعار حافظ  موضوع   تریناساسی  . چوناست  از هنر دینی  عالی  ةنمون

 . نیست  ، دین دینی  او هیچبی  که  است  دین   . و خداوند معنابخش مفهوماست  و معشو  واقعی  و محبوب

  ة جلو   ترینعالی  دلیل  همین  دارند و به  دینی  و مضامین  با موضوعات   و مثبفی  مسفقیم  اشعار ارتباط  این   پس

 1هسفند. هنر دینی

کنیم. کمفر کسی در میان ما  ای لاهوتی معنا میمان را در هاله ها معمولًا شعرهای کلاسیکما ایرانی

 هااینراب، باده، و مسفی معنای واقعی )غیرمجازی( قائل است.  برای کلماتی چون می، ساقی، ساغر، ش

 2ما معنای مجازی  دارند. مثلاً مسفی نوعی جذبة روحانی است.  ازنظر

 شناسی.  نسخه3

« از آثار فارسی محمدکاظم هزارجریبی است و در آن الضلالمنبه الجهال علی وصف رئیس اهلِرسالة »

زیاده بر چهارصد بیت   طور خاص نقد شده است. این رسالهشیرازی به  طور عام و حافظعرفا و شعرا به 

  3است. 

 «:منبه الجهالهای موجود از رسالة »نسخه

 4  .[150ت3/ اعکسی ف: 1232/ ملا محمّدحسن حری/ نسفعلیق/ 3/1073مرعشی ش:  تالف( قم 

نام  5ت14321بازیابی:    ةشمارتهران، کفابخانة ملی،  ب(   م، عنوان و  النپدیدآور:   ف وص  یلع   ال هجبه 

م   ةانسخلالضاللِاه  رئیس وضعیت  یبریزارجه  عیفدشمّحمنباظمکد مّحخطی[/  ماسفنفا ،   اد  دصمّ ح: 

الهلمس ، آغاز: ب13مجموعه(، قرن  8شماره    ة)به قرین  زدیی  یلدعمّحم  یاجح و   نیمالعال  ربّ  هللّ  مدح. 

محمدشفیع بناظمکدمّحم  اطیخ  ةدند بویگ  نینعد چاما ب  .د خیر خلقه و آله الطاهرینه علی محمّی اللّصلّ

 
 .120نژاد، فلسفۀ هنر به بیان ساده، ص. حسین هاشم 1
 .61، صکنار ترجمه و از گوشهجو، علی صلح. 2
- 907، ص(اللّه رضفا اسفداد،نامۀ آ خجشفن)اکبر صففر،، فررسفخ دودنوشفخ مح مکمظکاهم هجارجر بی  علی. 3

919. 
 .94، ص10ها، ا ران )دنا(، جنوشخدسخ ۀوارفررسخ. مصطفی درا دی،  4
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 ردن ک  او دوری  ایهتجو ح  نیمعالال  ربّ  رفتععداز مب  مالاع   نفریه ب  ه عن جرائمهما کههزارجریبی عفی اللّ

 اللَّهُ }فَزادهَُمُندارد  ایدهیز ف ن  از اینشید او را باشب  دهانسر مههب رضم  شدل ببس نآه  و ب  مانجا . ... تسا

و ارحمنا فی   و ترضی و لا تکلنا طرفة عین ابداً  هم خذ بناصیفنا الی ما تحبّاللّ  1{ ألَیم  عَذابٌ  لَهُمْ  وَ  مَرَضاً

 م هاعدائ  یله ع علی محمد و آله الطاهرین لعنة اللّ  له الطاهرین و جاههم صلّآخرة بحق محمد و  الدنیا و الآ

معرفی نسخه: ،  طرس18برگ(،  189)  189  -ب173مشخصات ظاهری: برگ  .لامسّو ال  تمّ ت  نالدی  یوم  الی

دیوان وی برحذر داشفه و بعضی  ةدر آن مردم را از مطالعای است در نکوهش حافظ و امثال وی که رساله

پایین جلد شکسفه و اففاده    ةگوش  توضیحات نسخه: نسخه بررسی شده.  .داندهای او را باطل میاز سروده

آثار لکه در اورا   ،دهجدا ش هاآناز  مییو ن دهش ارهپ 4تا  1 ایهرگب .و لت پشت جلد از نسخه جدا است 

 2.زبان: فارسی«  .اهده و اورا  انفهای نسخه از شیرازه جدا شده استمش

 ةرسال  منبه الجهال،   ، عنوان و نام پدیدآور: مجموعه:5-32149شماره بازیابی:  تهران، کفابخانة ملی،  پ(  

دشفیع محمّبندکاظممحمّ  خطی[/  ةانسخ  و...،  افلاکیه  اقناعیه،  برهانیه،  اخفیار،  و  جبر  جدلیه،  تاریخیه،

     3هزارجریبی. 

و    5-14321نسخه از رساله تهیه شد. هر دو نسخه مربوط است به کفابخانة ملی ایران به شمارة    2

 اند: ها، این دو نسخه در پاورقی چنین مشخص شدهبدلاست. در بیان اخفلاف نسخه 32149-5

 .1: نسخۀ ملی 5-14321نسخۀ شمارۀ 

 .2: نسخۀ ملی 5-32149نسخۀ شمارۀ 

، سجعِ مهر نسبتاً جدیدی با 5-32149در صفحۀ اول نسخۀ شمارۀ  

قبلی  به صاحب  متعلق  احتمالاً  که  دارد  وجود  بهنیا«  »عباس  عنوان 

 نسخه باشد. 

 

 
 .2/10. بقره:  1
 ملّی ا ران. ۀرسانی کدابخان. پا گاه اطّحع2
 . همان.3
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 . روش تصحیح4

 شود: در ارتباط با تصحیح نکاتی گففه می

 . اخفلاف بین مفن مصحَّح و نسخه، سه حالت دارد: 1

مصحَّح اضافاتی از سوی مصحِّح آورده شده )مثلاً اَللَّه( که در نسخه نبوده است. در این صورت ت در مفن  

 در پاورقی چنین نوشفم: 

 نسخه: ت اَللَّه.  

 یعنی لفظ »اَللَّه« در نسخه نیست و از سوی مصحِّح اضافه شده است. 

ح به دلایلی نیاورد مانند موارد دهد در مفن مصحَّت در نسخه الفام و عباراتی است که مصحِّح ترجیح می

 گونه تنبه دادم:  حشو. در این صورت، به موارد مذکور در پاورقی این

 نسخه: + اَللَّه.  

 یعنی در نسخة خطی لفظ »اَللَّه« وجود داشت که در مفن نیامد.

 ورت تذکر دادم: ت الفام و عبارات در مفن مصحَّح با نسخه، مففاوت است. به این تفاوت در پاورقی به این ص

 جای »خدا«. نسخه: »اَللَّه« به

 است.  شدهاسففادهجای آن از لفظ »خدا« یعنی در نسخه لفظ »اَللَّه« آمده ولی در مفن مصحَّح به 

سهولت مطالعه نماید، بندی شود و خواننده رساله را به. رساله فاقد عنوان بود. برای آنکه مطالب دسفه2

 و تیفربندی شد.   گذاریمطالب رساله عنوان

طور کامل ذکر کند بلکه چندین  . در اسفشهاد به اشعار حافظ، بنای نویسنده این نبوده که غزل را به3

ها حذف شده بود. برای بیت یا حفی یک بیت از غزل را ذکر کرده است. گاهی مواقع برخی از مصراع

 انسجام مفن، کل بیت آورده شد و در پاورقی توضیح داده شد.

کاررففه در مفن رساله، در ابفدا به دیوان حافظ رجوع شد. اگر وجو و مسفند کردن اشعار بهدر جست

شعری در دیوان یافت نشد، از منابع دیگر همچون »شرح سودى بر حافظ«، نوشفة محمد سودى بسنوى 

 است.  شدهاسففادهو عصمت سفارزاده، 

اشعارِ در مفن حاضر با دیوان حافظ و منابع دیگر بود. در این . در برخی موارد ملایرت و اخفلاف بین 4

رنگ موارد اگر اخفلاف زیاد و قابل ملاحظه بود، در پاورقی گزارش شده است و از بیان اخفلافات جزئی و کم

 نظر شده است. صرف
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ست. مفن ها حذف شده ا، همزه1، همزة ابفدایی افعال آمده است اما در نسخة ملی 2. در نسخة ملی  5

خاطر کثرت اخفلاف دو نسخه در این مورد، اخفلاف نُسَخ در پاورقی نگاشفه شد و به  1مصحَّح به شیوة ملی  

 گزارش نشده است. مثال:

 .خوبست: 1نسخة ملی 

 .ستا خوب: 2نسخة ملی 

، در برخی از کلمات، جای حرف »ب« و »پ« عوض شده است. ممکن است این  2. در نسخة ملی  6

مبنای صورت   جاییجابه بر  مفن مصحِّح  به هرحال،  باشد.  یا...  آوایی  یا  قانون صرفی  و  قاعده  براساس 

 صحیح امروزین آن تنظیم شد. مثال:

 .رس پسر و سامان که میمفن مصحَّح: ب /رس بسر و سامان که م ی: پ2نسخة ملی 

 . آواز مفن مصحَّح: ب /آواز : پ2نسخة ملی 

الخط  الخط کنونی، برخی مواقع رسمالخط دورة قاجار با رسموت رسم. برای نشان دادن تمایز و تفا7

 بدل آورده شد. مثلاً:صورت نسخهنسخة خطی در پاورقی به

 بیندالخط نسخه: بهرسم

 الخط کنونی: ببیند. رسم

که حرف ربط مرکبّ است و است. چنان  1طور که  همان  به معنای  کهچنان  و  اگر   به معنای  چنانچه.  8

که مفرادف است، امّا چنانچه طوریکه و همانطوریمعنایی با به  ازنظرکند و  بیه و تمثیل دلالت میبر تش

 2رود. کار میای تأکیدی است و برای تقویت معنا بهکلمه

« و »چنانچه« لحام کهچنانمانده از هزارجریبی، معنای »های خطی برجایدر برخی موارد در نسخه 

کار برده شده است. در رسالة کنونی این اشفباه و خلط در یکجا جای هم به شفباه به انشده است و آن دو به 

 صورت گرففه است و در پاورقی صورت صحیح آورده شده و تذکر داده شده است.

حال اینکه این اشفباه از سوی نویسنده بتتوده یتتا کاتتتب بتترای متتا مشتتخص نیستتت. البفتته بتتا توجتته 

گتتذرد، لازم استتت تحقیقتتی صتتورت گیتترد مبنتتی ش از دو قتترن میبتته اینکتته از وفتتات هزارجریبتتی بتتی

شتتده استتت یتتا نتته. بر اینکه در زمان نگارش رستتاله، ایتتن دو لفتتظ در معنتتای حتتال حاضتتر استتففاده می

 
 .18، صنو سینامۀ کارگاه و را ش و درسخدرس . مکمّظمرظ، باقر،، 1
 . 104. فرشاد رضوان، راهنما، و را ش و نگارش، ص2
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به هر حتتال، از آنجتتا کتته ایتتن رستتاله بتترای مخاطبتتان امتتروزین تصتتحیح و احیتتا شتتده استتت، معنتتایِ 

روی بافتتت و ستتیا  کتتلام، در متتفن مصتتحَّح از آن دو کنتتونی آن دو واژه متتلاک قتترار گرفتتت و از 

 است. شدهاسففادهدرسفی  به

 الجها «. تاریخ نگارش رسالۀ »منبه5

نام  هزارجریبی در رسالة »منبه را ذکر میصفیننالم  الملحدین و ارشادالزام»  ةرسالالجهال«  کند. پس، « 

 الجهال« ملاخر از آن نگاشفه شده است: »منبه

بیان نالم  الملحدین و ارشادالزام   ةرا در رسال  هاآن امّا احوال صاحب مثنوی و سعدی پس  » صفین قدری 

 .« کردم

نام   و میرزا محمّدمهدی   آقا کرمانشاهیمحمدعلی آل  و  بحرالعلوم  سیّدمحمّدمهدیهمچنین هنگام ذکر 

گر آن است که این عبارت نمایانعلیهم« اسففاده کرده است.    اللّهرضوان  ، از عبارت دعایی »شهرسفانی

، سال نگارش هاآناند. بررسی تاریخ وفات  الجهال« سه دانشمند مذکور رحلت کرده هنگام نگارش »منبه

قمری و    1216قمری و    1212  هایسال کند. سه عالم مذکور به ترتیب در  تر میالجهال« را شفاف »منبه

اللّه عمره  اطالاز عبارت دعایی »  میرزا ابوالقاسم قمیام  اند. همچنین هنگام ذکر نقمری وفات کرده  1216

شود که هنگام نگارش رساله، وی در قید حیات بوده  و بقائه« اسففاده کرده است و از این دعا فهمیده می

ها قمری وفات کرده است. بنابراین با کنار هم قرار دادن این تاریخ  1231است. میرزا ابوالقاسم قمی در سال  

قمری نگاشفه شده است.   1231قمری تا    1216  هایسال الجهال« بین  شود که رسالة »منبهه می دانسف

است، از   ذکرشدهاز کفابخانة ملی ایران    5-32149قمری که در انفهای نسخة شمارة    1238پس تاریخ  

  کاتب و نسّا  است نه از هزارجریبی.

 6. متن مصحَّح 

 . مقدمۀ مؤلف1.6

 حیم رّالحمن ه الرّبسم اللّ

و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین    و آله الطّاهرین  ه علی محمّد خیر خلقهه ربّ العالمین و صلیّ اللّالحمدللّ

  الی یوم الدین.
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جرائهما که بهفرین اعمال  عنهاللّمحمّدشفیع هزارجریبی عفیبنخاطی محمّدکاظم ةچنین گوید بند امّا بعد

کردن عداوت و    یارفکردنست از اعمال ناشایسفگان و اخدوری  ،های اوتجو حالعالمین  بعداز معرفت ربّ

اند کسانی ست با خداوند عالم و عاقلان آنکردن دشمنی دشمنی ایشانست زیرا که دوسفی با دشمنان خدا

و این    دند تا آنکه رضا و خوشنودی او را تحصیل نمایننمایمایه را صرف اطاعت الهی میکه عمر گران

کردن عمر به چیزی برای عاقل که پیوسفه حذر نماید از صرف   منفهای آرزوی دوسفان خداست و ناچار است

اب نج  شود بهاو می  یرو د  و  عدکه باعث بُ  ییم او در آن نباشد خصوصاً به چیزهاو منعِ  که رضای خالق

ان گردیدن و کلام ایشان را شعار بدعت و ریب و ملازم کلام ایش اهلِه کردن بمقدّس الهی خصوصاً میل

دثار گردانیدن  1و  و   و  خود  مایة ضلالت  ایشان  کلام  که  زیرا  نمودن  آن  را صرف  شریف  عمر  پیوسفه 

   .گرداندگردد و آدمی را از راه حقّ غافل میگمراهیست و باعث زنگ دل آدمی و کوری آن می

 موافتتق متتذا  اهتتلِه  را بتت   هتتاآناستتت و  بستتیار گففتته    ةکه یکی از آن اشقیا که اشتتعار باطلتت و بدان

و اکثتتر ابیتتات  ستتتحافظه محمّتتد شیرازیستتت کتته مشتتهور بتت  ،طرب ادا کتترده استتتاهتتلِ و باطل و للو

قتتل جتتاهلان آن را کمتتال ختتود و نُ ،باطتتل استتت و بتتا ایتتن او تعریف شتتراب و معشتتوقه و ستتایر للتتو و

 «لیتتباللستتان »را  و آن  انتتدگردیدهن مایتتل ه آبتت  اصوانتتد و عتتوام و ختت گردانیده مجلتتس ختتود

اعفقتتاد  رقتتدآن ،قتترآن مجیتتده ن اعفقتتاد دارنتتد کتته بتت ه آقتتدر بتت گیرنتتد و آنن فتتال میه آاند و بتت نامیده

فستتق و ه گردانیتتدن او را بتت عمتتر آدمتتی و مایل گردانیتتدن نتتدارد مگتتر ضتتایع هندارنتتد و آن اشتتعار ثمتتر

 اهستتتگرا در آن کفتتاب وصتتف کتترده استتت و  هتتاآنو ملاهتتی کتته او  بازی و غنتتامعاصتتی و عشتتق

ظلالفستتت   ةمایتت   ،ازختتدادور   ِگتتردد زیتترا کتته کتتلام ایتتن اشتتقیاکه باعث گمراهی بعضی از جاهلان می

گتتردد و گردانتتد و باعتتث حتتدوث شتتبهات و وستتاوس شتتیطان میو دل خواننتتده و شتتنونده را فاستتد می

رستتاله ایتتراد   شتتود در ایتتنشتتعار باطلتتة او میلتتی را کتته باعتتث منتتع خوانتتدن ایلهذا حقیر قلیلتتی از دلا 

نکتته حجّتتت آاحفجتتاج کتتردم تتتا    هتتاآن  و بتتر  امنیتتز ذکتتر کتترده  او را  ةام با انتتدکی از اشتتعار باطلتت نموده

ام و از ختتدا بتتر ایشتتان تمتتام کتترده را اعفقتتاد دارنتتد و حجّتتت ختتدا هتتانه آگتتردد بتتر جتتاهلانی کتته بتت 

 وصتتف رئتتیس اهتتل الجهّال علتتیبتتهمنه »ایتتن رستتاله را بتت   گردانیتتدم  یو مستتمّ  .طلبم متتزد ختتود رامی

چشتتم عیتتب در آن نظتتر نکننتتد و اگتتر غلتتط لفظتتی و معنتتوی ه  و از ناظران توقعّ دارم کتته بتت   «الضلّال

 
 . 3011، ص4پوشیدند. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج های دیگر میلباسدِثار: لباسی که روی  -1
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دعتتای خیتتر و طلتتب ه قلتتم عفتتو آن را اصتتلاح فرماینتتد و ایتتن حقیتتر را بتتا والتتدینم بتت ه در آن یابنتتد بتت 

 1«.هو نعم الوکیله حسبی و اللّ و. »ملفرت یاد نمایند
 

 . شعر و شعرا در قرآن و روایات2.6

ند ایعنی شعرا مفبوع گمراهان  2{ الْلاوُون  یَفَّبِعُهُمُ  الشُّعَرا ُ  }وَدر قرآن مجید فرموده است    نهأکه حقّ عزّشبدان

 3«الشّیطان الشّعر من  »  فرموده استدر رففه است و رسول خدا    هو هرکه مفابعت ایشان کند از راه حقّ ب

که شعر گفت شیطان بود و در روایت  است که اوّل کسی  یعنی شعر از شیطانست و در روایت دیگر مذکور

     .باشد از شعر پره کباشد بهفر است از آن 4ر از چرک و ریمکه شکمی پُ دیگر فرمود 

ه  کها مگر آنلق شبدر مطبلکه  و ایضاً در روایات مفعدّده است منع خواندن شعر در شب و روز جمعه  

پس به    ،مذمتّ دارد و ناخوش است  مقدار  در مراثی و مدایح ائمّه باشد و کسی نگوید که اگر شعرگففن این

اوّل آن    :مرویست زیرا که این سخن مردود است به دو وجه  )ع(امیرالملامنین  چه سبب اشعار از حضرت

د که  و  أاست  بود  اشعار  گففن  زمان  آن  در  ایشان  شعار  و  نمیب  را  هرکه شعر  او  کمال  عاری  گفت  از 

سبب   این  دانسفند و امام را سزاوار نیست که کاری کند که مردم او را عاری از جمیع کمال دانند و به می

اشعاری .  آن است که مطلق اشعار مذموم نیست  مفرمودند و وجه دوّدر بعضی از اوقات اشعار می  آن حضرت

و    )ع( بیتاز آن حضرت وارد شده است یا اشعاری که در مدایح اهل   هکن که در مواعظ و نصایح باشد چنا

باشد یا مذمتّ نیکان   بلکه مذموم اشعاریست که باعث گمراهی و ضلالت  مراثی ایشان باشد ممدوح است

شعر   )ص(پس چرا رسول خدا  ،اگر کسی گوید که اگر سبب آنست که گففی  .فایده باشدا للو و بییباشد  

گففند که هرآینه می  ،گفت کافران و منکران آن حضرتیم که اگر آن حضرت شعر مییگو  جواب  ؟ نگفت

     .آن حضرت شعر نگفت و از گففن اشعار ممنوع بود قرآن شعر آن حضرت است و از اینست که
 

 . حافظ و تصوف3.6

 
لُون یَ حَسْب  } . اشاره اسخ به آ ۀ 1 لُ الْمُدَوَکِّ  (. 39/38)زمر:  { اللّه عَلَیْه  َ دَوَکَّ
 .26/224. شعراء:  2
 .162، ص26جی، الواف، فیض کاشانی مکمظمکسن. «ابلیسالشّعر من » .3
 .3791، ص4انور،، فرهنگ بجرگ سخن، ج. حسن هاو ماننظ آن زدم، دملر م: چرک، . 4
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 هاآن کردن    خواندن اشعار و گوش ه  ب   دشدنل ی اکثر مردم ما  ، زمان ما  که در اینو چون این را دانسفی بدان

  ضلال   نمایند خصوصاً اشعار باطله را که در کفب اهلدر شب و روز عمر شریف را صرف این کار می  و

محمّد از  که از سعدیست و کفاب حافظ که «گلسفان»و  «بوسفان»و  که از ملّای رومست «مثنوی»مانند 

  .هااینو نظامی و مانند  شیرازیست و جامی

قدری    «صفیننالم  الملحدین و ارشادالزام »  ةرا در رسال  هاآن پس    ،و سعدی  «مثنوی»صاحب    امّا احوال 

امّا محمّد   به حافظست  شیرازیبیان کردم  مشهور  او صوفیست   ،که  آنست که  ما  علمای  میان  مشهور 

نوراللّکه فاضل شیعهچنان در سلک صوفیان او را    «الملامنینمجالس»شفری در کفاب  وه شتراش قاضی 

حکم   علیهماللّهرضوان3و میرزا محمّدمهدی شهرسفانی   2و آقا محمّدعلی   1شمرده است و سیّدمحمّدمهدی

تصریح به تصوّف او کرده است اللّه عمره و بقائه  اطالو میرزا ابوالقاسم قمی  اندبه تصوّف و الحاد او نموده 

   .و گمراهانستحافظ شیخی از مشایخ صوفیّه و فرموده است که 

 . حافظ و شاخ نبات4.6

نبات   بود که او را شا    ایگویند حافظ شاگرد نانوا بود در شیراز و در زمان او فاحشهو مشهور است که می

ه  نبات راضی نشد مگر ب  شا   .گففند و حافظ عاشق او شد و خواست که مراد خود را ازو حاصل کندمی

 
 ظاهراً مقصود سیدمحمدمهدی بحرالعلوم است. وی از اساتیدِ محمدکاظم هزارجریبی است. . 1

آل و سردودمان  ادیب، حکیم ، محدث ، فقیه ، (م 1797-1742 /1212-1155سیدمرتضی طباطبایی نجفی بحرالعلوم )بنسیدمحمدمهدی 
 .و مرجع شیعیان در روزگار خود بود حوزه علمیه نجفو رئیس   بحرالعلوم

دمهدی  میرزا سیدمحمبزرگ،  فیلسوفستفتفتاده از محضر درس  عنوان دانتشتجتو بترای ا اند که سیدمهدی بهمورخین نقل کرده
که از هوش   میرزا اصفهانی .ها را از اسفاد خود گرفتسال در آنجا اقامت گزید و بالاترین بهره 6مدت  .سفر کرد خراسانبه  اصفهانی

راسفی تو دریای دانشی( و از  ه )ب «انما انت بحرالعلوم»زده شده بود، روزی در اثنای درس خطاب به او گتفتت: سرشار شاگردش شگفت
می باشند و  نجف اشرفهای معروف و مشهور تحترالتعتلتوم از ختانتوادهشتد و امتروز ختانتواده ب مشهور لقبآن لحظه سید به این 

   .های شاخصی در علم و عمل در بین آنان وجود داردچهره
 کند: صیف میهزارجریبی در رسالة »جدلیه« چنین ایشان را تو

  د الحسنیسیّدمحمّ بنسیّدمرتضی بن سیّدمحمدمهدی ، علّامة زمان و فهّامة دوران  ملایّدینخاتم علمای مجفهدین و خلاصة فضلای »
محمدکاظم  .«فکر و دانش مثل او نبودنده احدی از علمای سلف ب... مقامه خلدال فی هاللّ رفع و علیه هاللّ رضوان  ییباطالطّبا  الحسینی

 . 43و  40ت 39، ص سیّدمحمدمهدی بحرالعلوم فضایل و کرامات علامههزارجریبی، 

 «. صوفیه ةدر ابطال طریق»خیراتیه: فرزند وحید بهبهانی و نویسندة کفاب  آقا کرمانشاهی، . آقا محمدعلی آل2

ایشان از شاگردان  است. ران و عرا  سس خاندان شهرسفانی در ایلام . ویقمری 1216سید محمدمهدی موسوی شهرسفانی مفوفای . 3
ه صاحب  شیخ اسداللّ، سیدمحمدمهدی قاضی تبریزی ، بسیاری از علما مانند سیددلدارعلی نقوی هندی ةنامدار وحید بهبهانی بوده و عد

 . اندشاگردان ایشان بوده ةسید عبدالرسول زنوزی در زمر و ه شبر سید عبداللّ ، مقابس

http://www.wikifeqh.ir/فقیه
http://www.wikifeqh.ir/محدث
http://www.wikifeqh.ir/حکیم
http://www.wikifeqh.ir/ادیب
http://www.wikifeqh.ir/آل_بحرالعلوم
http://www.wikifeqh.ir/آل_بحرالعلوم
http://www.wikifeqh.ir/حوزه_علمیه_نجف
http://www.wikifeqh.ir/فیلسوف
http://www.wikifeqh.ir/میرزا_سید_محمد_مهدی_اصفهانی
http://www.wikifeqh.ir/میرزا_سید_محمد_مهدی_اصفهانی
http://www.wikifeqh.ir/خراسان
http://www.wikifeqh.ir/میرزا_اصفهانی
http://www.wikifeqh.ir/لقب
http://www.wikifeqh.ir/مشهور
http://www.wikifeqh.ir/نجف_اشرف
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نبود تا آنکه بعداز مدّتی آن مقدار را تحصیل کرد و چون خواست که   نآ  معیّنی که حافظ قادر بر  1ر یندنا

او در هر شب که    ،او آمد که پیری در آن حوالی بود  خاطرِ  در آن وقت به  ،مطلب خود را ازو به عمل آورد

 . ا آنکه چراغ به آن مقام بردپس آن کار را نکرد ت .برد و آن شب نیز شب جمعه بودمی جمعه به آنجا چراغ

او جاری   ة از شراب به او دادند و به آن سبب زبان و ناطق  ةکاس  هاآنپس در بین راه دوازده کس را دید و  

اند که حافظ نظرکرده است و آن شراب را دوازده  جاهلان گففه   ، سبب این نقلو به   .شد و این اشعار را گفت

   .دادنده به او امام العیاذ باللّ

 

 . تفأ  به دیوان حافظ5.6

گیرند و آن دهد و به این سبب از کفاب او فال میاللیب است به زبان غیبی خبر می گویند که او لسانو می

گیرها در وقت را مانند قرآن بلکه بالاتر از آن گردانیدند خصوصاً در شب یلدا که آن اوّل چلّه است و فال

اللیوب ایشانست برای خوانند تا آنکه حافظ که علّامنبات فاحشه فاتحه می  ا گرففن به آن برای روح شفال

احوال ایشان را درست بیان کند و به گمان ایشان   ، که روح او را به فاتحه یاد کردندنبات چون   خاطر شا 

ه عجب سبحان اللّ  .بیرون آورد  که حافظ قدرت دارد که از برای هر صاحب فالی آنچه مناسب حال اوستنآ

اند گویا ایشان مکلّف نیسفند و مأمور به فکر نیسفند و گویا ایشان را مهمل گذاشفه  از عقل این اشخاص که

تعالی در آیات مفعدّده کفّار را مذمتّ کرده  کند از کارهای ایشان و حقّال نمیلاو گویا که خدا از ایشان س

گویا که   2. کنند که پدران ایشان بر گمراهی بودندکنند و فکر نمیکه ایشان پدران خود را مفابعت می  است

 از ایشانی که پیشی هاکنند که آنخواهند که مفابعت طریق گذشفگان نمایند و گمان میاهل این زمان می

 
 .دنانیر: جمع دینار. 1

 انظ از:بردی از ا ن آ ات عبارت. 2
عُ ما أَلْفَیْنا عَلَیْه  آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُ }  ب 

هُ قالُوا بَلْ نَدَّ عُوا ما أَنْجَلَ اللَّ ب 
ذا قیلَ لَرُمُ اتَّ یًْاو وَ لا َ رْدَظُونَ وَ إ  لُونَ شففَ بقره:  { هُمْ لا َ عْق 

2/170. 
لی}  ذا قیلَ لَرُمْ تَعالَوْا إ  بُنا ما وَجَظْنا عَلَیْه  آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا َ عْلَمُونَ   وَ إ  ول  قالُوا حَسفْ سفُ لَی الرَّ هُ وَ إ  یًْاو  ما أَنْجَلَ اللَّ شفَ

 .5/104مائظه:  { وَ لا َ رْدَظُونَ 
را قُلْ وَ }  هُ أَمَرَنا ب  شَةو قالُوا وَجَظْنا عَلَیْرا آباءَنا وَ اللَّ ذا فَعَلُوا فاح  ه  ما لا تَعْلَمُونَ    إ 

الْفَکْشاء  أَ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ هَ لا َ أْمُرُ ب  نَّ اللَّ  { إ 
 .7/28اعراف: 
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گردانند باید مفابعت ایشان کرد و عقل را از خود معزول می  ،کار نیکی بود  ،خواندندرا می  هاکفاب  بودند و این

با آنکه امامان ما  ب   فرمودند که آسمان و زمین و دنیا و  ^  و  عزّشانه    که حقّدلیل برپاست چنانهآخرت 

  1.{بَیِّنةٍَ عَنْ حیََّ مَنْ یَحْی  وَ بَیِّنَةٍ عنَْ هَلَکَ منَْ }لِیَهْلِکَ فرموده است

 نبتتات بتتود و شتتا   که ختتود مقرّنتتد کتته حتتافظ عاشتتق شتتا   را  مردم  دار ببیندین  نصفِم  ای عاقلِ

 .دیگتتری فاستتقهو آنستتت کتته یکتتی فاستتق بتتود  نای ایتتن ستتخمعنتت  زن فاحشتته بتتود و نبتتات

ردنتتد و چنتتین گختتود مطّلتتع    ةبرکتتت فاستتق و فاستتقه بتته احتتوال آینتتده  زنندگان توقعّ دارند که بتت لأتفّ

 .تبی کسی ندیده اسجچیز ع

 . فساد عقیده و فسق حافظ6.6

فساد    دلیل دوّم بر فسق بلکه بر   که دانسفی وقول دوسفان اوست چنان  ،و اوّل دلیل بر بدحالی و فسق او

 آن نیز اشاره شده است و به  که تشکیک در صد  گففار ایشان نیست و    2او قول علمای عدولست   ةعقید

را احصا توانسفه باشد   هاآنزیاده از آنست که کسی    هاآنآمیز اوست و  انگیز و کفرم اشعار فسقوّدلیل س

فسق و کفر است بلکه صریح   هاآننمایم که ظاهر  در این رساله ایراد می  را  هاآناز  ی  نماید و حقیر قلیل

غیب است بر  تر و ی امر زیرا که بعضی تعریف معشوقه است و بعضی تعریف شرابست و بعض هاآن است در 

او در آن شب دوازده امام را دیده    اند کهکه خواهی دانست و آنچه گففهو بعضی انکار معاد است چنان  هاآن

سبب این اشعار را گففه اینهاند که نطق او جاری شده است و باند و شراب داده او را نظر کرده  هاآناست و  

از رجعت کسی ایشان را در سایر ادلّه است که امامان گذشفه را پیش این سخن اوّلًا خلاف اخبار و    ،است

برکت سعی ه  انی و مروّج دین شیعه بودند و دین شیعه بی که علمای ربّی هادوّم آن  .بیندنمیندیده و  بیداری  

دوسفان را نکردند و    ویعد  این  را ندیدند و خود  ^  ایشان در بیداری خود امامان گذشفه  ،برپاست  ایشان  

و شراب از ایشان گرففه   هرا دید  ^ایشان نیز این دعوی را برای ایشان نکردند که در بیداری امامان گذشفه

کنند در درگاه الهی که او  ل باشد برای او شفاعت میبآنست که کسی قا  ^م آنکه نظر امامانوو س  .باشند

 
 .8/42. انفال: 1

 ،( ابنظمی هظا خ و) شفونظمی زنظه که آنرا و باشفظ حجّخ  اتمام رو، از  شفونظ،می( گمراه و)  هحک که  آنرا  تاترجمه: 
 مکارم شیراز،، ترجمۀ قرآن.ناصر . باشظ روشن دلیل رو، از
   .عظول: عادل. 2
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او   ةاشعار باطله  خلق کثیری ب  نه آنکهکس هدایت یابند    برکت آنه  هدایت گردد و خلق کثیری ب  از اهل

   .و از قرآن و دعا و سایر عبادات بازمانند مشلول گردند   ه آنب و غنا نمایند و گمراه گردند و گیخوانند

 . شواهدی از اشعار حافظ7.6

که  خلق تفضیل داده است چنان  ةآثارش پس اوّل آنست که او درویش و قلندر را از همامّا اشعار ضلالت

 :گففه است

  برتر از عرش برین همّت درویشانست

 ملك خدمت درویشانست ملك و شرف 

  چرخ یید مینابنگهر سحر روشنی 

 عکس نوریست که از خلوت درویشانست 

  شنویمی نفردوس بریه طوبی که ب شاخ

 1درویشانست سبز گشته علم دولت 

استتت کتته آن و متتراد از ایتتن للتتو گففتته استتت کتته بتتالاتر از عتترش بتترین همتتت درویشتتان استتت 

ن واقتتع استتت کتته بتتالاتر از عتترش یم و اتّفتتا  ملیتتیّیکتته عتتروج نمتتابالای عرشستتت وقفی  به  صعود ما

بلکتته ختتلاف قتتول یهتتود و  پتتس ایتتن للتتو ختتلاف قتتول جمیتتع مستتلمین .مخلتتوقی و مکتتانی نیستتت

انتتد و بعتتداز آن گففتته استتت کتته شتترافت نصاری و سایر کفّار است کتته بتته پیلمبتتر و ملّفتتی اقتترار کرده

شتتود یعنتتی علتتو و بلنتتدی کردن درویشتتان حاصتتل میختتدمته از بتترای پادشتتاهان و ملائکتته بتت 

آسمانستتت   ةئکتت ظاهری در زمتتین از بتترای پادشاهانستتت و تقتتدّس معنتتوی و علتتوّ بتتاطنی از بتترای ملا

رستتیدن ختتدمت درویشتتان و بعتتداز آن گففتته استتت ه  شتتود بتت برای ایشان شتترافت حاصتتل می  ،و با این

در اوّل ستتحر استتت در جانتتب شتترقی افتتق آستتمان بتته  ظهتتور آن دوِکتته روشتتنی صتتبح و نتتور کتته بتت 

آن روشتتنی از عکتتس نتتور خلتتوت مشتتر   جانبِهزمتتین بتت  کردن آففتتاب در زیتترِتقریتتب میتتل

درختتت طتتوبی و بلنتتدی آن در  و بعتتداز آن گففتته استتت کتته دوام ستتبزی و خرّمتتیدرویشانستتت 

  .فردوس از دولت درویشانست

ظتتاهر ایتتن اشتتعار نظتتر نمتتا کتته چتته گففتته استتت کتته شتترف ملائکتته و ه دار بتت ای منصتتف دیتتن

داشتتفه باشتتد کتته نتتور آففتتاب از   ایدرویتتش کیستتت کتته چنتتین مرتبتته  .پادشاهان خدمت درویش باشد

 
 .229ف228ا ن سه بیخ با اددحفاتی در غجلی از حافظ آمظه اسخ. رجوع کنیظ: د وان حافظ، ص. 1



    109حافظ از منظر علامه محمدکاظم هزار جریبی اسفرآبادی
 

کتته بستتیاری از ملامنتتان بلکتته خودشتتان نقتتل وت ایشان باشتتد بلکتته خلتتوت ایشتتان چنانعکس نور خل

رفتتفن استتت و بتتا ایتتن   کوچتتک ابتتدال  ختتوردن و بتتالای  لتتق استتت یتتا اشتتفلال بتته نیتتکجکنند یا  می

از عقتتل و  ةهرکتته بهتتر  .ت ایشتتان ستتبز استتتلتت دوه  یعه گمتتان کردنتتد کتته درختتت طتتوبی بتت ناعمال ش

 . معاد ندارده اعفقاد ب ،ت و این کلامئه صاحب این جرداند کایمان داشفه باشد می

 و ا ضاو گفده اسخ:
  ازنظربو خواره و سرگشفه و رندیم  می
 ما نیست درین شهر کدامست وکس که چ آنو   

  زمانی  قهمی و معشو حافظ منشین بی
 1،ایّام گل و یاسمن و عید صیامسته  ک 

  چر  کبودمی و مطرب که زیر   مباش بی
 2در توانی کرده  غم از دل ب  ةبدین تران 

  باره از دست برد  مرا می دگر
 دیگرباره بنمود و می دست برد 

  باد  هزار آفرین بر می سر  
 که از روی من رنگ زردی ببرد 

اصطلاحیست در میان شراب و رندم یعنی درویش زیرا که این    و در این اشعار گففه است که من طالب

ند و طالب  ادرویش  زشیراشهر    اهل  ةنامند و بعداز آن اقرار کرده است که همدرویشان که درویش را رند می

ملتّ خویش ه  اند زیرا که کافر همه را بآن شهر چنیناهل  که همة  کرد  که خود چنین بود گمان  خمر و چون

ی منشین و یجا  شراب و معشوقه درحافظ هرگز بی  خود خطاب کرده است که ایه  بعداز آن ب    پندارد و

غم را از دل بیرون   ،و غنا  هشراب و معشوقه  شراب و غناکننده مباش که در زیر آسمان کبود بهرگز بی

که شراب او را مست کرد و از حال برد و گففه است که ،  حال خود را  کرد  توان کرد و بعداز آن وصفمی

   .ایل گردانیدزردی صورت او را ز ،شراب سر 

 
 .229ف228صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 1
 .290صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 2
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او را   ،را دوستتت داشتتت کتته وصتتیتّ کتترد کتته بعتتداز متتردن  قدر شتترابو ایضاً این فاسق شرابی آن

   :که گففهدر خم شراب اندازند چنان

  بسپارند  اکخه روز وفاتم ب  مهل که
 1میکده بر در خم شراب اندازه  مرا ب 

  نیآواز تا ننوشد باده ب  حافظ کیست
 2چرا چندین تجمّل بایدشعاشق مسکین  

 :و ایضاً چنین گففه است

  گیسوی یار  ةگوش من و حلق
 3فروش  روی من و خاک در می 
  .فروش شراب ةگیسوی معشوقه کرده است و روی خود را خاک در خان ةوش خود را حلقگپس 

  :و ایضاً گففه است

  4طیربَی بزن بَیلنّی کجامُ
 5طیبیا ساقی از باده پر کن بَ 

  کنیم هم نشینیم و عیشی که با
 یشی کنیمع یم ویدمی خوش سرا 

  را کارسازی کنیم که تا وجد
 6کنیم یبازم و خرقهییرقص آه ب 

  رده راشبده ساقی آن آب اف

 
 .371صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 1
 .380صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 2
 .385صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 3
انور،، فرهنگ . حسفن بنظ، و ده سفیمدارا، دسفدۀ کوتاه بظون پردهشفکل بجرگ،  سفاز، با کاسفۀ طنین گحبی: طربَ بَ . 4

 .894، ص2بجرگ سخن، ج
 .988، ص2انور،، فرهنگ بجرگ سخن، جحسن طی: آهسده، کنظ.  بَ . 5
 . )با اددحف(553صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 6
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 1می زنده ساز این دل مرده را ه ب
  .رقص بوده استاست که او همیشه طالب شراب و غنا و بازی و  و در این اشعار تصریح کرده

   : گففه است و ایضاً

نفخفواهفی  فاففخ  خ  جفنفّ در  کفه  بفاقفی  سفففاقفی مفی   بفظه 
 

 

رکففن  آن  گففلآکففنففار  رابففاد  مصففففلففی   2گشففففخ 
 

کففن رنففظ،  و  دففور  مففی  ولففیو    حففافففیففا  بففاش   دففوش 
 

 

را  قفففرآن  دگفففران  چفففون  مفففکفففن  تفففجو فففر   3دام 
 

گففر عففجفف   چففه  آسففففمففان   حففافففظ  ۀگفففففدفف  ز  در 
 

 

بفف  زهففره  آورد  ه  سففففمففاع  را رقففآ   4مسففففیففکففا 
 

باد را بر قصرهای بهشت ترجیح آرا بر شراب بهشت و کنار آب رکن پس در این اشعار شراب حرام انگوری

  نعوذ.  کند حافظ رقص می  ةه گففه است که رقاص است و در گففداده است و حضرت عیسی را العیاذ باللّ

   .ه از این سخنان کفرآمیزباللّ

 :و ایضاً گففه است

کفففه   مففف  نفففگفففو فففمفففخ  سفففففال  کفففن یهفففمفففه   پفففرسفففففدفففی 
 

 

مففف    مفففاه  پفففارسفففففاسفففففه  مفففاه  نفففه  و  دفففور   بفففاش مفففی  ی 
 

بفف عشففففقففخ  سففففالفف   پففیففر  کففنففظه  چففو  حففوالففه   مففی 
 

 

 
 .2841، ص4ج حافظ،مکمظ سود، بسنو، و عصمخ سدارزاده، شرح سود، بر . 1
 .196صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 2
 .201صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 3
 .38، ص1ج مکمظ سود، بسنو، و عصمخ سدارزاده، شرح سود، بر حافظ،. 4
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مفففبفففا  دفففظا  رحفففمفففخ  مفففنفففدفففیفففر   1ش بفففنفففوش 
 

را صرف سایر    خوردن و سه ربع دیگرت  را صرف شراب  که چهاریک عمرت  پس در این اشعار گففه است

خوردن   را شرابو  مفابعت مرشدی که ته  اخفیار مکن و بر تو باد ب اری را  کفجور و فواحش نما و هرگز پرهیز

نزد    هایی کهه نسخپس شراب بخور و در بند رحمت خدا مباش و چنین است این بیت نظر ب  .کندامر می

است و معنایش   2غلط باش است و این لفظ  می  ،جای مباش ه های غیرمعفبره بنسخ حقیر است و در بعضی از  

است که شراب خور و منفظر رحمت باش و این غلطست زیرا که رحمت خدا نزدیکست با  در آن وقت آن  

فرمود که با  )ع(ن امر نماید و حضرت امیرالملامنینه آت کند و بئجر ازکه گناه را کسین ه آنیکوکاران نه ب

   .هخدا العیاذ باللّه اسفلفارکردن اسفهزا است ب ،اشفلال گناه

 :و ایضاً گففه است

هففر غففم  بففکففن   سففففلففطففان  بففگففو  تففوانففظ   آنفف ففه 
 

 

بفففُ   بفففردهمفففن  پفففنفففاه بفففادهه  ام   3ففففروشفففففان 
 

دففرقفف بفف  ۀمففظام  دره  حففافففظ   سففففخا  گففرو  بففاده 
 

 

ز  او  مفففگفففر  طفففیفففنفففخ  بفففود  دفففرابفففات   4دفففاک 
 

بففف را  کفففردنفففظه  مفففا  افسفففففانفففه   مسفففففدفففی 
 

 

گففففمففففراه آنففففجففففاپففففیففففر  شففففففیففففخففففان   هففففل 
 

تفففففوبففففف کفففففرد فففففم  زاهفففففظ  قفففففول   ه از 
 

 

اسفففففدففف فففففففر  وز  عفففابفففظ   5هالفففلفففّ   ففففعفففل 
 

 
 . )با اددحف(379ف378صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 1
ح. 2  .»غلط«: بنابر اجدراد مصکِّ
 . )با اددحف(478صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 3
 . )با اددحف(473صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 4
 . )با اددحف(481صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 5
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او ضرر ندارد زیرا که او پیوسفه در کیفیّت شراب و مسفی ه  روزگار ب  ةپس از این اشعار رسانده است که غصّ

فروشان در حافظ در پیش شراب  ةفروشان پناه برده است و گففه است که همیشه خرقشرابه  هست و ب

هل و شیخان گمراه  آنجااند و گففه است که پیربرداشفه   خانهگرو شرابست و خاک طینت حافظ را از خرابات

و از کردیم.    مسفی شراب افسون کردند و گففه است که از قول زاهد توبهه  حافظ را ب  ،اندکه مرشد حافظ

کنیم از نصیحت زاهدان و عبادت عابدان بلکه ما پیوسفه مست کنیم یعنی دوری میفعل عابد اسفلفار می

آوریم و به پی آخرت نیسفیم و این سخنان انکار جا می هانواع کبائر و فواحش است ب شراب و لوازم آن که

  .نداشفن از عذاب الهی ست و پرواا معاد

 

 :و ایضاً گففه است

روضفففف نففه  اگففر  بفف  ۀفففردا  دهففنففظه  رضففففوان   مففا 
 

 

ز  ز  فففۀغففر  غففلففمففان  بفف  حففور  خ  کشففففیففم  هجففنففّ  1در 
 

است و   داند که این سخن قلندرعقل و ایمان داشفه باشد و در این شعر نظر کند می  ازشکّ هرکه بهره  لا 

ه زیاده بر قوّت خداست و دعوی او از قلندران العیاذ باللّ  در این شعر دعوی کرده است که قوّت او و مانند

صادر کند و چنین سخن از کسی  دیگر هست که کسی در آنجا عیش می  کرده است که در غیربهشت جایِ

  .خدا و قیامت نداشفه باشده گردد که اعفقاد بمی

 :و ایضاً گففه است

ز صففففححففی  امففیففظ  حففافففظ  نففیسففففخ   فسففففاد 
 

 

کففنففم چففون  تففظبففیففر  چففه  بففود  چففنففیففن  تففقففظ ففر   2کففه 
 

بفف مففکففن  حففکففیففم ه  عففیففبففم  ا،  بففظنففامففی  و   رنففظ، 
 

 

د ففوان  ز  سففففرنففوشففففخ  بففود   دففم قسففففمفف  کففیففن 
 

بف نفه  عفاشفففقفی  کفه  دفور  ادفدفیفار ه  مفی  و  اسفففخ   کسففف  
 

 

 
 . )با اددحف(452صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 1
 . )با اددحف(432صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 2
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مففوهففبفف  ز  خا ففن  فففطففر  رسففففیففظ   1تففممففیففرار 

 

پففیففر   سففففخففن  حففافففظ  کففه  گففو ففنففظ   وشبفف ففدففلففی 
 

 

امففروزسففففال  مففی  پسففففرم  ،دففورده  صففففظ  از   بففه 
 

دُ  بففر  و  نففاصففففح  ا،  مففگففیففر بففرو  دففرده   ردکشففففان 
 

 

مففی  قففظر  مففن  کففارفففرمففا،  ا ففن  کففنففکففنففظ   2م چففه 
 

رسیده است که مانند مرتد فطری امید   یجایه  و در این اشعار تصریح کرده است که او از زندقه و فجور ب

را از  و الحاد او نیست و گففه است که او در اعمال ناشایسفه مضطر و مجبور است و معاصی  ی برایصلاح 

  .تقدیر خدا دانسفه است

گوینتتد بنتتده داننتتد و میه فعتتل ختتدا و کتتار او میباللّتت   مانند گروه جبریّتته کتته افعتتال عبتتاد را العیتتاذ

یس صتتوفیان و اتبتتاع او و صتتوفیان رئتت ر و معاصتتی نیستتت و ایتتن متتذهب ابوهاشتتم  قادر بتتر تتترک کفتت 

ایتتن ه  تصتتریح بتت   ،کتته شتتیخی از مشتتایخ ایشانستتتدیگر است کتته چنتتین اعفقتتاد دارنتتد و حتتافظ چون

 آن  زنتتان فاحشتته بتته اخفیتتار او نیستتت وه  اعفقاد فاسد کتترده استتت و خبتتر داده استتت کتته عشتتق او بتت 

کتته ختتود نبتتود و گففتته استتت هرچتته مرشتتد گمتتراه و گمتتراه کننتتد چناننوشفه بود و او قادر بتتر تتترک  

ن اعفراف نمتتوده استتت آن ستتخن را گویتتد بایتتد پوشتتانید و طالتتب شتتراب کهنتته بایتتد بتتود و ه آب  سابقاً

تتتوانم کتترد را نمی  ندکربازیخوردن و عشتتقکننده بتترو کتته متتن تتترک شتترابگففه است ای نصتتیحت

  .تقصیری ندارم هاآنردن کقدر الهیست و من در  هب هااینزیراکه 

 :و ا ضاو گفده اسخ
ز نصففففیففکففخ  اگففر  ا،  هشففففیففار،   گففو، مففردم 

 

 

مففیفففففکفف  دففاک  بففه  مسففففدففم  نسففففخففن  مففن   3چففراکففه 
 

   .کندشراب و نصیحت در من اثر نمیه و در این شعر تصریح کرده است که من مست و لایعقلم ب

 :و ایضاً گففه است

 
 .406صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 1
 .430صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 2
 .407صالظ ن مکمظ حافظ شیراز،، د وان حافظ، دواجه شمس. 3
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قفاضفففیفم مشفففا ف   ،نفه  مفکفدسففف   ،نفه  ففقفیفه  ،نفه   نفه 
 

 

شففففران  مففنففع  کففه  فففرن  چففه  کففنففممففرا   1دففواره 
 

را از خوردن  الخمرباید شاربنکس معروف واجب نیست و هیچ ه ب و در این بیت تصریح کرده است که امر 

که فجور اقدام نمایند چنانفسق و  انواع  ه  خلق مانند او مست شراب گردند و ب  ةخمر منع کند تا آنکه هم

  .اندشهر چنین  اهل  ةخود گمان کرده است که هم

 . نگاه کلی به اشعار حافظ8.6

را یاد   یهخانه و سایر ملا پس در اکثر ابیات خود تعریف شراب و فاحشه و رقص و غنا و آواز نی و خرابات

مذهب درسفی ندارد و عمر    دین و  و رندی و ضلالت خود و آنکه او  فسق و شربه  دهد بکند و خبر میمی

امور  اشعاریست در هااینداند و بهفر از عیش دائمی عقبا می را کند و این عیشرا صرف فسق و فجور می

کند صاحب رو و مو و ابرو می ه شود که او خدا را تشبیه بظاهر می  هااین مذکوره و از بسیاری اشعار او غیر 

که مذهب صوفیانست و این  سخنان وحدت و اتّحاد است چنان  آن  2لآکند و ممصنوع او میه  و تشبیه ب

را  و آن   بوسنددانند و کفاب او را با نهایت اهفمام میاللیب می  این مردم او را لسان  کفر و زندقه است و با

قرآن گردانند و دست از  خوانند و ورد خود میدارند و مانند قرآن و دعا میدهند و با خود نگاه میزینت می

 گردند  اشعار باطله میه دارند و مشلول بو دعا و سایر عبادات برمی

کتته از للتتو اعتتراض  نتتدیهادر قتترآن مجیتتد فرمتتوده استتت کتته ملامنتتان آن تعتتالیبتتا آنکتته حتتق 

 .نمایند و در احادیث بسیار وارد شده است که سکوت ملامن فکر و سخن او ذکر استمی

 فاناپذیری اشعار شعرا و عر. تأویل9.6

 گذارند و با آنکه حضرتظاهر آن نمیه  نمایند و بویل می أرا ت  و جمعی از اشقیا هسفند که سخنان ایشان

نمایند میل می هااینه نمایند و بزود است که قومی دعوی دوسفی ما می است فرموده)ع(صاد  امام جعفر

از ایشانست و ما از ایشان بیزاریم و    نمایند و هرکه کلام ایشان را تأویل کند و کلام ایشان را تأویل می

و حجتّ الهی  مگر کلام  نیست  جایز  تأویل  اوایضاً  که    را  های  امّا کلام   هاآندر کلام    للوزیرا  نیست 

شد و ایضاً پیوسفه  بود احکام حدود برداشفه میغیرمعصوم را تأویل جایز نیست زیرا که اگر این امر جایز می 

 
 .228ص، شنادخ، حافظعبظ العلی دسد ی . 1
 .6492، ص7. حسن انور،، فرهنگ بجرگ سخن، جمآل: سرانجام و پا ان امر،. 2
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ه  نمایند و ایضاً بفساد عقیده و کفر ایشان می ه  ظاهر کلام راویان حکم به  ب علمای رجال آنست که ب أد

 ةسخن او را از درج  ،کس بر بدی اعفقاد  گواهی یکه  نمایند بلکه بکفر راویان میه  گواهی دو عادل حکم ب

د و کسی دست از قرآن و دعا و نمازهای سنفی و اذکار و سایر مندوبات بردار  ،اندازند و با ایناعفبار می

خواندن و   خواندن و حافظ«  مثنویه »عمر شریف را صرف نماید بو  کلام این گمراهان را ورد خود سازد  

تراش هر زندیقی را شیعه  ه شیعهللّبا آنکه قاضی نوراجامی خواندن و  خواندن و    «بوسفان»و    «گلسفان»

  ملعون پیوسفه در کفاب خود شمرده است و آن  )ع(  علی حقیقی  جامی را از ناصبیان و دشمنان    ،شمرده است

که زلیخا چنانو گففه است  را نسبت عشق داده است    )ع(  سف صدیقکند و حضرت یوعیب پیلمبران می

یان چنین نّسایر سو  و  ا  1، { هابِ  مَّهَ}   ةعاشق یوسف شده است و یوسف نیز عاشق زلیخا شد و از ظاهر آی

کشفن    قصد  ،زلیخا  نظر به شناعت آن کارِ  )ع(حضرت یوسفاند و در احادیث معفبره وارد شده است که  گففه

دهند و کفابی و گناه می  سناد خطاان آنست که به پیلمبران اِنّیب سأپیوسفه د  و  زلیخا کرده است نه قصد زنا

آیات ملا الانبیا  مسمی گردانیدند و سیّدمرتضی ةئتخطه  له نوشفند برای گناه ایشان و آن کفاب را بودر 

  .الانبیا نام گذاشفه استرا تنزیه  کفابی در ردّ آن نوشفه است و آن عنههاللّضیر الهدیعلم

 

 منابع

 قرآن کریم.

   .چ اول ی،حیا  الفراث العربانشر دار  ،بیروت  ،علام الشیعهاطبقات  ، 1430، آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن

 . سوم  چ دارالاضوا ، نشر بیروت، الشیعة، تصانیف  ال  الذریعه  ،1403 محمدمحسن، تهرانی،  . آقابزرگ3

، محقق و  ش، شرح آقا جمال خوانسارى بر غررالحکم و دررالکلم 1366حسین، آقاجمال خوانسارى، محمدبن

 ، چ چهارم. تهران، ناشر: دانشگاه تهران الدین حسین  ارموى محدث،  مصحِّح: جلال

 .چ اول، نشر دار الفعارف للمطبوعات ،بیروت ،  عیان الشیعهامسفدرکات   ، 1408، امین، سیدحسن

 ش، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، نشر سخن، چ دوم. 1382انوری، حسن، 

آرا و طراح جلد و نقشة ذهنی:  ، صفحهنویسینامة کارگاه ویرایش و درستدرس، 1393باقری، محمّدمهدی، 

 ای پارس.ثانی، تهران، ملاسّسة ویراسفاران حرفه سیدحمید حیدری

 . ملّی ایران ةرسانی کفابخانلاعپایگاه اطّ

 
 .12/24:   وسف. 1



    117حافظ از منظر علامه محمدکاظم هزار جریبی اسفرآبادی
 

قم، ناشر: ، محقق و مصحِّح: سیدمهدى رجائ ،   ، غررالحکم و دررالکلم1410محمد، تمیم  آمدى، عبدالواحدبن

 دارالکفاب الاسلامی، چ دوم. 

تهران، نشر ، ، دیوان حافظ، محقق و مصحح: محمد قزوین  و قاسم غن 1385الدین محمد، حافظ شیرازى، شمس

 زوار، چ چهارم.

)دنا(، ویراسفار: مجفبی درایفی، تهران، نشر کفابخانه،   های ایران، فهرسفواره دسفنوشت 1389درایفی، مصطفی، 

 و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چ اول.  ،موزه

 ، چ اول. ، تهران، نشر علمشناخت، عبدالعل ، حافظ دسفلیب

 ویرایش و نگارش، تهران، انفشارات دانشگاه تهران، چ سوم. ، راهنمای 1395رضوان، فرشاد، 

  .چ اول، ×الإمام الصاد   ةنشر ملاسس ،قم، طبقات الفقها  ة موسوع ، 1418، جعفر، سبحانی

 ، چ چهارم.، ناشر: انزل ، عصمت، شرح سودى بر حافظ، ارومیه1357سودى بسنوى، محمد و سفارزاده، 

ی«، به  فهرست خودنوشت ملا محمدکاظم هزارجریب» ه رضا اسفادی،اللّآیت ةنام، جشن 1393اکبر، علی، صفری

  رسول جعفریان، قم، نشر مورّ  با همکاری کفابخانه تخصّصی تاریخ اسلام و ایران، چ اوّل،کوشش: 

 .919-907ص

 کنار ترجمه، تهران، نشر مرکز، چ اوّل. و، از گوشه 1394جو، علی، صلح

   ل. ، چ او×میرالملامنین عل اامام   ةناشر: کفابخان، اصفهانی،  الواف،   1406، فی  کاشان ، محمدمحسن

اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران، ناشر: دارالکفب  ، الکافی، محقق و مصحح: عل    1407یعقوب،  کلین ، محمدبن 

 . الاسلامیة، چ: چهارم 

، بیروت، ناشر: دار احیا  الفراث  مصحح: جمع  از محققان  ، بحارالانوار، محقق و  1403محمدتق ،  مجلس ، محمدباقربن 

 العربی، چ دوم. 

معارف    )دففر مطالعات تاریخ و   دارالقرآن الکریم   ، قم، انفشارات )مکارم(   قرآن   ة ترجم ش،  1373  ، ناصر   ، شیرازى   کارم م 

 ، چ دوم. اسلام  

اث فرهیخفگان: همکاری و نظارت در ش، فلسفة هنر به بیان ساده، تهران، انفشارات میر1398نژاد، حسین، هاشم

 ، چ اول.پژوهش فیاضملاسسة فرهنگی هنری نوینچاپ و نشر: 

، مصحح و محشی: علی  سیّدمحمدمهدی بحرالعلوم فضایل و کرامات علامهش، 1397هزارجریبی، محمدکاظم، 

 قنبریان، مقدمه: علیرضا لیاقفی، تهران، نشر میراث فرهیخفگان، چ اول. 



 

 

 )ع( بر مجاوران و زائران چراغشاهکارکردهای فرهنگی، اجتماعی و روانی حرم 

 1علی  رضایی 

 چکیده

توستل به ایشتان و انجام فرای  و   قصتدبهمشترف شتوندگان به حرم امامزاده احمدبن موستی )ع(کستانی هستفند که 

شتتوند، لیکن به دلیل کثرت و انفظام بخشتتیدن رففارها و اعمال زائران، نیازهای اعمال مذهبی وارد حرم مطهر می

 ود.شدیگری غیر از نیاز به زیارت )نیاز کمالی( برای آنان مطرح می

زیارت امامزادگان جهت برقراری رابطه معنوی و کستب فی  وآماده ستازی روحِ دل برای بهره گیری از وجود آنان  

ستتتلامت اجفمتاعی و روانی استتتت. این مقتاله با نگتاه جامعه شتتتناخفی به کارکرد زیارت مرقد امامزاده  درنهتایتو 

سته وضتعیت ستلامت روانی  افراد در ستفر ستیاحفی کوشتد با مقای احمدبن موستی)ع( در تعمیق ستلامت اجفماعی می

 و  زیارتی؛کاهش اضطراب و افسردگی و سازگاری اجفماعی افراد را تبیین و توصیف نماید.

   

 سلامت اجفماعی، احمدبن موسی)ع(. جامعه شناسی زیارت، زیارت،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

یکی از امور معنوی که در رشد و تعالی انسان نقش به سزایی داشفه و مورد تاکید ائمه قرارگرففه، زیارت و  

تجدید عهد   درواقع ، اما  استدیدار بزرگان و امامزادگان است. اگرچه این زیارت ظاهرا از قبر این بزرگواران  

 . و میثا  دوباره است

انستتان در بیتتنش استتلامی موجتتودی ممفتتاز استتت کتته در پرتتتو تحتتولات، بتته کمتتالات روحتتی و 

شتتود و بتتا گتتذر از یتتک مرحلتته بتته مرحلتته دیگتتر زنتتدگی، جهتتت جتتاودانگی ختتود را می نائتتلمعنتتوی 

ای به زنتتدگی نتتوین و دنیتتای جدیتتدی قتتدم متتی گتتذارد و بتتا شتترایط ختتاص آن یابد و در هر مرحلهمی

گتتاهی رحَِتتم، گتتاهی دنیتتا، زمتتانی بتترز  و هنگتتامی قیامتتت اقامفگتتاه زیستتت انستتان   کند.وفق پیدا می

است. متترگ و حیتتات، دو تعبیتتر مخفلتتف از رونتتد زنتتدگی و هتتر دو امتتر وجتتودی و تفستتیری از حیتتات 

: متترگ بتته معنتتای عتتدم حیتتات نیستتت بلکتته بتته گویتتدمیجتتاودانی انستتان استتت. علامتته طباطبتتایی 

 وجودی که مانند حیات خلقت پذیر است. معنای انفقال است؛ امری است 

لسان قرآن کتتریم در بتتازگویی ایتتن حقیقتتت بستتیار صتتراحت دارد: »الّتتذی خَلتتق المتتوت و الحیتتوة 

لِیَبْلُوکَم ایّکم احَسن عمَلَاً و هتتوالعزیز اللفتتور: ختتدا متترگ و حیتتات، هتتر دو را آفریتتده استتت تتتا شتتما را 

رففارتریتتد و او غالتتب و عزیتتز آمرزنتتده بیازمایتتد کتته کتتدام یتتک از شتتما ختتوش عمتتل و نیتتک 

 (.2است«)سوره ملک: آیه

ای از شتترایط زنتتدگی، پایبنتتد ضتتوابط اجفمتتاعی و روابتتط انستتانی هستتفند. ها در هتتر دورهانستتان

ورزد. ارتباط انسانی در هتتیچ مقطعتتی گسستتفنی نیستتت. استتلام بتته ایتتن پیونتتد و پیوستتفگی تاکیتتد متتی

محبتتت، متتودت و پیوستتفگی انستتانی و ایمتتانی را بتته همتتراه لذا »زیتتارت« مفتتاهیم عمیقتتی از عشتتق،  

 دارد، آنچنان که هر مسلمان باورمند ی همیشه به آن توجه دارد.

 

 مستلهبیان 

شیوه های زندگی روابط   ازنظردر طول قرن بیسفم انسان پیش از تمام تاریخ بشریت دسفخوش دگرگونی  

اجفماعی و مسائل اقفصادی گردیده است. تلاش در جهت صنعفی شدن و گسفرش شهرنشینی و زندگی 

انسان  خصوصا مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه  بر سلامت  اثر معکوس  نوین برای زندگی است.  های 
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ن مقوله مسائلی رامطرح  با  ارتباط  و در  مقولهسلامت روانی واجفماعی گذاشفه  اگرچه  موده است.  ای که 

در این    مسئله  ترینمهم تخصصی دیر زمانی نیست که به آن توجه گردیده است.    ازنظرتازگی ندارد لیکن  

گردد سلامت  جسم و روان افراد جامعه مخفل گردد و بالطبع ارتباط پیشگیری از مسائلی است که باعث می

پژوهش سعی شده است تا موضوع را مورد بررسی و مقایسه    پیامدهای منفی در پی داشفه باشد. لذا در این

ی رهبران دینی، نحوه  عنوانبه )علیهم السلام( و امامزادگان    بیتاهلی  قرار دهیم و با مراجعه به سیره

 .برخورد با موضوع را در جامعه کشف کنیم

 اهداف تحقیق  

پژوهش   این  وآگ  ترینمهمدر  موجود  به وضعیت  موضوع هدف محقق دسفیابی  اهی بخشی درخصوص 

 بر زائران و مجاوران این امامزاده است.  زیارت احمدبن موسی کارکرد روانی و اجفماعی آن

 

 مفهوم زیارت

قبور  به آرامگاه و  بازدید کردن و رففن  بزرگ،  به معنای دیدارکردن یک شخص  واژه زیارت در فارسی 

 است.)دهخدا( امامان و اشخاص مقدس تعریف شده 

شتتود: یکتتی نظتتام شناستتی هتتر دیتتن از دو عنصتتر اساستتی و مهتتم تشتتکیل میاز دیتتدگاه جامعه

باورهتتا و اعفقتتادات و دیگتتر تشتتریفات و مناستتک و آداب. دیتتن شناستتان در اهمیتتت هتتر یتتک از ایتتن 

 نظتتام اندیشتته و بتتاور را  هتتاآنهای دینتتی اختتفلاف نظتتر دارنتتد. برختتی از  دو عنصر برای تبیتتین پدیتتده

داننتتد، در حتتالی کتته برختتی دیگتتر مناستتک و های دینتتی حتتائز اهمیتتت میبرای پیدایش دین و پدیتتده

 شمارند.های دینی مهم میآداب آن را در توصیف و تبیین پدیده

باشتتد کتته در دیتتن هتتای متتذهبی میمناستتک و آداب و آیین ازجملتتهرستتد زیتتارت بتته نظتتر می

 مقدس اسلامی دارای اهمیت فراوان است.

احادیث زیتتادی بتترای اهمیتتت معنتتوی و نیتتز قوایتتد و کارکردهتتای اجفمتتاعی، سیاستتی و فرهنگتتی 

های مخفلتتف ائمتته معصتتومین نیتتز تتتا حتتدود زیتتادی استتت کتته از محفویتتات زیارتنامتته شتتدهنقلآن 

 آشکار است.
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کننتتده ستتطوح ادراک نیتتاز متتادی و معنتتوی و درجتته پیشتترفت و تتتر بیانفتتوای دعاهتتا بیشمح

چنتتین نگتترش انستتان بتته زنتتدگی، رابطتته انستتان بتتا جامعتته، باشتتد. همکمتتال نیازهتتای انستتان می

 موردتوجتتهها هتتا در محفتتوای دعاهتتا و زیارتنامتتهکیشتتان، قشتترها و گروهحکومتتت، خویشتتان، هم

 (.210، ص 4، ج 1378است )مصطفوی، قرارگرففه

 

 جامعه شناسی زیارت

آن دسفه از رففارهای گروهی و جمعی است که عرفاً آن را »عمل    یهشناسی زیارت مطالعمراد از جامعه

از جامعهنامند و شاخهزیارتی« می به رففار زیارتی جمع  ای  یک کنش جمعی   عنوانبهشناسی است که 

)داوری،  می آن  59، ص1380پردازد.  از  که  (  عرا    زائرانرو  در  عالیات  عفبات  زیارت  به  ایرانی  شیعی 

 عراقی،   شیعیان  با  همدلی  و  عرا    در  خود   مسلکانهم  به   نسبت  کهای را  روند، رففار زیارتی آنان و علاقهمی

خاص   یشاخه  ویژهبه  دینی،  شناسیجامعه   منظر   از.  دهندمی  بروز  بودند،  شده   سپرده   فراموشی  به  هاسال   که

 . این پژوهش قرارگرففه است موردتوجهشناسی زیارت«،  آن، یعنی »جامعه

 پیش از آن که مقصتتودمان از اصتتطلاح جامعتته شناستتی زیتتارت را توضتتیح دهتتیم، ابفتتدا هتتر یتتک

 از دو واژه »جامعتته شناستتی« و »زیتتارت« را تعریتتف متتی کنتتیم تتتا متتدخل بحتتث فتتراهم آیتتد و از

  .ابهامات احفمالی آن بکاهد

نمتتود،  هتتا و جوامتتع انستتانی تلقتتیعلتتم شتتناخت زنتتدگی اجفمتتاعی، گتتروه توانمیه شناسی را جامع

 طوربتتهرا  هتتا، دستتفه جتتات، قشتترها و طبقتتات بتتزرگ و کوچتتک یتتک جامعتتهگتتروه کتتههنگامییعنتتی 

معتته پرداخفتته ایتتم. در ایتتن زمینتته، متتا آنجا، بتته جامعتته شناستتی درواقتتعکنیم، نظتتام منتتد مطالعتته متتی

پردازنتتد، نیازهتتای ختتود می بتته بتترآورده ستتاخفن هتتاآنهتتای جمعتتی را کتته و راه هتتاآننیازهای اساسی 

کنتتیم. را مطالعتته متتی هتتاآنالگتتودار  هتتای جمعتتیدهیم و اعمتتال و رففتتار و کنشقتترار متتی موردتوجتته

کتتل را متتورد بررستتی قتترار دهیم)جامعتته  جامعتته کنتتد کتته کتتل واقعیتتت اجفمتتاعی و یتتاحال فرقی نمی

یتتک اقلیّتتت قتتومی و مذهبی)جامعتته شناستتی خُتترد(را  شناسی کلان( و یا تنها یتتک گتتروه، یتتک فرقتته،

 (.56:  1388تحقیق نماییم)سیف الهی، 

، شتترحی مفتتداول و مفعتتارف و در عتتین حتتال، درواقتتعچتته تتتاکنون گففتته شتتد بتته هتتر تقتتدیر، آن

شناستتی زیتتارت استتت، قواعتتد جامعتته شناستتی از اصتتطلاح جامعه »آکادمیتتک« و همستتاز بتتا ضتتوابط و
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توضتتیح داد و آن هنگتتامی  تر نیتتزتر و عمیتتقتتتوان بتته شتتیوه ای گستتفردهولتتی ایتتن اصتتطلاح را می

 "ستتی رایتتت میلتتز"معتتروف معاصتتر  ای کتته جامعتته شتتناس است که در مطالعه پدیتتده زیتتارت، از ایتتده

 کرده است. پیشنهاد "سانهتخیّل جامعه شنا"در اثر بدیع خود به نام 

 

 آثار تربیتی زیارت قبور افراد عادی درسلامت جامعه 

شکی نیست که انسان با حرص و ولع به مال و جاه آفریده شده؛ ولی در عین حال عواملی در حیات او 

کند که تلاش بخشد و کاری میکند و به این غریزه سر و سامان میهست که این خواسفه را تعدیل می

یکی از   برای زندگی و گردآوری اموال و ثروت در مسیر سعادت او باشد نه در مسیر گردآوری اموال.او  

و  قدرتمندان  و  بزرگان  آن  در  که  است  خاموشان  وادی  به  رففن  درخواست،  این  کننده  تعدیل  عوامل 

اند. همین دیدار، نبردهاند و چیزی جز کفن همراه خود  ثروتمندان جهان با یک لباس سفید هم شکل آرمیده

آوری ثروت نامشروع نیففاده  شود که انسان از حرص و آز خویش بکاهد و بدین وسیله در فکرجمعسبب می

 روانی جامعه وکاهش جرم وجنایت ممکن خواهدبود.  و بدین وسیله امنیت اجفماعی

 زیارت قبور و سنت پیامبر

پیامبر)ص(   تنها  ز  طوربه نه  به  را  یاران  قبور میشفاهی،  زیارت  یارت  به  نیزعملاً  بلکه خود   هاآن خواند، 

گوید: پیامبر در آخرین بخش کند: عایشه)همسر پیامبر( میخود نقل می  "صحیح"در    "مسلم"رفت.  می

شد و با آرمیدگان در دل خاک کرد و آنگاه وارد این سرزمین می زیارت بقیع ترک می  قصدبه شب، خانه را  

م علیکم دارَ قَوم ملامنین و أتاکم ما توعدون غداً، مُلاجِّلونَ، و إِنّا إن شا  الله بِکُم »ألسلّا  گفت:چنین می

چه به وقوع آن در لاحِقونَ، أللّهُمّ اغْفِرْ لأهل البَقیعِ اللَرقْد: درود بر شما ای ساکنان خانه افراد با ایمان! آن 

برید، ما نیز به شما روز رسفاخیز به سر می  شدید، سراغ شما آمد و شما میان مرگ وآینده وعده داده می

 (. 63، ص 3خواهیم پیوست. پروردگارا! اهل بقیع را بیامرز«)مسلم، ج

رففنتتد و احتتدی همسر رسول خدا، و دختتت گرامتتی پیتتامبر، فاطمتته زهتترا)س( بتته زیتتارت قبتتور می

ستتت. ایتتن یتتک نتتوع گرفت، ولی اکنون باب زیارت قبتتور بقیتتع بتته روی زنتتان بستتفه ابر آنان ایراد نمی

هاستتت. آیتتا حکتتم ختتدا در قتترن هتتای دینتتی برختتی کشورتناقص بین ستتنت صتتحابه و رففتتار دستتفگاه
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چهاردهم دگرگون شده است؟ چتترا بایتتد زنتتان از آثتتار ستتازنده قبتتور، آن هتتم شتتهیدان و اولیتتا محتتروم 

 باشند!

 تفسیر حدیث »لا تشد الرحا « 

شمارد اما درباره در این جا ممکن است سوالی مطرح شود که این روایات زیارت پیامبر )ص( را مسفحب می

، برای زیارت "ابو هریره"توان گفت که سفر طبق روایت  گوید، بلکه میسفر برای زیارت او سخن نمی

 إلی ثلاثة مساجد: مسجدی کند:»لا تشدّ الرّحال إلّامرقد او جایز نیست؛ زیرا وی از پیامبر )ص( نقل می

انجام نمی گیرد: این مسجد من، مسجد هذا و المسجدالحرام و المسجدالأقصی:جز به سوی سه مسجد 

مسجدالاقصی«)سبحانی،  حدیث 72،ص1384الحرام،  در  موضوع  است.  روشن  سوال  این  پاسخ  ولی   .)

ارت قبور، زیارت والدین، سفر برای . مثلاً زیهاآن پیامبر)لاتشد رحال( سفر به مساجد است نه سفر به غیر  

شود، این است که غیر این  که فقط به این سه مسجد»شد رحال« میعلت این  تجارت و یا تحصیل علم

سه مسجد در همه جا ثواب یکسانی دارد؛ مثلاً آن کس که در تهران است شایسفه نیست برای درک ثواب 

ع تهران و سمنان یکی است و این ارتباطی به زیارت مسجد جامع به شهر دیگر برود؛ زیرا ثواب مسجد جام

 (. 72قبور ندارد)همان:ص

 مکان ارتقاء دهنده فرهنگ اسلامی در شهرها عنوانبهها قش امامزادهن

با رواج اسلام در ایران و گسفرش مذهب شیعه در قرون اولیه اسلامی، شهرها و روسفاهای ایران، تبدیل  

 شده تبدیلهایشان به محلی برای زیارت مشفاقان  ها، مقبره مرگ امامزاده به مراکزی برای زندگی و پس از  

(. با مراجعه    63، ص 1383آید)منصوری،  می  حساببههای مهم فرهنگی در زندگی مردم  که یکی از جنبه

 .اندشیففگان و دلدادگان خاندان پیامبر)ص( شناخفه شده  عنوانبه فهمیم که ایرانیان از دیرباز  به تاریخ می

گرامی اسلام را های نبیاز ابفدا از روی آگاهی و شناخت، اسلام را پذیرففند توصیه  مرزوبومزیرا مردم این  

ایرانیان در عمل به این وصیت و پاسداشت   ه وپذیرفف  ودلجاندر تمسک به ثقلین)قرآن و عفرت(، به  

گرففند)چهرازی ها پیشیترین سهم را داشفه و از سایر اقوام و ملتبیت پیامبر بیش م و اهلکریحرمت قرآن

های خدا)ص( به خاطر، ظلم و سفم، تعقیب و شکنجه(. از طرفی، خاندان رسول  7، ص1391و همکاران،  

برای   لحظهبهلحظهه زندگی در دیار عرب،  صبه سفوه آمده بودند و عر  داشفندمیهولناکی که به آنان روا  

خود    مآمنرا    آنجاکه تا شاید    ،آوردنداسلامی پناه می  هایسرزمینبه دیگر    روازاینشد.  می  ترتنگآنان  
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یابند . یکی از ایتن مناطق، سرزمین ایران اسلامی است که آغوش خود را برای میهمانان شریف گشوده  

ادبی به معنی فرزندی   ازنظرزاده  . اماماستزمین  پناهگاه و ملجا  مردم این سر  هاآن  است و امروز آرامگاه

گردد. شود که نسبش به یکی از دوازده امام شیعه برمیاز نسل امام است و در این مورد به کسی اطلا  می

للت    باوجوداین عمل،  مقبره    زادهامامدر  یا  زیارتگاه  می  زادهامام به  تمام شوداطلا   در  مساجد  . ساخت 

ها معمولًا خاص فرقه شیعه به شمار حسینیه  چنینهم ها و  زادهامامیت دارد ولی  شهرهای اسلامی عموم

ها در شهرها یک ناحیه  زادهامام(.  15، ص1388آیند در شهرهای سنی نشین وجود ندارند) سلیمانی،  می

برخوردار بوده که در بسیاری ها در ایران از چنان اعفباری  زادهامامآورند. وجود  ای مهم را به وجود میهسفه

-امام   ازجملهآمدند. اماکن مذهبی  از موارد دلایل عمده تأسیس اولیه یا توسعه بعدی شهرها به شمار می

-ها یا شهرهای مجاور پذیرا هسفند و توریسم مذهبی را رونق میخود را از شهر، پسکرانه  زائرانها،  زاده

های اصلی برای دیدار و تجمع شهروندان و نیز  لب به مکاناغ  هاآن (  Eccles, Costa, 1996, P84)دهند

های فرهنگ اسلامی شاخصه  ترینمهمگردند و برابری، برادری، اتحاد و وحدت را که از  زیارت تبدیل می

ها و عوامل ارتقا  دهنده مکان  ترینمهمیکی از    عنوانبه ها  و از این حیث، امامزاده  نمایندمیرا تقویت    است

 .( 33، ص1391علیزاده،  و ) حجازیشوندمیسلامی در شهرها، مطرح  فرهنگ ا

 حفظ آثار صالحان در سایه زیارت قبور

آثار سازنده زیارت قبتتور، بتته ویتتژه زیتتارت اولیتتای الهتتی و پیتتامبر گرامتتی)ص(، ائمتته و امامزادگتتان 

هاستتت و اگتتر امتتت هاستتت. و زیتتارت، ستتبب بازستتازی ایتتن قبتتور و صتتیانت آندر گرو حفتتظ قبتتور آن

 اسلامی پیوند خود را با این مراقد مفبرکه قطع کنتتد؛ طبعتتاً بتتا گذشتتت زمتتان، ایتتن مراکتتز را بتته دستتت

مانتتد و دو خستتارت بتتزرگ مفوجتته امتتت استتلامی بتتاقی نمی هتتاآنفراموشتتی خواهندستتپرد و اثتتری از 

 شود:می

 رود.ای که در زیارت این مراکز بوده، از دست می. آثار سازنده1

. مســایل صــدر اســلام و ســيره و تــاریخ اوليــای دیــن بــه تــدریج بــه فراموشــی ســ رده 2

نگرنــد. زیــرا زیــارت ی شــو و تردیــد بــه اصــل حادثــه میهای آینــده بــا دیــدهشود و نسلمی

هــا بــود و در صــورت تحــریم ایــن اعمــال، بــا گ شــت زمــان ی تجدیــد خاطرهمایــه  هاآنقبور  

شــود و کــم کــم ها نمیها نيــز جــایگزین مشــاهدهتهبه دســت فراموشــی ســ رده شــده و نوش ــ

شــود و شــو و تردیــد دیگــر مســایل مربــوس بــه اســلام نيــز بــه همــين سرنوشــت دچــار می
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های او پيــدا کــرده و بــا گ شــت نســبت بــه خــود آیــين خــاتم و شــخب شــخيب او و برنامــه

ــارهشــود. همزمــان کــم رنــگ می ر ی حضــرت مســي( )ع( از ایــن قــراچنــان کــه جریــان درب

 است.

از خود مسي( و یــاران او و کتــاب او اثــر ملموســی بــر جــای نمانــده و نســل حاضــر کــه بــا 

ــد  ــده تردی ــا دی ــين او ب ــي( و آی ــود مس ــل وج ــه اص ــبت ب ــار دارد، نس ــر و ک ــات س محسوس

ــال میمی ــا احتم ــه بس ــرد و چ ــتان نگ ــان و داس ــه مورخ ــاخته و پرداخت ــين س ــه آی ــد ک ده

 (.46،ص1385سرایان باشد)رضوانی،

جــا هایی کــه در آندهــد خانــهاطر ایــن آرمــان اســت کــه قــران مجيــد دســتور میبــه خ ــ

ــب( ــرص ــه میگاهان و عص ــدا گفت ــبي( خ ــود، گاهان، تس ــورداحترامش ــرار  م ــت ق و بزرگداش

ا بب(ُ لَــهُ فِيهَــا باِلْغُــدُوب وَالْ صــَ مُهُ یُســَ لِ * گيرد: »فِــی بُيُــوتذ نَ ِنَ اللَّــهُ نَن تُرْفَــَْ وَیُــ کَْرَ فِيهَــا اســْ

ــافُونَ یَوْ ــا ِ یَخَ ــاءِ الزَّکَ لَا ِ وَوِیتَ ــهِ وَوِقَــامِ الصــَّ ــرِ اللَّ ــْل عَــن  کِْ ــا بَيْ ــارَ ل وَلَ ــيهمِْ تِجَ ــا تُلْهِ ــالل لَّ ــا رِجَ مً

ارُ: ایــن چــراغ پــر فــروغ را در خانــه هایی قــرار داد کــه خداونــد ا ن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُــوبُ وَالْأَبْصــَ

شــود و صــب( بــرده می  هــاآنهایی کــه نــام خــدا در  ته شــوند. خانــهداده است که گرامی داش ــ

گوینــد. مردانــی کــه خریــد و فــروش و بازرگــانی، آنــان را از او را تســبي( می هــاآنو شــام در 

ترســند کــه از روزی می  هــاآنکننــد.  یاد خــدا و بــر پــا داشــتن نمــاز و ادای زکــات  افــل نمی

 (36-7د«)سوره نور: شونها زیر و زبر میها و چشمدر آن دل

ــم  ــران ه ــوت اســت و در ق ــر از بي ــرا مســاجد  ي ــوت« مســاجد نيســتندس زی ــابراین »بي بن

الحــرام  يــر از مســجدالحرام اســت. بيــت بــرای خــود، ســقك لازم دارد تــا ســاکنان را بيــت اه

ــاً در  ــرس نيســت و احيان ــه در مســجد، پوشــش ش ــالی ک ــد در ح ــد کن ــا حف ــرما و گرم از س

 قك مستحب است.مناطقی باز بودن س

های اوليــای الهــی وامامزادگــان، ماننــد خانــه علــی)ع( و فرزنــدان او در ایــن صــورت خانــه

ــد حفــد شــود و  هــاآنکــه معبــد شــب و روز  ــود بای ــاً حــرم  مــورداحترامب قــرار گيــرد. اتفاق

جــا نمــاز عســکریين کــه از روی کينــه تــوزی ویــران شــد، معبــد ائمــه بــوده و پيوســته در آن

 اند.تسبي( گفتهاند و گزارده
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ــيوطی می ــلاوت س ــجد ت ــامبر )ص( آن را در مس ــد و پي ــازل ش ــه ن ــن آی ــی ای ــد: وقت گوی

هایی کــرد، مــردی برخاســت و از رســول خــدا )ص( پرســيد: مقصــود از ایــن بيــوت چــه خانــه

های پيــامبران. ابــوبکر در حــالی کــه بــه خانــه علــی )ع( و اســتپ پيــامبر )ص( فرمــود: خانــه

ــاره ــرا )ع( اش ــه زه ــان خانهمی فاطم ــم هم ــن ه ــا ای ــيد: آی ــرد پرس ــامبر )ص( ک ــتپ پي هاس

 (.74: 1388هاست)سيوطی،  فرمود: از برترین آن

 

 عبادت و تخلیه روحی یارت،ز

. دین هم بشر را با شادی استارملان دین برای بشر شادی، بهجت و سرور به معنای واقعی و عمیق آن  

خواندن   .مندی کامل از آن را پیش روی او نهاده استبهره واقعی آشنا کرده و هم راه رسیدن به آن و  

ای عاشقانه، کمک به انسانی اففاده،  دعایی با شور و حال و نمازی با حضور قلب، نجوایی شبانه و زمزمه 

وگو با  ای بینوا، زیارت بارگاه انسانی پاک، دیدار وابسفگان و گفتنوازش یفیمی غمگین، سیر کردن گرسنه

های دین و تعالیم پرمحفوای آن است، همان سرور و نشاطی را به  که همگی از سفارش   دوسفی صمیمی

ای شبنم بر رخسار گل سر  و زمزمه جویبار انگیز و صبح پرلطافت و قطرهدنبال دارد که دیدن بهار طرب

 .و وزش نسیم روح فزا

و کمتتال  ای از زیبتتایی وعظمتتتهتتر دو نتتوع شتتادی برگرففتته از یتتک حقیقتتت و هتتر دو جلتتوه

دهتتد، شتتادی و ستترزندگی از خداوند بتتزرگ و کتتریم استتت. نگتتاهی گتتذرا بتته تعتتالیم دینتتی نشتتان متتی

هتتای پیتتدایش شتتادی ستتفارش کتترده و آثتتار ایمتتان متتذهبی استتت؛ چتترا کتته متتذهب بتتر زمینتته

هایش را سفوده است. نداشتتفن نگرانتتی و اضتتطراب و غتتم و انتتدوه و رستتیدن بتته اطمینتتان قلبتتی نشانه

ع شتتادی استتت و ایتتن ممکتتن نیستتت مگتتر بتتا ایمتتان بتته قتتدرت مطلقتتی کتته سرچشتتمه اساس هر نو

هتتا و ستترورها از آنِ متتردان تتترین شتتادیتتترین و عتتالیهتتا استتت. بتته همتتین دلیتتل، عمیتتقهمه نیکی

ختتوانیم: »رکعفتتان فتتی جتتوف اللیتتل پاک سیرت و آشنا با خداوند استتت. در حتتدیثی از پیتتامبر)ص( متتی

یهتتا ؛ دو رکعتتت نمتتاز در دل شتتب نتتزد متتن از دنیتتا و آنچتته در آن استتت، أحتتب التتیّ متتن التتدنیا و ماف

 (.35ت«)همان:  تر استر و دوست داشفنیارزنده

فرماید: اگتتر متتردم از فضتتیلت شتتناخت خداونتتد مفعتتال آگتتاه بودنتتد، چشتتمان حضرت صاد )ع( می

در  هتتاآندوخفنتتد و دنیتتای هتتای متتادی کتته خداونتتد بتته دشتتمنانش بخشتتیده نمتتیختتود را بتته بهتتره



   127زائران و  مجاوران بر( ع)چراغشاه  حرم روانی و  اجفماعی فرهنگی، کارکردهای

 

تتتر بتتود و از شتتناخت خداونتتد چنتتان لتتذت ارزش کننتتد، بتتینظرشتتان از چیتتزی کتته زیتتر پالگتتد متتی

 .های بهشت با دوسفان خدا، همنشین و همراهندبردند که گویا پیوسفه در باغمی

ستتاز شتتادی و ستترور استتت وارد شتتده استتت: ماننتتد در دین استتلام دستتفورهای فراوانتتی کتته زمینتته

رویتتی و دیتتدار بتترادران ایمتتانی بتتا روی گشتتاده و چهتتره شتتکففه و و گشتتادهستتن خلتتق  سفارش بتته حُ

بتتا   :التتق اختتاک بوجتته منبستتط  »:تلاش برای شادی کردن ملامنتتان؛ چنتتان کتته در روایتتت آمتتده استتت

» ایمتتا مستتلم لقتتی مستتلماً فستتره، ستترّه الله  (.26)همتتان:رویتتی گشتتاده بتتا بتترادران ملاقتتات کن«

را ببینتتد و او را مستترور کنتتد، خداونتتد را شتتاد کتترده هتتر مستتلمانی کتته مستتلمانی  :عزوجتتل 

 (.41«)همان:است

 

 گردشگری دینی و تباد  فرهنگی

تلقی  پایدار جوامع  برای توسعه  اجفماعی در عصر حاضر  واقعیت  امر فرهنگی و  زیارتی یک  جهانگردی 

  شکل   بسیاری  معنوی  و  مادی  فرهنگ  آثار  آن  پیرامون   ای که در شود. این نوع گردشگری به گونه می

ی، انسانی و محیط   معنوی،  فضاهای  با  را  انسان  که است  شکل  این  از  ای  نمونه  دینی   گردشگری.  گیردمی

ای برای شناخت انسان از خودش است. این در حالی کند. این آشنایی مقدمهفرهنگی دیگر مناطق آشنا می

 .شودمیذبه های اصلی گردشگری محسوب عنوآنجابه که دین خود  است

هتتای مخفلتتف در قالتتب ایتتن هتتا و در راستتفای انگیزهگردشتتگری دینتتی پیرامتتون تفاوت درواقتتع    

یتتک امتتر فرهنگتتی در دو ستتوی جریتتان  عنوانبتتهگیتترد. گردشتتگری دینتتی هتتا شتتکل متتیتفتتاوت

. ایتتن شتتودمیگردشتتگری در یتتک فضتتا ، مکتتان، محتتیط، تعتتاملات و تبتتادلات فرهنگتتی را ستتبب 

کتته منبعتتث از فرهنتتگ  هتتاآنها، نیازهتتا، و آرزوهتتای هتتا خواستتفهها، انگیزهتبتتادل و تعامتتل بتتا انستتان

یتتک پدیتتده فرهنگتتی  نعنوابتتهجامعتته استتت در ارتبتتاط خواهتتد بتتود. » توستتعه گردشتتگری دینتتی 

وجتتود آیتتد. ه  که فرصت کافی برای تبتتادل فرهنگتتی بتتین گردشتتگر و جامعتته میزبتتان بتت شودمیموجب  

 .تتتر احفتترام بگذارننتتددیگر را بهفتتر درک کتترده، بتته فرهنتتگ هتتم بیشنتتد یتتکتوانمیبر این مبنا آنان  

برنتتد تتتا ختتود کتتار میآفرینتتد و بتته شتتود کتته یتتک جامعتته مینظام نمادهایی تلقی می عنوانبهفرهنگ  

منتتتد نمتتتوده، رففارهتتتا را قاعده کتتتنش مفقابتتتل را تستتتهیل واستتتطه آنهرا ستتتامان دهتتتد و ب

 .(95  :1378سازد«)ترنر،
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گردشگری دینتتی نتتوعی پدیتتده فرهنگتتی استتت کتته بتته واستتطه انطبتتا  و ستتازگاری بتتا محتتیط و      

ی دینتتی یکتتی از شتتیوه شتتود. گردشتتگرکنش مفقابتتل بتتا دیگتتران تحتترک متتی یابتتد و بتتاز تفستتیر می

. ایتتن امتتر بستتفگی بتته آن دارد کتته فرهنتتگ جامعتته میزبتتان در چتته ستتطحی استتتهای کنش مفقابل  

 .قرار داشفه باشد

های گردشتتگری فرهنگتتی یکتتی از شتتاخه عنوانبتتهدر یتتک نگتترش کلتتی گردشتتگری دینتتی     

اشتتفه باشتتد، توانتتد دهتتا در حقتتو  گردشتتگری میاهمیتتت بستتیاری در نحتتوه تبتتادل و تعامتتل فرهنگ

داخلتتی و بتتین المللتتی  صتتورتبهضمن بر شتتمردن آثتتار و پیامتتدهای مثبتتت فرهنگتتی و اجفمتتاعی چتته 

کتته استتففاده از ایتتن منتتابع منجربتته ستترمایه هتتای فرهنگتتی و  شتتودمیباعتتث حفتتظ منتتابع فرهنگتتی 

تتتر آن خواهدشتتد. چنتتین نگهداشتتت و پاستتداری از ایتتن منتتابع در جامعتته حتتال حاضتتر اعفبتتار بیش

 .ایران در جای جای اماکن مقدس منجربه توسعه پایدار گردشگری دینی خواهد شد

یکتتی از  عنوانبتتهفرهنگتتی کتته در ختتود بتته همتتراه دارد  دگردشگری دینی با تأکیتتد بتتر رویکتتر    

هتتای تبتتادل فرهنگتتی دارای آثتتار و ابعتتاد مففتتاوتی استتت کتته ایتتن مستتئله بیتتانگر تقتتدم امتتر شتتیوه

کنتتد، چنتتین تقدستتی یکستتری از عوامتتل ی پیرامتتون گردشتتگری را بیتتان متتیفرهنگی بر امتتر اقفصتتاد

 -3ستتهیم شتتدن دائمتتی در آمتتوزش و بهتتره بتترداری  -2هاآنغنتتای کامتتل انستت  -1دخیتتل استتت» 

تصتتدیق   -5احفتترام بتته هویتتت و شتتأن وی  منظوربتتهآزادی انستتان  -4  هتتاملتبرابری سرنوشتتت همتته  

 (16:  1378« ) پور احمد،هاملتلاقی اصالت فرهنگی و احفرام به میراث اخ تائیدو 

تبادل فرهنگتتی از طریتتق گردشتتگری دینتتی بتترای توستتعه پایتتدار ایتتن نتتوع جهتتانگردی در ستتطح 

 :ازجملهجوامع همراه با یکسری از کارکردهای اجفماعی و فرهنگی است 

معتته میزبتتان و میهمتتان در ستتطح آنجاالف( تحکتتیم درک تفتتاهم هتتا، گستتفرش روابتتط دوستتفانه می

بتتین المللتتی از طریتتق رففارهتتا و ستتلوک از کارکردهتتای مهتتم تبتتادل فرهنگتتی و گردشتتگری ملتتی، 

 .دینی است

ب( احفرام به نظتتام مستتفقر سیاستتی، اخلاقتتی، متتذهبی، اجفمتتاعی جامعتته میزبتتان را بایتتد از دیگتتر 

 .استکارکردهای اساسی این نوع تعامل بین این دو امر فرهنگی 
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هتتا، اعفقتتادات و رففتتار جوامتتع میزبتتان و درک ایتتن  اری بتته ستتنتزگتت ج نهتتادن و ارزش رپ( ا

 .استمیراث فرهنگی و طبیعی از دیگر کارکردهای فرهنگی   عنوانبهمنش ها 

ت( بایتتد از هرگونتته اخفلافتتات اقفصتتادی، اجفمتتاعی و فرهنگتتی بتتین فرهنتتگ ختتودی و ستتاکنان 

 .محلی هم پرهیز کرد و جهت حفظ و نظم و انسجام اجفماعی گام برداشت

بختتش لاینفتتک میتتراث مشتتفرک انستتانی پتتذیرا  عنوانبتتهث( بایتتد فرهنتتگ جامعتته میزبتتان را 

 .باشیم

چنتتین کارکردهتتا و رویکتترد پیونتتدی بتتین تبتتادل فرهنگتتی و گردشتتگری دینتتی ستتبب  درواقتتع     

. بتتر ایتتن استتاس هتتر شتتودمیتقویتتت مفتتاهیم ارتباطتتات میتتان فرهنگتتی در فضتتای کتتنش اجفمتتاعی 

 .خود را در برخورد با سایر فرهنگ ها می بیندفرهنگی دوام و بقای 

 و کارکردهای آن چراغشاهزوّار  جذب میزان افزایش بر موثر عوامل 

جتتذب توریستتم   میتتزان  بتتر  کتته  استتت  ای  مستتئله  اولتتین  اقامتتت  محتتل  شتتک  بدون:  اقامت  محل.1

مهمانپتتذیر و یتتا ر گتتذار استتت. توجتته بتته امکانتتات رفتتاهی هفتتل، مستتافرخانه ، تتتاثی متتذهبی منطقتته

 .مسکن های شخص که پذیرایی زوار هسفند بسیار حایز اهمیت است

 دارد بتته ستتزای نقتتش زایتتر در منطقتته جتتذب در کتته عتتواملی مهمفتترین از یکتتی: نقتتل و حمتتل.2

و افتتزایش میتتزان زایتتر   ستتفر  تستتهیل  موجتتب  توانتتدمی  نقتتل  و  حمتتل  شتترایط  بهبود.  است  نقل  و  حمل

 باشد.

 تتتتاریخی و تفریحتتتی امکانتتتات از بازدیتتتد ، زیتتتارت کنتتتار در: گردشتتتگری شتتتیراز امکانتتتات.3

بتته   تتتاثیر  گردشتتگر  جتتذب  در  امتتر  ایتتن  بتته  توجتته  و  رفتتاهی  امکانتتات  لتتذا  استتت.  گردشگران  موردتوجه

بایتتد  متتذهبی گردشتتگری شتتدن کتتالایی از کتته نمتتود فرامتتوش  نبایتتد البفتته داشتتت. خواهتتد ستتزایی

 .پرهیز شود

 نتتامرغوب کالاهتتای آفتتت: زوّار بتترای شتتهر بتتومی محصتتولات و دستتفی صتتنایع بتته توجتته .4

 تتتوان متتی راحفتتی بتته  و  ختتوردمی  چشتتم  بتته  کشتتور  از  ختتارج  و  داختتل  هتتای  زیارتگاه  تمامی  در  خارجی

ا بتت   ایتتران  در  محلتتی  تولیتتدات  تنتتوع  کتته  درحالیستتت  ایتتن.  یافتتت  کشتتور  چند  در  را  مشفرک  محصولات

توجه به تنوع فرهنگی فرصفی را محیا نمتتوده تتتا بتتا برنامتته ریتتزی بفتتوان ایتتن دستتفه از محصتتولات را 
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در بتتازار عرضتته و عتتلاوه بتتر اشتتفلال زایتتی و افتتزایش درآمتتد ستترانه از ختتارج شتتدن ارز از کشتتور نیتتز 

 جلوگیری نمود.

و هتتوا بتترای ستتفر استتت، هتتای گردشتتگری متتذهبی عتتدم توجتته بتته وضتتعیت آب یکتتی از ویژگی

های ختتاص. غالبتتا مستتافران بتتا توجتته بتته وضتتعیت آب و هتتوا اقتتدام بتته ستتفر مخصوصتتا در مناستتبت

کنند اما در گردشگری متتذهبی ایتتن امتتر مهتتم تلقتتی نشتتده و نستتبفا در تمتتامی فصتتول متتی تتتوان می

اری میزان قابل تتتوجهی از مستتافران را مشتتاهده نمتتود کتته ختتود فرصتتفی مهتتم در جهتتت ستترمایه گتتذ

 و بهره برداری از این فرصت می باشد.

 

 های اجتماعی و فرهنگیدر پیشگیری از آسیباحمدبن موسی   زادهامام "زیارت"نقش   

 زائران و مجاوران

اقدامات   ازجملهالسلام(  )علیهمچراغشاهتشرف به زیارت    مسئلهچه که در این نوشفار هدف است، توجه به  آن

های اجفماعی داشفه باشد. ها و آسیبتواند نقش به سزایی در کاهش ناهنجاریاثباتی و ایجابی است که می

سازی جامعه در برابر تهاجمات فرهنگی یکی بسفری برای مصون   عنوانبه  زاده احمدبن موسیامام  زیارت

اضطراب  ترینمهماز   کردن  برطرف  برای  روانراهکارها  و  روحی  میهای  محسوب  به  ی  توجه  لذا  شود. 

اسفان فارس و  کارکردهای زیارت و توسعه معنویت آن، سبب ارتقا  امنیت اجفماعی و اخلا  عمومی در  

 های ترین بخشاصلییکی از  عنوانبه  آن حضرتآسفان  شود که در این راسفا وظایف مجموعه می زائران

 .هستاس خاص در این زمینه بسیار خطیر و حسمعنوی کشور به

 

 کارکردهای جامعه شناختی زیارت مرقد احمدبن موسی)ع(

اند، که  شناسان دین را از لحام کارکردها و آثار یا فواید آن برای جامعه مورد بررسی قرار داده برخی جامعه

یکی از اجزا و عناصر    عنوانبهبه بررسی مقوله زیارت در بهبود سلامت اجفماعی    هاآن بحث کوتاه درباره  
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است که نظریه او در این   "  1اودی "  این دانشمندان  ازجمله  تواند کمک موثری نماید.دین در اسلام می

 شود:خلاصه ذکر می طوربه زمینه 

شتتود و مقولتته زیتتارت اودی شش کارکرد برای دین قائتتل استتت کتته مربتتوط بتته فتترد و جامعتته می

بنتتدی توانتتد از لحتتام نظتتری و فرمولدر محفتتوای ایتتن کارکردهتتا قابتتل درک و توجتته استتت و می

 را یاری کند: اجزا و عناصر و مفلیرهای تحقیق، ما

آورد و از ایتتن طریتتق موجتتب دین وزیتتارت بتترای انستتان حمایتتت و تستتلی ختتاطر بتته بتتار متتی  -1

کنتتد. ریا،کتته های تثبیتتت شتتده را پشتتفیبانی میهتتا و هتتدفتحکتتیم ستتلامت اجفمتتاعی شتتده و، ارزش 

 .استقابل مشاهده  چراغشاهاین مورد با مشاهده حالات زائران ومجاوران مرقد 

هتتا و مراستتم )زیتتارت(، امنیتتت عتتاطفی، هویتتت و نقطتته اتکتتایی ثابتتت در ریتتق آییندیتتن از ط -2

آورد. ایتتن همتتان کتتارکرد های آرا  و عقایتتد بتترای طرفتتداران و پیتتروان بتته بتتار متتیبحبوحه ناسازگاری

هتتای متتذهبی و چگتتونگی اجتترای مراستتم متتذهبی روحانی )یا روحتتانیون( دیتتن استتت و آمتتوزش آموزه

بخشتتد و غالبتتاً بتته این کارکرد زیتتارت ایتتن بزرگتتوار بتته نظتتم اجفمتتاعی استتفواری میگیرد.  را در بر می

 کند.حفظ وضع موجود کمک می

هتتای گروهتتی را بخشتتد و هتتدفزاده احمتتدبن موستتی)ع( بتته هنجارهتتا تقتتدس میزیتتارت امتتام -3

 سازد.دهد و نظم اجفماعی را مشروع میهای فردی قرار میبر فراز هدف

انفقتتاد از الگوهتتای اجفمتتاعی موجتتود فتتراهم  عنوانبتتهزاده معیارهتتایی را امتتامزیتتارت ایتتن  -4

توانتتد مبنتتایی بتترای اعفتتراض اجفمتتاعی ستتازد و ایتتن همتتان کتتارکرد پیامبرانتته دیتتن استتت و میمی

 فراهم سازد.

شتتود انستتان احستتاس کنتتد و باعتتث میزیتتارت بتته انستتان در شتتناخت ختتودش کمتتک می -5

 هویت کند.

زادگتتان در فراینتتد رشتتد انستتان بستتیار اهمیتتت زاده احمتتدبن موستتی)ع( وستتایر امتتامزیارت امام  -6

هتتای زنتتدگی و مقتتاطع گتتذار از یتتک وضتتعیت بتته وضتتعیت دیگتتر کمتتک دارد؛ زیرا به افراد در بحتتران

 (.210، ص 1376آید )ثلاثی،  کنند و در نفیجه بخشی از فراگرد اجفماعی شدن به شمار میمی

 

 
1 - O'Dea 
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 زاده  احمدبن موسی)ع( وآثارآن در ارتقای سلامت جامعهامامفلسفه زیارت قبر 

زاده احمتتدبن موستتی )ع( آثتتار و برکتتاتی دارد کتته امتتام خصتتوصبهزیتتارت قبتتور اولیتتای الهی؛

 از: اندعبارتها ملاک حسن و رجحان آن باشد. که برخی ازآن تواندمی

بتته  تتتوانمیزاده احمتتدبن موستتی)ع(، در حقیقتتت الگتتویی استتت کتته بتتا اقفتتدا بتته ایشتتان امتتام -1

، تنهتتا اخفصتتاص بتته جوامتتع دینتتی نتتدارد، بلکتته مستتئلهکمال و سعادت دنیا و آخرت دست یافت. ایتتن  

دادن الگوهتتایی هستتفند کتته متتردم بتتا اقفتتدا بتته آنتتان، در ی جوامع بشتتری در صتتدد بتتزرگ جلتتوههمه

ل قرار گیرند. این الگوها، اگرچتته زنتتده نیستتفند، ولتتی بتتا دعتتوت متتردم بتته زیتتارت طریق سعادت و کما

کمتتال وستتلامت اجفمتتاعی   ستتویبهقبرشان، آنتتان را بتته یتتاد ختتود انداخفتته و بتتدین وستتیله جوامتتع را  

 سو  خواهند داد.

زاده احمتتدبن موستتی از مظتتاهر حتتب استتت. شتتکی نیستتت کتته دوستتفی و محبتتت زیتتارت امتتام -2

ا ایتتن حضتترت درسراستتر کشتتورمان بتترای متتا ایرانیتتان از جهتتات مخفلتتف، لازم و خصوصتت  بیتتتاهل

م را بیفاهتتلی لحبتتی: بیفاهتتلکتته پیتتامبر اکتترم)ص(در ایتتن بتتاره متتی فرماینتتد:»احبو واجب است. چنان

گونتته کتته محبتتت پیتتامبر واجتتب استتت، محبتتت بتته ستتبب دوستتفی متتن دوستتت بدارید«.لتتذا همان

دانتتیم کتته حتتب، مظتتاهری دارد کتته تنهتتا در اطاعتتت و دیگتتر متتی ش هم لازم استتت. از طرفتتیبیفاهل

 . یکی از این مظاهر، زیارت قبور است.شودمیدوسفی قلبی خلاصه ن

متتی فرمایند:»نتته عمتتل صتتالح وتتتلاش در عبتتادت را   بیتتتاهلامام رضا)ع( دربتتاره دوستتفی بتتا    -3

لیم آنتتان بتتودن را بتته )ع( وتستت   بیتتتاهلرهتتا کنیتتد ونتته محبتتت ودوستتفی    بیتتتاهلبه اتکای محبتتت  

 (.374، ص1372کدام بدون دیگری نیست«)مجلسی،اتکای عبادت؛چرا که هیچ

فرمایتتد: »قتتل زاده بزرگتتوار اجتتر و متتزد رستتالت استتت. خداونتتدمفعال متتیزیتتارت ایتتن امتتام -4

 (.23لااسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی« )سوره شوری:

عمتتق انستتان بتتا اولیتتای خداونتتد استتت.که ایتتن امتتر موجتتب   زیارت قبر این امامزاده، تعبیری از  -5

 باشد.پالایش روحی جامعه می

دانتتیم کتته هتتر یتتک ار زیارت قبر این بزرگوار، در حقیقتتت تجدیتتد عهتتدی بتتا آنتتان استتت. متتی  -6

را پذیرففتته و بتتا آنتتان بیعتتت  هتتاآنامامان و امامزادگتتان بتتر متتا ولایتتت دارنتتد و متتا هتتم بایتتد ولایتتت  

کنیم. این بیعت، تنها گففن و بیتتان کتتردن بتتا زبتتان نیستتت؛ بلکتته بایتتد بیعتتت قلبتتی ختتود را نیتتز ابتتراز 
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نماییم،کتته در حتتال حاضتتر بتتا زیتتارت قبتتور فرزنتتدان ایتتن بزرگتتواران و حضتتور کنتتار مرقتتد شریفشتتان 

 .گیردمیصورت 

(، انستتان را از جنبتته روحتتی و معنتتوی زنتتده زاده احمتتدبن موستتی)عحضتتور در کنتتار قبتتر امتتام -7

ی معنتتوی را بتته انستتان متتی بخشتتد. و ایتتن امرموجتتب افتتزایش اعفمتتاد بتته نفتتس کتترده و روح تتتازه

 شود.عمومی می

 

 ( کارکردهای اجتماعی این مکان مقدس )پایگاهی برای رفتارها و کنش های مذهبی

نی بعد اجفماعی دارد؛ این بدان معناست که  که هر مکااز دو جهت اهمیت می یابند: نخست آن  هامکان

در تعاملات اجفماعی و فراهم   هامکانتوان مکان را پلی ارتباطی میان افراد و جامعه دانست. نقش  می

گذارد  دیگر تاثیر میدیگر است. چرا که ابعاد محیط اجفماعی بر یکآوردن محلی برای ارتباط افراد با یک

کند، بویژه انجام فعالیت های خاص در یک مکان، به آن شخصیت ایجاد می  و رابطه مفقابل معناداری را

. جنبه دیگر اهمیت کندمیها در اجفماع است که آن مکان را منحصر به فرد  بخشد و بازخورد این فعالیتمی

 بخشد و اسباب ماندگاریمکان، مفهوم نهففه زمان در کالبد آن است؛ وجهی که به مکان ارزش یادبودی می

نیز هم در بعد اجفماعی   چراغشاه(.  34:    1392سازد)تیموتی و اولسن ،  در حافظه فردی و جمعی را فراهم می

می پیروی  الگو  از همین  یادبودی  و  زمانی  بعد  در  تا و هم  ترین صورت  ابفدایی  از  ادیان  در همه  کنند. 

با پیدا کردن وجه تقدس و تبرک ، زیارتگاه پیروان آن دین و زمینه ساز ، مکان  هاآن ترین  کامل هایی 

 گردند.تجدید میثا  زائر و زیارتگاه می

ای دارد و زادگتتان بتترای معفقتتدان، جایگتتاه ویتتژهدر متتذهب تشتتیع در میتتان بقتتاع مفبرکتته ، امام

ن معصتتوم استتت. در عقیتتده مستتلمانان، داننتتد کتته متتزار اعقتتاب پیتتامبر و امامتتاشیعیان آن را مکانی می

شتتوند، نتتامی کتته دلالتتت ضتتمنی بتتر یتتک رابطتته بتتاطنی مقدسین، اولیا  الله )دوسفان ختتدا( نامیتتده می

 (. Rosen ، 2004 : 20 و ذهنی دارد تا رابطه ای جسمی و عینی)

نتتزد ختتدا توان نخستتت بتته اعفقتتاد شتتیعیان مبنتتی بتتر جایگتتاه اولیتتا  زاده میاز دلایل اکرام این امام

اشتتاره کتترد. مفهتتومی کتته شتتالوده اعفقتتاد بتته شتتفاعت و توستتل جستتفن استتت، متتلامن را امیتتدوار و 

کنتتد و بتتا پیونتتد نزدیتتک ذهنتتی فتترد معفقتتد بتتا شتتخص آسوده خاطر و فرد مقدس را ختتار  العتتاده می
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-Schuler ، 2008 : 378 گتتردد)تری از توفیتتق ارتبتتاط بتتا ختتدا میمقتتدس، منجتتر بتته فهتتم عمیتتق

379 .) 

گیرنتتد : وجتتود مزارهتتا نمتتادی قتترار می موردتوجتتهکلتتی ایتتن امتتاکن از جوانتتب مخفلفتتی  طوربتته

ای از قداستتت و استتت از احفرامتتی کتته فرهنتتگ عمتتومی بتترای درگذشتتفگان دارد. مزاراتتتی کتته هالتته

کننتتد، تشتتفی احفرام دارند، بدان لحام کتته زمینتته خلتتوت بیننتتده را بتتا ختتود و ختتدای ختتود فتتراهم می

کتته در طتتول تتتاریخ، مزارهتتا محتتل تجمتتع و بتتروز احساستتات گردنتتد. چنانای زائتتر میختتاطری بتتر

اعتتتزاز و اکتتترام شتتتخص مفتتتوفی بتتتوده استتتت)کمره  نوعیبتتتهطبقتتتات و تتتتوده متتتردم و 

 (. :www.farsnews.com ای

در بسیاری از کفب ادعیتته و زیتتارت نامتته بتتا اشتتاره بتته ستتیره نبتتوی، از حستتنات زیتتارت مزارهتتای 

است. شگفت آن کتته ستتبب ایجتتاد و بقتتای مزارهتتا بتته هتتم، اعفقتتاد و تتتلاش تتتوده   مقدس سخن رففه

متتردم معفقتتد بتتوده استتت در ایتتن میتتان، متتزار ائمتته و فرزنتتدان و اخلافشتتان متتورد اعفنتتای تتتام 

عقیده دارند تکتتریم و اعتتزاز اولیتتای درگذشتتفه، از ستتنن اهتتل طریقتتت استتت و بتتا مستتلک  و  قرارگرففه

 (.Rosen    (2004:21 صوفیانه گسفرش یاففه است

زیارت این مکان مقتتدس بتترای زائتتر بتته منزلتته ستتفری استتت در جستتت وجتتو ی حقیقتتت، ستتفری 

مکانی کتته تبلتتور قتتدرت و مشتتیت الهتتی استتت. بتته عبتتارت دیگتتر، جستتت وجتتوی حقیقتتت و   سویبه

دارد تتتا بتتا فراتتتر رفتتفن از زنتتدگی روشنگری آمیخفتته بتتا شتتعائر الهتتی و قدستتی ، متتردم را بتتر آن متتی

ها را هتتا و رابطتتهبرونتتد. در چنتتین مکتتانی، فتترد مبنتتای تماس   هتتامکانادی و روزمره بتته دیتتدار ایتتن  ع

، بلکتته »جستتفجوی مفافیزیتتک و متتاورا  الطبیعتته در طتتول تتتاریخ« متتردم را دانتتدمین متتادی و دنیتتوی

اولستتن هتتای زنتتدگی دنیتتوی باشتتد) تیمتتوتی و  کشتتاند کتته فتتارغ از روزمرگتتیهتتایی متتیمکان  سویبه

آل ارزشتتمند استتت کتته از احستتاس (. زائتتر در ایتتن مکتتان، در جستتت وجتتوی یتتک ایتتده18:  1392،

 پوچی و بی هویفی او را رها سازد.

کنتتد کتته در یتتک آوری از اعفقتتادات و اعمتتالی یتتاد متتیاز نظتتام مشتتفرک و التتزام  "امیل دورکتتیم"

فتتی دیتتن را عنصتتر مهمتتی در (. وق22: 1377)ویلم،آوردمتتی » اجمتتاع اخلاقتتی« افتتراد را گتترد هتتم

تتتر ملمتتوس خواهدشتتد و مفعاقبتتاً ایتتن مکتتان مقتتدس در اثبات هویت جمعی بتتدانیم، ایتتن مفهتتوم بیش

و باعتتث گتترد آمتتدن جمتتاعفی از معفقتتدان   متتآمنحکم پاسخی به نیتتاز برختتورداری از یتتک پناهگتتاه و  
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استتت بتترای عینیتتت نهادهتتایی  ازجملتته. ایتتن زیارتگتتاه و بقعتته مفبرکتته شتتودمیدر آن مکتتان مقتتدس 

بخشیدن به این مفهوم که در حکتتم نهادهتتای تقویتتت کننتتده و ستتازمان دهنتتده هویتتت جمعتتی دینتتی 

 کنند.عمل می

ستتمبلی از جتتاودانگی  عنوانبتتههتتای مقتتدس فنتتا ناپذیرنتتد و معفقتتد استتت مکتتان "میرچتتا الیتتاده"

متتد چتترا کتته آن . وی امتتاکن متتذهبی را » محورهتتای جهتتان « متتی ناشتتوندمیجامعه دینتتی شتتناخفه  

(. بتته نظتتر 38: 1392مکتتان، از زاویتته نگتتاه زائتتر بتته منزلتته مرکتتز جهتتان اوستتت )تیمتتوتی و اولستتن ،

رسد منظور وی از جهتتان ستتاخفه ذهتتن زائتتر، نتتوعی تتتلاش انفزاعتتی بتترای ستتاخت و بتتاز پرداختتت می

 کتتارکرد اجفمتتاعی چراغشتتاههویتتت فتتردی یتتا جمعتتی در قالتتب عقایتتد متتذهبی استتت. بتتدین ترتیتتب، 

هتتا و . در گتتروه اولیتته، اعضتتا تحتتت تتتاثیر کتتنششتتوندمیکنند و به گروه اولیه اجفمتتاعی بتتدل  پیدا می

هتتای مفقابتتل و مستتفمر، احستتاس شتتدیدی نستتبت بتته هویتتت مشتتفرک بتتا دیگتتر اعضتتا پیتتدا واکتتنش

 (.  209:  1381شود) باقی ،برقرار می هاآنهای عقیدتی اسفواری میان کنند و پیوندمی

همیشتته مستتفلزم ستتاخت مکتتان استتت. پیونتتد متتردم بتتا مکتتان، تصتتویری استتت از  ایجتتاد هویتتت

یتتک وجتتود اجفمتتاعی. فتترد، هویتتت ختتود را بتتا   عنوانبتتهپیوسفگی فرد با جامعه یا درک ما از چیستتفی  

 هتتایویژگی  هتتاآنیابتتد. چتترا کتته در  دارد بتتاز متتی  هتتاآنتتتری بتتا  اعضایی که پیوستتفگی معنتتایی بیش

 هتتاآنمثال، افتتراد بتته دنبتتال نتتوعی تجربتته عرفتتانی و معنتتوی هستتفند کتته   طوربهمشفرکی وجود دارد.  

را از دنیای بدون معنویتتت بگذرانتتد و بتته درکتتی از دنیتتای مقتتدس برستتاند. امتتری کتته آن را »بیتتداری 

 (.  41-46:  1392نامد چرا که عمیق، عجیب و تامل برانگیز است) تیموتی و اولسن ، روح« می

 

 زاده )جلوه گاه تعین مفاهیم دینی(اجتماعی مناسك مذهبی دراین امامکارکرد  

دارند که با انجام آن، دین برای همه ادیان جهان علاوه بر باورها و اعفقادات مناسک و آداب خاصی نیز  

می نویسد: بدون "کلیفورد گیرتز"انسان شناس امریکایی  گیرد.مردم شکل واقعی و ملموس به خود می

های مذهبی برای حفظ ایمان سمبل  هاآنای هسفند که از طریق  های برجسفهمذهبی موقعیت  شک مراسم

شود  ها در هر جمعیفی، شرکت در اشکال مخفلف مراسم موجب میکنند برای اکثریت مذهبیکوشش می
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لین، وجهی از شخصیت خود نهادینه سازند) مک لو  عنوانبهعلاوه بر مواجه شدن با یک جهان بینی، آن را  

1383 :11 .) 

بستتفر عمتتل جمعتتی در مناستتک متتذهبی در دیتتد مالینوفستتکی اهمیتتت بستتیاری دارد. وی عقیتتده 

گیتترد. ایتتن دستتفه از عاطفتته گرایتتان از وجتتود یتتک هتتای مقتتدس در جمتتع انجتتام میدارد اکثتتر کنش

کتته حکایتتت از نیتتاز  گوینتتدمیاحساس عاطفی درون انستتان قبتتل از هتتر گونتته مناستتک دینتتی ستتخن 

هتتا و شتترایط آشتتففگی و پریشتتانی هتتیچ چیتتز جتتز دیتتن دارد. در بحران عمیتتق و درونتتی انستتان بتته

توانتتد تعتتادل روحتتی و روانتتی را بتته فتترد بازگردانتتد. اگرچتته بتترخلاف ایتتن باورها و مناسک دینتتی نمی

دیتتدگاه، کارکردگرایتتان معفقدنتتد نتته نیتتاز فکتتری و عتتاطفی بلکتته نیتتاز گتتروه و جامعتته بتته انستتجام و 

 تتترینمهمشتتود کتته کتتارکرد اجفمتتاعی دارنتتد. امیتتل دورکتتیم ر میپیوستتفگی، بتته آیتتین هتتایی منجتت 

تتتر بتتر عملکردهتتا و اعمتتال دینتتی بتته جتتای عقایتتد و باورهتتا، پرداز کارکردگرایی، بتتا تاکیتتد بیشنظریه

هتتا و معفقد است مراسم و شتتعائر متتذهبی عتتلاوه بتتر آثتتار فتتردی چتتون آرامتتش روحتتی و الفیتتام از رنج

کیشتتان و تشتتدید جمعتتی چتتون ایجتتاد انتتس و محبتتت در میتتان هتتم ها و افتتزایش ایمتتان، آثتتارغصتته

نیتتز داردکتته ایتتن حتتس خصوصتتا درمراستتمی همچتتون نمتتاز   هتتاآنحس همبسفگی و انسجام در میان  

 1387زاده احمتتدبن موستتی بتته راحفتتی ملمتتوس استتت)بخفیاری و حستتامی، عیتتدفطر و قربتتان درامتتام

:104-89.) 

رستتد تاکیتتد بتتر چتته مشتتفرک بتته نظتتر میایتتان، آنگرایان و چتته کارکردگرچتته در نظتتر عاطفتته

کامتتل مجتتال بتتروز  طوربتتهعمل انستتان دینتتدار استتت کتته معرفتتت دینتتی قبتتل از آن   عنوانبهمناسک  

گویتتد : عمتتل دینتتی ممکتتن استتت در اصتتل یتتک عمتتل ذهنتتی باشتتد، امتتا می  "شیلر"ندارد. چنان که  

:  1380تنتتی هستتفند)وا  ، -هتتیچ وقتتت یتتک طرفتته فقتتط ماهیتتت روانتتی نتتدارد بلکتته همیشتته روانتتی

هتتا و مراستتم متتذهبی استتت امتتا نبایتتد فرامتتوش کتترد کتته (. اگر چتته باورهتتای دینتتی استتاس آیتتین21

 کنند.ای است که مردم علاوه بر اعفقاد، به آن عمل هم میمذهب پدیده

دورکتتیم بتتا تقستتیم ذات دیتتن بتته دو دستتفه نمودهتتای مقتتدس و غیتتر مقتتدس، آن را دارای 

دانتتد کتته در متتذاهب گونتتاگون مففتتاوت استتت؛ امتتا عنصتتر اصتتلی و مشتتفرک بتتین همتته نمودهایی می

ادیتتان امتتر مقتتدس استتت و بتتا انعکتتاس در باورهتتا کتته اعمتتال و مناستتک، پیتتروان را در یتتک اجفمتتاع 

 (. 12:  1381کند) باقی ، اخلاقی مفحد می
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ی»پراکنتتده و بیتتان ناپتتذیر« هتتا و مناستتک، تفکتترات مذهببتتدون آیتتین "ویلیتتام پتتدن"بتته تعبیتتر 

ای از آن کتته مناستتک دینتتی، در ظتتاهر، مجموعتته بتتاوجود(. 10: 1383تلقتتی خواهندشتتد)مک لتتولین ، 

ری استتت کتته اثتترات آنجتتادهتتد امتتا بتتی گمتتان، روحتتی در کالبتتد  ها و اعمال فیزیکی را شکل میرففار

شتتود و در ادامتته، بتته برختتی از یابفدا به ایتتن بعتتد از مناستتک پرداخفتته متت   روازاینمعنوی و ذهنی دارد.  

 شود:های عینی آداب دینی اشاره میقالب

 

 ذهنی مناسك اجرایی دراین حرم -بعد معنوی

ها و مراسم، امنیت عاطفی، هویت و نقطه اتکای ثابفی در بحبوحه نا  معفقد است از طریق آیین  "ادی"

با کمک به انسان در شناخت خودش،  شود و بدین وسیله،  های و عقاید برای انسان فراهم میسازگاری

(. شاید بفوان ادعا کرد انسان در مواجهه  210:    1377کند) همیلفون ،یابی را در او ایجاد میاحساس هویت

های زندگی، با نمایش باورداشت های خود در قالب شعائر مذهبی نوعی تجدید ها و بی عدالفیبا دشواری

 یابد. ز آن احساس آرامش و تسکین میکند و امیثا  با ایمان قلبی خویش می

دورکیم، مفاهیم دینی از طریتتق مناستتک پتتا برجتتا مانتتده بتته بیتتان بتتا ایجتتاد پیونتتد عتتاطفی   نظر  از

، موجتتب ادامتته یتتاففن و انفقتتال هتتاآنبین مشارکت کنندگان و ایجاد نهتتادی بتترای تتتداوم گتترد آمتتدن  

جتتا کتته در اعفقتتادات دینتتی، دو امتتر (. از آن17-19:  1381شتتود)ترنر ،مفتتاهیم بتته نستتل دیگتتر متتی

، مناستتک نیتتز بیتتانگر همتتین معنتتا هستتفند؛ شتتودمیدیگر مفمتتایز ناستتوتی مکتترراً از یتتک لاهتتوتی و

خواهتتد انستتان را بتته عرصتته زنتتدگی دینتتی وارد کنتتد و بتته عبتتارتی، وی را از جهتتان متتی آدابتتی کتته

ناسوتی محتت  ختتارج تتتا بتته دایتتره امتتر لاهتتوتی وارد شتتود. ایتتن تلییتتر، حتتال نوعی»دگرگتتونی یتتک 

، آدمیتتان "رابرتستتون استتمیت"(. بتته ادعتتای48-52:  1383شتتود)دورکیم ،ستتره گتتوهری« تلقتتی می

هتتای متتذهبی زیتترا کتته مناستتک دو ویژگتتی مهتتم دارنتتد: تتتر توجتته دارنتتد تتتا آموزهبتته مناستتک بیش

کننتتده و برانگیزاننتتده، یعنتتی تنظتتیم رففتتار فتتردی و بتترانگیخفن احستتاس اشتتفراک و وحتتدت تنظیم

ن هتتای متتذهبی درایتتن حتترم بتته اهمیتتت گتتروه و جامعتته پتتی اجفماعی. شرکت کنندگان در اجرای آیی

چنتتین وی هتتدف مناستتک متتذهبی را بردنتتد و ستتعی در حفتتظ ایتتن همبستتفگی خواهنتتدکرد. هممتتی

دانتتد. قابتتل ذکتتر استتت ایتتن اسفلاثه بتترای پتتاک شتتدن و ملفتترت از گنتتاه می  قصدبهنوعی کفاره دهی  

غالبتتا بتتر ایتتن باورنتتد کتته مناستتک  اهتت آنمفتتاهیم، لزومتتاً بتترای شتترکت کننتتدگان متتدنظر نیستتت، 
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 آنجتتاکنتتد. از آورد یتتا از یتتک وضتتعیت ناخوشتتایند جلتتوگیری میوضعیت خوشایندی را بتته ارملتتان متتی

ایتتن   آوردمتتیکه عمتتل بتته آداب و مناستتک، احستتاس عمیقتتی از سرخوشتتی و بهتتروزی را بتته ارملتتان  

:  1377)همیلفون، کتته مقصتتود از ایتتن مناستتک تحقتتق یاففتته استتت. آیتتدمیاطمینتتان بتته وجتتود 

 (.566:  1383؛ دورکیم ، 170ت186

(، بتترای هتتدفی غتتایی در چراغشتتاهشتتده در مناستتک متتذهبی درایتتن مکان)هتتر نتتوع عمتتل انجام

یابتتد. در آداب شتتیعیان امامیتته، زیتتارت، توستتل، شتتود کتته شتتمایل گونتتاگونی متتینظتتر گرففتته می

هتتای دن، صتتدقات، جشتتن هتتا و آیینشفاعت، تشفی، نماز جماعتتت، وقتتف، نتتذر، اعفکتتاف، قربتتانی کتتر

هایی از ایتتن مناستتک هتتای آیینتتی مثتتل پتترده ختتوانی و تعزیتته، نمونتتهعتتزاداری و ستتوگواری و نمایش

جتتان "ای از اعمتتال کتته شتتوند؛ مجموعتتههستتفند کتته در اکثتتر متتوارد بتته گونتته جمعتتی برگتتزار می

کنتتد) وا  ، می از تعبیتتر» بزرگداشتتت شتتعور جمعتتی « استتففاده هتتاآنبتترای توصتتیف  "کوریمتتک

هتتای دینتتی در ایتتن حتترم بتتا ایجتتاد شتترایط برابتتر و یکستتان بتترای همتته ، کنشدرواقتتع(. 28:  1380

کننتتد و بزرگداشتتت تقویتتت می هتتاآنافتتراد مشتتارکت کننتتده، روح تعتتاون و متتددکاری اجفمتتاعی را در 

 (.39-40:   1383شعور جمعی توصیف مناسبی برای این حالت است) لولین ، 

 

زاده احمادبن موساای)ع( درساالامات عمومی زائران و ی زیاارت مرقاد اماامکاارکردهاا

 مجاوران

هر فعالیفی که انسان انجام دهد دارای هدفی است یا برای رفع نیازهای آفریده شده است و از آن طریق 

شریفه قرآن، خواند. در آیات  یعنی از طریق کوشش در جهت رفع نیازها خداوند بشر را به بندگی خود فرا می 

کند: »هَلْ  های مادی برای انسان تشویق میخداوند عبودیت خود و ایمان به خدا را از طریق ایجاد انگیزه 

ات أَدلُُّکُمْ عَلَ  تِجَارَةٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ. تُلاْمِنُونَ بِاللَّهِ: آیا شما را هدایت کنم به تجارتی که باعث نج

 (.10شود؟ ایمان به خدا آورید« ) سوره صف: میشما از عذاب دردناک 

 زیارت، عبرت انگیز است. -1

عالم دنیا، عالم جذب و کشش های فراوان مادی است. این کشش ها عامل بازدارنده و سبب غفلت انسان  

بخشد و فلسفه فردا نگری و بیداری انسان را شکل میاز فرجام زندگی و عاقبت اندیشی است. یاد آخرت  

کند. وقفی چنین توجه و تنبهی برای انسان حاصل شد، او درصدد ساخفن آینده ا مفوجه زندگانی فردا میاو ر
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کند. پیامبر عظیم الشان اسلام آید و مقدمات رسیدن به آن را مهیا میروشن و مطلوب برای خود بر می 

قبور را زیارت کنید. پس به درسفی که این کار، شما )ص( می فرمایند: »زوُرُوا القُبُورَ فَاِنِّها تُذَکِّرکُُمُ الاخُرَة :  

زاده احمد بن موسی (. این بعد ازکارکرد زیارت امام 475، ص  1374اندازد« )ابن ماجه،  را به یاد آخرت می

 دربین زائران و مجاوران آن حضرت به شکل کاملا ملموس قابل مشاهده است. 

 زیارت، فرح بخش است.  -2

شود. موقعی که  برقرار می  هاآننمودی از پیوند روحی و عاطفی است که میان انس  زیارت قبر این بزرگوار

گردد. رففن  ها میشفابد و تحفه ای برای او می برد، قلب او سرشار از شادیدوسفی به دیدار دوست خود می

. شودمی داب  به دیار اموات نیز چنین پیامد شادی در پی دارد و روح درگذشفگان با تحفه زیارت مسرور و شا

گان خود را زیارت امام علی)ع( در این رابطه می فرماید: »زوُرُوا مَوتاکُمْ فَاِنَّهُمْ یَفْرحُِونَ بزِِیارتَِکُم«؛ گذشفه

 (.  229)همان، ص شوندمیکنید. پس به درسفی که آنان از این عمل شما بسی مسرور و فرحناک 

عترض کتردم، کستی کنتار قبتر پتدر و بستفگان ختود   گوید:» بته امتام صتاد )ع(می  "داود بن کثیر رقی"

رستاند؟ امتام فرمتود: نعتم اِنَّ ذلتک یتدخل علیته یا افراد دگر می رود، آیتا بته حتال آن صتاحب قبرستودی می

شتود، همتان طتور کته حتال میو خوش رستدمیکما یدَخَل علی احدکم الهَدیّةُ یَفترح بهتا: بلتی. ثتوابش بته او 

 (. 296، ص 1371شوید«)مجلسی،حال میما خوشاگر هدیه ای به شما برسد ش

 احساس حضور و رغبت انس  -3

انفقال  بر  مرگ  بنا  است.  دیگر  دنیای  به  دنیا  از یک  انسان  فکری،   همهایندهنده  نیروهای  و  اسفعدادها 

چنان می اندیشد عقلانی، احساسی و عاطفی انسان پس از مرگ زنده و فعال است. انسان پس از مرگ هم

: به امام صاد  )ع( عرض کردم: آیا اموات حضور ما را کنار گویدمیکند. محمد بن مسلم  س میو احسا

کنند؟ امام فرمود: »ایَْ واللهِ اِنَّهُم لیعلمون بکم و یَفرحونِ بکم و یسفأنسون الیکم: آری. قبرشان درک می

می درک  را  شما  حضور  همانا  سوگند!  خدا  خوش به  و  انس   شوندمیحال  کنند  شما  با  و 

 (. 65: 1399گیرند«)مسلم،می

 موجب شفاعت چراغشاهزیارت  -4

زداید و روح و ها و گناه ها را از انسان میشفاعت فی  بزرگی است که چون چشمه توفنده، همه معصیت

دهد. زیارت رسول اکرم قرار می  هامکانترین و زیباترین  و جایگاه او را در پاک  کندمینفس آدمی را پاکیزه  

ا لطف  و  فیضی  را مشمول چنین  انسان  اطهار  وائمه  وآله  علیه  الله  قرار میصلی  آن دهد، چنانلهی  چه 
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حضرت فرمود: »مَن زارنیَ حیّاً و میَفاً کُنتُ له شَفیعاً یوم القیامِة: هر کسی مرا در زمان حیات یا زمان مرگ 

 (. 83: 1371من زیارت کند در روز قیامت شفیع او خواهم شد«)مجلسی، 

 

 زاده احمدبن موسی بر منطقهکارکردهای فرهنگی امام

فرهنگی  ترینمهم  ازجمله می  اقدامات  امامکه  در  موقوفات  از  حاصله  درآمدهای  صرف  با  زادگان  توان 

بهره برد    هاآنو در راه ارتقای سطح جامعه از    جامه عمل پوشانید  هاآنبه  زاده احمدبن موسی  خصوصا امام

  ز:اند اعبارت

های کتتارکرد فرهنگتتی وقتتف مجموعتتهزیتتر    ساخت مدرستته و مراکتتز فرهنگتتی وابستتفه: یکتتی از- 

ای از عوایتتد موقوفتتات بتته تعلتتیم و عمتتده نفتتایج علمتتی استتت. ستتهم ،چراغشتتاه مفبرکتتهبقعه زاددر امام

آیتتد و علتتم و دانتتش از عبتتادات بتته شتتمار می  تعلم و صرف معارف استتلامی تعلتتق دارد زیتترا فراگیتتری

جتتا کتته متتردم بتتا کنجکتتاوی اند. از آنهواجتتب دانستتف  فقها یادگیری این علوم مفید بتته حتتال جامعتته را

طلبتتد تتتا طتتلاب ها و امکانتتاتی را مینتتد،این امتتر زمینتتهابه دنبتتال دستتفیابی بتته علتتوم و فنتتون مخفلف

  .(57: 1358نائل گردند)سلمان، دراین بقعه مقصود خویش  تر به اینعلم و دانش بفوانند راحت

بتترای انفشتتار  هزاداصتتل از وقفیتتات امتتاماز درآمتتدهای ح انفشار کفتتب و جتتزوات: صتترف بستتیاری- 

استتت. زیتترا  اادای دیتتن بتته ستتاحت مقتتدس ایتتن بزرگتتور  نوعیبتتهکفب و جتتزوات متتذهبی، و اخلاقتتی  

ایتتن  .(17: 1384انتتد)میراث جاویتتدان، عظتتیم معنتتوی و فرهنگتتی بوده خود،کتتانون در زمتتانه زادامتتام

زاده و تتتاریخ ستتاخت بنتتا، مباحتتث اخلاقتتی و تربیفتتی امتتامکه اغلتتب دربتتاره نستتب و زنتتدگانی    هاکفاب

 زادگتتان بتترای ارائتته ایتتندر مواردی در فروشگاهی کتته بتته ایتتن منظتتور در جتتوار حتترم ایتتن امام  است،

. ایتتن کفتتب در ستتطح معرففتتی متتردم استتتقابتتل عرضتته شتتوند عمحصتتولات بتته جامعتته ستتاخفه می

 هتتای مقتتدس بتتها کتته هنگتتام ورود بتته ایتتن حرمبسیارتأثیرگذار استتت و در بستتیاری متتوارد ستتلاالاتی ر

 دینتتی، ادعیتته و قتترآن  هتتایکفابچنتتین در متتواردی  کنتتد پاستتخگو هستتفند. همذهن آدمی خطتتور می

 .شود که چون اغلب این کفب وقفی هسفند، باید در محل امامزاده خوانده شوندنیز وقف می

در ه زادامتتامایتتن کتتی از اهتتداف جتتا کتته یو تأستتیس واحتتدهای فرهنگتتی: از آن  خانتتهایجاد کفاب- 

بنتتابراین  طتتول حیاتشتتان مبتتارزه بتتا جهتتل و تتتلاش بتترای بتتالا بتتردن ستتطح آگتتاهی متتردم بتتوده،

و طالبتتان علتتم   های فرهنگتتی غنتتی و پویتتا بتتا شتترکت جوانتتانزادگان دارای واحتتدبسیاری از بقاع امام
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مفبرکتته برپاستتت.   یتتن بقتتاعهای درستتی استتت کتته در بستتیاری از اهسفند. این امر نیز به جهتتت حلقتته

صتتدر استتلام  های درس کتته بتته مجتتالس درس و بحتتث مستتلمانانمستتلماً اولتتین نیتتاز ایتتن حلقتته

هتتای آگتتاه و مکتتانی استتت کتته بایتتد دراخفیتتار دانتتش شتتباهت دارنتتد، منتتابع درستتی، دعتتوت از چهره

  .اندوزان قرار گیرد

مخفلتتف جامعتته ازجملتته فرهنتتگ  برپایی نماز جماعت: تتتأثیر ایتتن عمتتل عبتتادی، در تمتتام ابعتتاد - 

هتتای تواننتتد بتته بستتیاری از گرففاریدخیتتل استتت، زیتترا کتته مستتلمین ازطریتتق نمتتاز جماعتتت می

تتتلاش کننتتد. بتته عملتتی فرهنگتتی مبتتادرت  هتتاآنهمنوعتتان ختتویش مطلتتع گردنتتد و درجهتتت رفتتع 

هتتای تاتواننتتد بتته ایجتتاد هیکتترده، زمینتته رشتتد و شتتکوفایی علمتتی رادر جامعتته فتتراهم آورنتتد. می

  .مذهبی اقدام کنند

برگتتزاری اعیتتاد و : ختتوانی، روضتته، برگتتزاری مراستتم مخفلتتف متتذهبیبرگتتزاری جلستتات قرآن- 

هتتا بتتویژه تامکتتان و تشتتکیل هئ  ایتتنحستتینی، در  مراسم مذهبی به ویژه در ایتتام عاشتتورا و تاستتوعای

  .هستعزاداری  در ماه محرم برای برپایی مجالس

 

 گیرینتیجه

زاده نماد عقیده و گرایش دینی و اساساً نظام فرهنگی مردم آن شهر است. تفو  شهری وجود امام ر هر  د

ها، باعث زاده، در مقایسه با سایر سلایق و فرهنگی از وجود امامنظام فرهنگی و اعفقادی تجلی یاففه

م اخلاقی و فرهنگی شود؛ چراکه بینش دینی و معنوی بر نظازاده در فرهنگ شهر میمرکزیت یاففن امام 

کند. برای همین به مرور شاهد نزدیکی و  افکند و به جرح و تعدیل یا تعالی آن کمک می شهر سایه می

 .زاده از بعُد فیزیکی و روحی و روانی در شهر هسفیممرکزیت یاففن امام 

هتتای هتتای متتردم بتته واستتطه انگیزهکتته گرایش یتتابیمدرمیبراستتاس تحقیقتتات بتته عمتتل آمتتده 

زادگتتان، ستتبب ستتاز حضتتور پررنتتگ و چشتتمگیر بتته امام هتتاآنی و معنتتوی و احفتترام فتتو  العتتاده درون

این اماکن اسلامی در حیات معنتتوی و فرهنگتتی شتتهر شتتده و میتتزان شتتناخت متتردم از معتتارف دینتتی 

از بزرگتتان دیتتن را دو چنتتدان کتترده استتت. اولتتین نفیجتته در پتتژوهش  هتتاآنو شتتیعی و تأثیرپتتذیری 

و  شتتیراز در بتتین اهتتالی شتتهر احمتتدبن موستتیزاده ستتفیابی بتته جایگتتاه معنتتوی امتتامانجتتام شتتده، د

کلی زائتترین ایتتن زیارتگتتاه استتت کتته جهتتت رفتتع حتتوایج متتادی و معنتتوی و تقویتتت روحتتی و   طوربه
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کتته ختتود نمتتودار تتتأثیر فرهنتتگ و معتتارف شتتیعی و  شتتوندمیمشتترف    زادهامتتامآمرزش الهی به زیارت  

احمتتدبن زادهگفتتت امام  تتتوانمیمذهبی استتلام در بتتین متتردم استتت. براستتاس تحقیقتتات انجتتام شتتده  

خصتتایص آن همانتتا ایجتتاد  تتترینمهمدارا بتتودن کارکردهتتای مفنتتوع و مفعتتدد، از  بتتاوجود موستتی

رتگتتاه از لحتتام ایجتتاد جاذبتته هتتای آرامتتش روحتتی و روانتتی در انستتان استتت. ابعتتاد دیگتتر ایتتن زیا

کتته همتتواره پتتذیرای زایرانتتی از اهتتالی محلتتی و غیتتر فرهنگتتی و گردشتتگری قابتتل تأمتتل استتت چنان

 .محلی بوده و سبب تعاملات فرهنگی و چه بسا اقفصادی شده است

یتتک تجربتته بستتیار شخصتت  در  عنوانبتتهزیتتارت یکتت  از اعمتتال و مناستتک دینتت  استتت کتته 

تلقتت  گردیتتده و در دیتتن استتلام جایگتتاه بستتیار ویتتژه اى دارد. رففارهتتاى دینتت  مثتتل ارتباط با خداوند  

هتتاى مثبتتت بتته یتتک ارزش محستتوب شتتده و نگرش  عنوانبتتهزیتتارت و عبتتادت در نتتزد مستتلمانان 

 نماینتتد. در چنتتین تجربتته اى فتترد ختتود را بتته معبتتودش واطتترف موقعیتتت زنتتدگ  را تشتتویق م 

یار نزدیتتک بتتا ختتدا دانستتفه و امیتتدوارى اش بتته کمتتک و یتتارى او ذارد و ختتود را در ارتبتتاط بستت گتت می

افتتزایش متت  یابتتد. لتتذا احستتاس آرامتتش درونتت  کتترده و در حتتین زیتتارت تخلیتته هیجتتان  انجتتام 

را افتتزایش متت    هتتاآنتتتر کتترده و ستتلامت روانتت   دهند که اعفماد و اطمینان آنان را بتته ختتود بیشم 

 . دهد

کنتتد قتتانونی کتته ثابتتت و ه از قتتانون ختتودش تبعیتتت میحقتتایق معنتتوی استتت کتت  ازجملتتهیتتارت ز

دهتتد در دیگر قتترار میکنتتد . زیتتارت زائتتر و متتزور را تحتتت تتتاثیر یتتکپابرجاستتت و همیشتته عمتتل می

شتتوند روایات بسیاری داریم که به زیتتارت امتتوات برویتتد امتتوات از اثتتر حضتتور شتتما چنتتین و چنتتان می

از دنیتتا کتته ارملتتان همیشتتگی قبرسفانهاستتت، تتتاثیر  چنتتین بتته یتتاد متترگ اففتتادن و بیتتزاریو ... هم

گذارنتتد. کستتی کتته دلفنتتگ عزیتتز از دستتت رففتته استتت بتتیش از مثبفی است که اموات بتتر زائتترین می

توانتتد منکتتر آثتتار واقعتتی زیتتارت استتت کتته کستتی نمی  هتتااینگیتترد  هر جایی در کنتتار متتزار او آرام می

  .آن باشد

کتته یکتتی از طتترفین انستتان کامتتل دوستتویه استتت مگتتر این بنتتابراین، رابطتته اثرپتتذیری در زیتتارت

جا متتزور منظتتور استتت( و تحتتت تتتاثیر نقتتص هتتای اطرافیتتان قتترار نگیتترد. در ایتتن فتترض باشد)در این

و رابطتته تاثیرگتتذاری یکستتویه و بتته نفتتع زائتتر  شتتودمیزائتتر تتتاثیر پتتذیرمطلق و متتزور تاثیرگتتذار 

 .گرددمی
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طور یعنتتی همتتان .های بهشتتت استتتای از بقعتتهاولیتتای الهتتی بقعتتهدر روایات داریتتم کتته آرامگتتاه 

که بهشت محتتل وصتتال حقیقتتی بتته خداونتتد و ستتلامت و امنیتتت نفتتس و بتترآورده شتتدن آرزوهتتا و ... 

های اولیای الهی نیتتز ایتتن چنتتین استتت و تتتا ایتتن انتتدازه موجتتب صتتفای روح و شتتفای دل است، حرم

پتتذیرد بایتتد در کنتتد و تتتاثیر نمیدرک نمی بیتتتاهلشتتود. کستتی کتته آرامتتش روحتتانی را در حتترم می

لام فرمتتود:   اى »رففار و زیارت خود تجدید نظر کنتتد. رستتول ختتدا خطتتاب بتته امیرالمتتومنین علیتته الستتّ

«)دیلمی، گردانتتدهتتاى بهشتتت متت اى از بقعتتهابا الحسن خداونتتد قبتتر تتتو و قبتتور فرزنتتدان تتتو را بقعتته

 (.383، ص2،ج1374

یتتک امتتر فرهنگتتی و استتلامی  زاده احمتتدبن موستتی )ع(ان خصوصتتا امتتامزادگتت امامزیتتارت قبور

است که هم در قرآن و هتتم در ستتنت بتتدان تاکیتتد شتتده و هتتم در عمتتل مستتلمانان در تتتاریخ، اصتتالت 

تاکید بتتر زیتتارت درروایتتات استتلامی مفوجتته ایتتن معنتتای اساستتی و مهتتم استتت کتته روح   .داشفه است

بتتری امتتام عتتادل بتتر جامعتته و زمینتته ستتازی بتترای تشتتکیل همه عبادات حاکمیتّ نظام استتلامی و ره

 .حکومت جهانی به رهبری مهدی آل محمّد )عج( است

استتت کتته در آن دنیتتای متتادی بتته عتتالم معنتتوی  مرقد مطهر امتتامزاده احمتتدبن موستتی )ع(محلتتی

تجلی گتتاه ختتدا و میقتتات و میعتتاد وصتتال روحتتانی بتتا حضتترت حتتق استتت   مکانو این    شودمیمفصل  

 . عالم بالا می باشند سویبهورود به ملکوت الهی و باند پرواز   و دروازه

هیجانتتات منفتتی و  زاده احمتتدبن موستتی )ع(مرقتتدامام نفتتایج کلتتی پتتژوهش نشتتان داد زیتتارت

زائتتران ومجتتاوران آن   و باعتتث ارتقتتا  بهداشتتت روانتتی  دهتتدمیعلائم جسمانی اسفرس هتتا را کتتاهش  

ایتتن  ژوهش حاضتتر ایتتن استتت کتته هتتر چنتتد زیتتارتاز نکتتات جالتتب توجتته در پتت  .گتترددمی حضتترت

امتتا تتتاثیر آن بتتر کتتاهش تنهتتایی و کتتاهش ناامیتتدی  دهتتدمیهیجانتتات منفتتی را کتتاهش  بزرگتتوار

ایتتن  حستتاس تنهتتایی ختتود را از طریتتق احستتاس تعلتتق و پیونتتد بتتا  اتتتر استتت. بتته عبتتارتی افتترادبیش

ر زنتتدگی ختتود احستتاس را د ایشتتان دهنتتد و حضتتور ضتتمنی و معنتتویمتتذهبی کتتاهش میبزرگوار

و  شتتودمیاز زیتتارت بتته امیتتد کتتاهش مشتتکلات، امیدشتتان بتته آینتتده تقویتتت   کنند. همچنتتین بعتتدمی

 .یابدناامیدی کاهش می و احساس و هیجان منفی

ای در گستتفرش تشتتیع در منتتاطق مخفلتتف ایتتران در شکی نیست که امتتام زادگتتان نقتتش برجستتفه

دهتتد کتته نشتتان می روشتتنیبه. نگتتاهی بتته تتتاریخ ایتتران استتلامی اندداشتتفههای مخفلف تتتاریخی  دوره
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، پیونتتدی وثیتتق بتتا مهتتاجرت علویتتان و امتتام زمینایتترانفراگیتتری تشتتیع در شتتهرها و روستتفاهای 

خلافت بنتتی امیتته و بنتتی عبتتاس داشتتفه استتت. در ایتتن میتتان، مهتتاجرت گستتفرده   هایدورهزادگان در  

به ویژه فرزندان امتتام موستتی کتتاظم)ع( پتتس از آمتتدن امتتام رضتتا)ع( بتته ایتتران و پتتذیرش امام زادگان  

، یکتتی از برجستتفه تتترین ادوار مهتتاجرت علویتتان بتته ایتتران استتت کتته بتتا حضتتور متتأمون  عهدیولایت

مانتتدگار و یتتا شتتهادت مظلومانتته ختتود، توانستتفند، بتتذرهای تشتتیع را در ستترزمین ایتتران، بپراکننتتد و 

 تتترینمهمرش آن را در دل و جتتان ایرانیتتان، نهادینتته کننتتد. شتتیراز یکتت  از زمینتته رشتتد و گستتف

شتتهرهاى متتذهب  ایتتران استتلام  استتت شتتهرى کتته مقتتام معظتتم رهبتترى آن را ستتومین حتترم 

)ع( و ستتومین شتتهر متتذهب  ایتتران استتلام  نامیدنتتد بتت  شتتک حضتتور امامزادگتتان بتتزرگ و بیتتتاهل

ر ایتتن شتتهر بتتر عظمتتت و معنویتتت آن افتتزوده و ستتفر واجب الفکریم در شتتیراز و مرقتتد مطهتتر آنتتان د

ستتالیانه میلیتتون هتتا نفتتر از هتتم وطنانمتتان از اقصتت  نقتتاط کشتتور و کشتتورهاى همجتتوار بتته جهتتت 

حضتترت ستتیدمیر احمتتدبن موستت )ع( نشتتان  بتتزرگ از  خصتتوصبهزیتتارت بارگتتاه ایتتن بزرگتتواران 

عیتتت، تلاقتتی افکتتار و توستتعه زاده ای از دیربتتاز ستتبب جتتذب جم. بناهتتای امتتاماستتتمعنویتتت شتتیراز 

(، تتتاثیر   چراغشتتاهاحمتتد بتتن موستتی ع )    زادهامتتامفرهنگی بوده استتت. فرضتتیه مقالتته ایتتن استتت کتته  

 بسیار زیادی، بر پیشرفت فرهنگی شیراز، دارد. 
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